
 
 
 
 

 
همزباني با انسان 

غزّالي، صاحب احياءالعلوم، آورده است: 
ــان خـود را دعـوت بـه ديـن و شـريعت ميكـرد و   مرد حكيمي سلطان زم
مرغّباتي] براي او ذكر ميكرد.سلطان هم در حد خود مرد باهوشي بود و ســؤالاتي 
از آن مرد حكيم ميكرد و جواب ميگرفت. از جملهي سؤالاتش هميــن بـود كـه 
ميگفت؛ شما ميگوييد: مقالات انبياء�مقالات آســماني و فـوق فكـر و كـلام 
ــوق فكـر و  بشري است. بنابراين، چگونه امكان دارد مطالب و معاني آسماني كه ف

ادراك بشر است در فكر و ادراك بشر بگنجد تا بفهمد و بپذيرد؟ 
آن مرد حكيم جواب لطيفي داد و گفت: شما تصديق ميفرماييد كه مرتبــهي 
ــه حيـوان  انسان بالاتر از مرتبهي حيوان است و از اين رو مطالبي را درك ميكند ك
درك نميكند، ولي گاهي ضرورتي پيش ميآيد و لازم ميشود انسان مطالبي را بــه 

                                                           
] مرغّبات: ترغيب كنندهها،تشويق كنندهها. 
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يك حيوان بفهماند و او را به خير و صلاحش راهنمايي كند. مثلاً ميخواهد به مرغ 
ــه و خوابگاهشـان برونـد يـا  و خروسها بفهماند كه هنگام غروب شد، بايد به لان
ــه ميخواهـد بگويـد:  ميخواهد آنها را به سمت دانه و آبشان دعوت كند و به گرب
ــت يـا فرمـان تنـد  جلو بيا يا عقب برو و يا به حيوان باربري ميخواهد دستور ايس

رفتن بدهد و ... 
اگر بخواهد همانطور كه با يك انسان صحبت ميكند با او صحبت كند، همان 
ــرد بـراي او بـه كـار بـبرد، مثـلاً بگويـد: جنـاب  الفاظي را كه براي انسان به كار ميب
مستطاب گربه، از شما تقاضا ميكنم چند قدمي جلوتر تشريف بياوريد و اين لقمهي 
ــرغ  لذيذ را ميل كنيد... او چيزي نميفهمد.يا به مرغ و خروس بگويد: اي حضرات م
ــه لانـهها و خوابگاهتـان  و خروس، شب شده و هوا تاريك. اينك مقتضي است كه ب
ــهمند. يـا مثـلاً بـه حيـوان بـاربر  برويد تا از خطر محفوظ بمانيد... آنها چيزي نميف
بگويد: لطفاً قدري تندتر حركت كنيد يا اندكي بايستيد... طبيعي است كه نميفهمد. 
ــه آنـها بفـهماند تـا راه خـير و  از طرفي هم انسان ميخواهد اين مطالب را ب
ــز ايـن كـه از مقـام اشـمخ و  صلاحشان را بشناسند. از اين رو چارهاي نميبيند ج
اعلاي انسانيت تنزّل كرده با آن حيوانات بيزبــان همزبـاني كنـد. صدايـي شـبيه 
يـري  صداي حيوان و آهنگي شبيه آهنگ حيوان از خود سر بدهد، سوتي بزند و صف
ــه" و  بكشد، براي دعوت گربه "پيش پيش" بگويد و مرغ و خروس را با صداي "بِهبِ
اـي  "قُدقُد" دعوت به دانه و لانه كند تا مقاصد خود را ضمن همين صداها و آهنگه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣

ــه بـا ايـن روش كمـال مـهر و  لايق حال حيوانات به آنها بفهماند و بديهي است ك
محبت را دربارهي آنها اعمال كرده كه مقاصد انســاني خـود را در قـالب صداهـا و 
آهنگهاي حيواني ريخته و تحويل آنها داده است و آنها را بــا خـير و صلاحشـان 
ــد علـي اعـلا از طريـق  آشنا ساخته است.قريب به همين منوال است تكلّم خداون

انبياء� با اين بشر خاك نشين بينوا. 
خداوند سبحان، كه مقام الوهيت و ربوبيتش بينهايت امنع] و اقدس از عالم 
خاك و خاكيان است، اگر بخواهد مقاصد خود را با همــان عظمـت و هيمنتـي كـه 

دارد به بشر القا كند، اين موجود ضعيف ناتوان تاب تحمل نميآورد. ١ 

تلاش براي معاش 

در دين ما تنبلي و بيكاري و بيعاري مردود است تا آنجا كه فرمودهاند: 
(اِن２ االله يبغض الشّاب الفارِغَ)؛ 

«خدا جوان بيكار[غير جوياي كار] را دشمن ميدارد». 
(ملْعونٌ من ألْقَي كَل２ه علَي الن２اسِ)؛٢ 

«مشمول لعنت خدا و مطرود از رحمت حق است آن كسي كه بار زندگـياش 
را بر دوش مردم بيفكند». 

                                                           
] امنع: منيعتر،بلندتر و استوارتر. 

١ـ نقل از صفير هدايت١/هود. 
٢ـ كافي،جلد٥،صفحهي٧٢. 
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از محمدبن منكدر نقل شده اســت: روزي حضـرت امـام محمدبـاقر�را 
ديدم كه وسط روز گرم تابستان، از زراعت در مزرعهاي كه در خارج مدينه داشــت 
بر ميگشت در حالي كه عرق از سر و رويش ميريخت. پيــش خـود گفتـم،بـروم 
ــا نباشـد. جلـو رفتـم و  موعظهاش كنم كه در اين سن و سال اين قدر دنبال كار دني
سلام كردم.گفتم:آقا،اگر الان مرگتان برسد در چه حالي خدا را ملاقــات خواهيـد 

كرد؟فرمود:  
] طَاعه．ِ  نه．ٍ مي [طَاعي وَ أنَا فَاءنالِ جهِ الْحذلَي هتُ وَ أنَا عوالْم يَاءنج لَو)

االلهِ عز２ وَ جل２ أكُف بِها نَفْسي وَ عيالي عنْك وَ عنِ الن２اسِ)؛١ 
ــيده اسـت  «اگر هم اكنون مرگ من برسد،در حال طاعتي از طاعات خدا رس

كه ميكوشم خودم و اهل و عيالم را از احتياج به تو و امثال تو باز دارم». 
گفتم: 

(صدقْتَ يرحمك االلهُ أرَدْتُ أنْ أعظَك فَوعظْتَني)؛  
«راست گفتي، خدا مشمول رحمت خود قرارت دهد. من خواستم موعظهات 

كنم ولي موعظهام كردي». 
وـم، و از  پس بيكاري مردود است و از آن طرف، حريص بودن در كار نيز مذم

اين رو فرمود: 
(أجملُوا في الط２لَبِ)؛ 

                                                           
١ـ كافي،جلد٥،صفحات٧٣و٧٤. 
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«در تلاش براي كسب روزي ميانهرو باشيد».١ 

رزق حلال از راه تقواپيشگي 

(وَ لا يحملَن２كُم استبطَاءُ شَيءٍ من الرزقِْ أنْ تَطْلُبوه بشَِيءٍ من معصيه．ِ االلهِ)؛ 
ــت خـدا  «مراقب باشيد كه دير رسيدن روزي وادارتان نكند كه به راه معصي

بيفتيد و از راه آلوده به گناه،كسب روزي كنيد». 
(فَإن２ االلهَ تَباركَ وَ تَعالَي قَسم الْأرزْاَقَ بين خَلْقه حلالاً وَ لَم يقْسمها حراماً)؛  

ــلال تقسـيم كـرده، نـه از  «چه آن كه خداوند ارزاق بين خلق خود را از ممر ح
ممر حرام». 

مردي خدمت رسول اكرم�آمد و گفــت: اي رسـول خـدا،شـغل مـن 
نـ از  دايرهزني و دفزني است(به اصطلاح هنرمند و هنرپيشهام).خدا خواسته كه م
اين راه نان بخورم. اجازه ميدهيد اين كار را ادامه بدهم؟ فرمــود: بـرو اي دشـمن 
خدا،روزي تو را خدا از راه حلال قرار داده و تو خود آن را به راه حرام انداختـهاي؟ 

ادامهي آن بر تو جايز نيست و استحقاق تعزير خواهي داشت. ٢ 
)؛   ل４هح نم هااللهُ بِرِزْق أتَاه ربل２ وَ صز２ وَ جنِ ات２قَي االلهَ عفَم)

ــغل حـرام خـودداري كنـد، رزق او از راه  «پس كسي كه تقوا پيشه كند و از ش
حلال به او ميرسد». 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢/هود. 

٢ـ كار در اسلام، جيلاني،صفحهي٩٧. 
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 هرِزْق نم بِه ص جلَ فَأخَذَه من غَيرِ حل４ه قُ تْرِ وَ عالس ابج ح تَكه نوَ م)
)؛١   الْحلالِ وَ حوسب علَيه يوم الْقيامه．ِ

«و كسي كه هتك حجاب [خدا] كرده پردهدري كند و از راه غير حلال تحصيــل 
معاش كند،هم از رزق حلال مقدر خود محروم ميماند هم مورد مؤاخذه و عقــاب 

خدا قرار ميگيرد». 
اگر رزق امروز شما مثلاً دو قرص نــان اسـت و يـك كاسـهي آبگوشـت، در 
ــه و شـتاب از راه حـلال وارد شـويد،هـم بـه رزق مقـدر خـود  صورتي كه بيعجل
ــد و از راه  رسيدهايد هم بر اثر اطاعت امر خدا بهشتي شدهايد. اما اگر شتابزدگي كردي
حرام وارد شديد، به بيش از دو قرص نان و يك كاسهي آبگوشت كه رزق مقدرتــان 
بود نرسيدهايد و بر اثر عصيان خدا جهنّمي هم شدهايد. اين را هــم بدانيـم كـه جمـع 

كردن و انباشتن اموال، غير رزق شدن چيزي براي انسان است. در لغت ميگويند: 
(الرزْقُ ما ينْتَفَع بِه)؛ 

«رزق آن است كه انسان از آن برخوردار گردد». 
رـ   غذايي كه ميخورد رزق است، لباسي كه ميپوشد رزق است و ... مابقي ه
ــروت،رزق او نيسـت و احيانـاً بـر اثـر  چه هست، از ميليونها و ميلياردها تومان ث
بيماري يا پيري توانايي بهرهبرداري از آنها را هم ندارد؛تنها دلخوشكنكي اســت و 

در واقع، انبارداري از براي ديگران است.٢  
                                                           

١ـ كافي،جلد٥،صفحهي٨٠ . 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢/هود. 
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رابطهي مقدار روزي با ميزان تلاش 

از جمله بيماريهاي مزمن كه اكثر ما مردم مبتلا به آن هستيم ايــن اسـت كـه 
ــورد پسـند و رضـاي  ارزش كار را به حساب در آمد آن ميسنجيم، نه به حساب م
خدا بودن. هر كاري كه درآمد سرشاري دارد،دنبالش با حرص و ولع تمام ميدويم 
و براي به دست آوردنش سر و دست ميشكنيم؛ اگر چه آن كار خدا را بــه خشـم و 
غضب بياورد و در هر ساعتي دهها گناه از آن توليد شود؛ اما طالب كاري نيستيم كـه 
درآمد چنداني ندارد،اگر چه آن كار خدا را خشنود سازد و در هــر لحظـه درجـات 
ــم، از  عاليهاي از آخرت نصيبمان گرداند؛ چون ما روزي خود را بسته به كار ميداني
ــيريم؛ امـا  اين رو ميترسيم از كار كم درآمد به روزي خود نرسيم و از گرسنگي بم

قرآن به اين آدم نهيب ميزند و ميگويد: 
[وَ كَأين من دَابه．ٍ لا تَحملُ رِزْقَها...]؛١ 

«چه بسيارند چهارپاياني كه روزي خود را به دوش خود نميبرند...». 
آيا يك حيوان علفخوار، اگر سنگ و آجر و آهــن بـارش كننـد،از گرسـنگي 
ميميرد؟ حتماً بايد علف بارش باشد تا زنده بماند؟ يا خير، آن حيوان بايد گوش به 
ــار را كـه بـه مقصـد  فرمان صاحبش باشد و هر باري كه بر دوشش گذاشت ببرد؛ب
ــد؛ علوفـهاش بـه عـهدهي  رساند، آخورش را پر از كاه و يونجه و علف خواهد دي

صاحبش است: 
                                                           

١ـ سورهي عنكبوت،آيهي٦٠. 
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...]؛١  اكُمزُقُها وَ إيرااللهُ ي...]
ــن كـه در آيـه، رزق  ...خداست كه رازق شما و چارپايان شماست... و جالب اي

دابه را جلوتر از رزق صاحب دابه آورده و فرموده است: 
...]؛  اكُمزُقُها وَ إيرااللهُ ي...]

ــهاش را بـه عـهدهي شـما  شما را هم خدمتگزار دابه قرار داده و تأمين علوف
نهاده است. آري، بنده بايد گوش بــه فرمـان خـالقش باشـد. هـر كـاري را كـه بـه 
عهدهاش گذاشته است طبق دستور انجام بدهد و به اين فكر نكند كه از اين كار آب 
و نان در ميآيد يا نه. كار بايد خداپسندانه باشد نه روزيرســان. روزي بـه دسـت 

خداست و كار هم بهانه است.٢ 

راست گفت پيرمرد 

مرحوم صدرالمتألّهين(رحمه． االله عليه)در تفسيرش نقل ميكند: 
 يكي از خلفاي عباسي پيرمرد سقّايي را در دستگاه سلطنتش مشاهده كرد كه 
رـد  مشك آب به دوش گرفته ميبرد. خواست اندكي با او صحبت كند. احضارش ك
و گفت: پيرمرد،تو تا به حال چند تن از خلفا را ديدهاي؟ گفــت: متعـدد ديـدهام. او 
تعجب كرد و گفت: اين چه سري دارد كه عمر شماها طولانيتر از عمر ماهاسـت؟ 
ــان  پيرمرد تأملّي كرد و گفت: سرش اين است كه مجراي رزق شماها مانند اين ده

                                                           
١ـ سورهي عنكبوت،آيهي٦٠. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢/هود. 
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مشك است، در حد وفور سرازير ميشود و زود تمام ميشود. رزق كــه تمـام شـد 
ــا مـانند مجـراي اشـك چشـم اسـت؛  عمر هم تمام ميشود؛ اما مجراي رزق ماه
قطرهقطره ميآيد و طول ميكشد تا تمام بشود. از اين جهت اســت كـه عمـر ماهـا 
طولاني ميشود. خليفه از اين حرف خوشش آمد و دستور داد جايزهاي ارزشــمند 
به او دادند تا در اين سن پيري از شغل سقّايي مستغني] شود. چند روزي گذشــت؛ 

خليفه از حالش جويا شد؛گفتند: مرده است. گفت: 
ا جاءَه الرزْقُ مثْلَ اَفْواهِ القربِ قَصر عمره)؛  قَ لَمدص)

«راست گفت پيرمرد؛ هميــن كـه مجـراي رزقـش مثـل دهـان مشـك شـد، 
عمرش كوتاه شد».١ 

نيت مهمّتر از عمل 

مردي گفت: براي شركت در ميدان جهاد و دفاع از حريم دين، از خانه بيرون 
آمدم. بين راه به كسي برخوردم كه توبرهاي ميفروخت.با خــود فكـر كـردم ايـن 
توبره را ميخرم و در راه از آن استفاده ميكنــم و بـه فـلان مـنزل كـه رسـيدم آن را 
ميفروشم و سودي هم ميبرم.شب به خواب ديدم دو ملك از آسمان آمدند بــراي 
ضبـط اسـامي شـركت كننـدگـان در ميـدان جـهاد.يكـي مـيگفـت و ديگــري 
ــي  مينوشت.كسي را اسم برد و گفت:بنويس اين براي تماشا و تفريح آمده، آن يك

                                                           
] مستغني: بينياز. 

١ـ نقل از صفير هدايت٢/هود. 
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يـد  براي تجارت آمده و سومي براي ريا و خودنمايي آمده و...همچنان، تا به من رس
و گفت:بنويس اين هم براي تجارت آمده.من نگران شدم و گفتم:به خدا قسم، مـن 
ــره  سرمايهي كسب و تجارت ندارم،براي دفاع از حريم دين آمدهام.گفت:مگر توب
ــادم كـه بـه خـدا  نخريدي تا بفروشي و از آن سود ببري.من به تضرع و التماس افت
ــي بيـن راه  قسم، من تاجر نيستم.گفت:بنويس به قصد جهاد از خانه بيرون آمده ول
توبرهاي خريده تا از فروش آن سودي ببرد؛تا خدا با او چگونه معامله كنــد، او را در 

زمرهي تاجران به حساب بياورد يا در زمرهي مجاهدان؟ 
عـبادت به اخـلاص نيت نكـوست 

وگرنـه چـه آيـد ز بـي مغـز پـوست 
مـنــه جان مــن،آب زر در پـشـيز] 

كـه صراف] دانا نـگـيـرد بـه چـيـز 
آنان كه آب طلا به مس ميزنند و به جاي طلا ميفروشــند آگـاه باشـند كـه 

صراف دانا حاضر و ناظر است و روزي به حساب خواهد رسيد. 
اگـر نقـره اندود بـاشـد نـحـاس] 

تـوان صـرف كـردن بـرِ ناشـنـاس 
زرانـدودگان را بـه آتـش بـرنــد 

پديد آيـد آنگـه كـه مـس يا زرنـد 
                                                           

] پشيز: خردترين سكّهي عهد ساسانيان،پول كوچك مسين يا برنجين. 
] صراف: آن كه پول نيك از بد جدا كند،سرهگر،نقّاد،ناقد. 

] نحاس: مس. 
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ـــه حســاب گذاشــته  هاي ب آري،مطلـب بسـيار دقيـق اسـت و مثقـال ذرّ
ميشود.آدمي بايد كاملاً حواسش جمع باشد و عملش را فاسد نكند. 

به هوش باشيم كه فعلاً در آزمايشگاه خدا هستيم.خدا ما را در بوتهي امتحان 
ــان خـدا هـم دشـواريهاي  گذاشته و هر كسي را به نحوي امتحان ميكند و امتح

بسيار دارد و بايد تحمل كرد.  

عمل خالص 

)؛  ص ال２ذي لا تُرِيد اَنْ يحمدك علَيه اَحد اِلاّ االلهُ عز２وَجل２ خال (وَ الْعملُ الْ
«عمل آنگاه خالص ميشود كه نخواهي جز خدا كسي تو را به خاطر آن بستايد». 
ـــادي و  مـا خـوب بلديـم ذرهّبيـن روي اعمـال ديگـران بگذاريـم و بـه نقّ
هبيـن روي  خردهگيري از رفتار و گفتار ديگران بنشينيم، اما تا به حال نشده است ذرّ
يـنيم  اعمال خودمان بگذاريم و به نقّادي و خردهگيري از رفتار و گفتار خودمان بنش

و از نيات و انگيزههاي خودمان كسب اطّلاعي كنيم. 
مثلاً من كه به قول خود تبليغ دين و ارشاد و هدايت مردم ميكنم، ماه محرم و 
صفر شبي دو منبر و در شصت شب،صدوبيست منبر رفتهام،بين خودم و خــدا بـه 
حساب بنشينم آيا توانستهام از اين صدوبيست منبر،يك نيم منبر يا يــك ربـع منـبر 
ــم؟  خالصاً لوجه االله و عاري از هرگونه انگيزهي خلقي و نفساني تحويل خدا بده
ــه آلـودگيهـا در فكـر و قلـب و زبـان  فاه! چ ه فاه و والَ َآنجاست كه ميفهمم وااس
داشتهام و در لفّافهي ارشاد و هدايت مردم، چه ضلالت ها بــراي خـودم بـهوجود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٢

آوردهام!مصداق اين آيه شدهام: 
[قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأخْسرِين أعمالاً$ ال２ذين ضل２ سعيهم في الْحياه．ِ الدنْيا 

وَ هم يحسبونَ أن２هم يحسنُونَ صنْعاً]؛١  
ــتند؟آنـان كـه در  «بگو آيا با خبرتان سازم كه زيانكارترين مردم چه كساني هس
زندگي راه تلاش خود را گم كردهاند[و بيراهه ميروند]و در عين حــال مـيپندارنـد 

كار خوب همان است كه آنها انجام ميدهند[و شاهراه همان است كه آنها ميروند]». 

حسن عمل 

قطعهاي در نوشتهي يكي از ادبا ديدم كه جالب بود.نوشته بود: 
ــقْ را،  آدمي تا دربند اين است كه چه خورم حلـقْ را خوش آيد و چه گويم خَل
بيخبر از حق است.آن دم رسيده به حق كه بيخبر از حلـقْ و خَلــقْ باشـد و فعـل و 
تـهاند  قولش براي حق باشد.اين هم نشدن ندارد؛ در سرزمين وجود انسان بذري كاش
كه ميوهاش همان وصول به حــق اسـت و آن بـذر،همـان رمـز[نفخـت فيـه مـن 
روحي]است؛نفخهاي از خود در گل آدم دميده است؛ تا به خودش نرساند،آرامــش 
نمييابد؛بال و پري از خود در جان بشر رويانده است كه عليالدوام ميــل بـه پـرواز 

دارد و تا به آشيان اصلي خود نرسد از جنبو جوش نميافتد. 
[...إن２ا للّه وَ إن２ا إلَيه راجِعونَ]؛ 

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيات١٠٣و١٠٤. 
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«...به تحقيق، ما از خداييم و به سوي او باز ميگرديم». 
پس،اگر چه تحصيل اين معيار دشوار است،چارهاي جز تحصيل آن نيســت 

كه فرموده است: 
[ليبلُوكُم أيكُم أحسن عملاً]؛ 

تمام هدف من از خلقت آسمان و زمين و دين و شريعت،هميــن اسـت كـه 
شما آدميان را به ميدان حسن عمل برسانم.١ 

اعتقاد به عالم پس از مرگ 

مسئلهي مرگ انكارناپذير است؛ اما مسئلهي بعث پس از مرگ كه آدم كــافر 
منكر آن است؛ از او ميپرسيم:آيا تو از چه راهي يقين پيدا كردي كه پــس از مـرگ 
ــردم و ديـدم پـس از  هيچ خبري نيست؟ تو كه تا به حال نمردهاي كه بگويي: من م
مردن خبري نبود. از ديگر مردهها هم كه كسي نيامده بگويد ديدم خبري نبود. اما ما 
كه ميگوييم هست، علاوه بر ادلّهي متقن عقلي كه در جاي خود تفصيلاً بيان شــده 
است،از طريق وحي خالق و آفريدگار حكيم پي بــه حقّـانيت عـالم پـس از مـرگ 
ــا  بردهايم. او پيامبراني معصوم و مصون از سهو و خطا، آن هم نه يكي و ده تا و صدت
بلكه يكصدوبيست و چهار هزار تن، فرستاده است و همگي خبر از عوالم پــس از 
دـ  مرگ دادهاند و در ادامهي اخبار انبياء�امامان معصوم�مكرراً هشدار دادهان

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣/هود. 
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و دنبال آن بزرگواران،متفكّران و انديشمندان از جمله فلاسفه و عرفا و متكلّميـن و 
فقها با بيانات گوناگون سخن از معاد و حتميت آن به ميان آوردهانــد و مجموعـهي 
اينها براي هر انساني، اگر چه در نهايت درجهي شك و ديرباوري باشــد، بـه طـور 
مسلّم احتمالآور خواهد بود كه شايد باشد(البتّه اگــر روي دنـدهي عنـاد و لجـاج 
نيفتاده باشد)و همين احتمال در مطالب مهم حيــاتي انسـان را بـه تفكّـر و تحقيـق 

لزَم به اقدام عملي ميكند.  واميدارد و م
از باب مثال اگر الان كه شما در اين مجلس نشستهايد، ده نفــر يكـي پـس از 
ديگري آمدند و گفتند:ما از سر كوچهي شــما ردّ ميشـديم،ديديـم يـك خانـه در 
ــايد خانـهي مـن باشـد؟  كوچهي شما آتش گرفته بود؛شما احتمال ميدهيد كه ش
ــال خانـهي شـما  اگرچه ده خانهي ديگر هم در آن كوچه هست اما همين كه احتم
دـ.  بودن به فكرتان رسيد، ديگر نميتوانيد اينجا بنشينيد؛ فوراً برميخيزيد و ميروي
ــا اگـر بـوده و نرفتـهايد، از  حال، اگر خانهي شما نبود، از رفتن ضرري نكردهايد ام
ــد: اگـر  زندگي سقوط كرده و خاكنشين شدهايد. اين حكم عقل است كه ميگوي
چه آتش گرفتن خانه احتمالي بيش نيست، اما چون مطلب بسيار مهم است و يــك 
سمت آن خاكنشين شدن است،به اين احتمال بايد ترتيب اثر داد و عــلاج واقعـه 
ــن اسـت و ايـن همـان  پيش از وقوع بايد كرد. در مورد حيات پس از مرگ نيز چني
ــل  مطلب عقلي است كه حضرت امام صادق�به اِبنابيالعوجاء ملحد فرمود. نق
ــجدالحرام  شده كه اين ابي العوجاء و همفكرانش در موسم حج در گوشهاي از مس
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نشسته بودند و طواف حجاج را تماشا ميكردند و ميخنديدند كه اينها چــه مـردم 
ناداني هستند كه دور يك خانــهي سـنگي مـيچرخنـد! خدمـت حضـرت امـام 
صادق�كه در يك گوشهي ديگر مسجد نشسته بودند آمدند و گفتنــد: آقـا، ايـن 
چه كار جاهلانهاي است كه اين مردم نــادان ميكننـد و دور ايـن خانـهي سـنگي 
ــرگ دارنـد  ميچرخند؟ امام�فرمود: اينها بر اساس اعتقادي كه به عالم پس از م
ــا شـما يكسـانند. همـه  اين كار را ميكنند.حال، اگر بعد از مرگ خبري نبود، آنها ب
ــي  مرده و پوسيده و از بين رفتهايد و آنها هم ضرري نكردهاند؛تنها به زعم شما عمل
بيهوده انجام داده و دور اين خانهي سنگي چرخيدهاند. اما اگر پس از مرگ خــبري 
ــه  از بهشت و جهنّمي و حساب و كتاب باشد(چنان كه هست)در آن موقع خوشا ب
اـل،  حال آنها و بدا به حال شما كه چه بدبختيها و سوز و گدازها خواهيد داشت! ح
ــا انكـار  آيا كار عاقلانه همين است كه اينها بر اساس فرضاً احتمال انجام ميدهند ي

بيدليلي است كه شما اظهار ميكنيد: 
[وَ لَئن قُلْتَ إن２كُم مبعوثُونَ من بعد الْموتِ لَيقُولَن ال２ذين كَفَروا إنْ هـذا إلاّ 

سحر مبِين]؛ 
ــده ميشـويد[و بـه كيفـر و  «و اگر بگويي: شما به طور مسلّم پس از مرگ زن
ــت پردههـاي  پاداش اعمالتان ميرسيد]آنان كه كفر ورزيدهاند[و عقل خود را پش

تعصب بردهاند]ميگويند: اين سحري آشكار است».١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٤/هود. 
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خوابيم و خود بيخبريم 

از مولاي ما اين جمله نقل شده است: 
(النّاس نيام اذِا ماتُوا انْتَبهوا)؛ 

«مردم در خوابند؛ وقتي مردند بيدار ميشوند». 
آدمي گاهي در خواب صحنههاي لذّتبخش ميبيند و گــاهي وحشـتبار. از 
ــم در ايـن  خواب كه بيدار شد هيچ اثري از آن لذّت و وحشت نميبيند. اكنون ما ه
ــواب  زندگي دنيا صحنههاي گوناگون از لذّتها و وحشتها ميبينيم؛ منتها در خ
يك ساعت و دو ساعت و پنج ساعت ميبينيم، اما در دنيا سي سال و پنجــاه سـال و 
هفتاد و هشتاد سال ميبينيم و به هر حال، هر دو موقّت اســت و پايـانپذيـر و تنـها 

فرقشان در بلند و كوتاه بودن مدت است. 
شما الان از برزخيها بپرسيد: شما دنيــا را چطـور ديديـد؟خواهنـد گفـت: 

خواب سي ساله و هفتاد سالهاي ديديم و تمام شد.بلكه قرآن ميگويد: 
روزي كه قيامت را ميبينند، زندگيشان در دنيا آن چنــان كوتـاه و زودگـذر 

بهنظر ميآيد كه گويي يك عصرگاه يا صبحگاهي بيشتر نبوده است! 
در جاي ديگر ميفرمايد: 

روز قيـامت از اهـل محشـر مـيپرسـند: چنـد سـال روي زميـن توقّـــف 
كرديد؟ميگويند: تنها به اندازهي يك روز يا قسمتي از يك روز در دنيا بودهايم.... 
تـر  با اين كه شصت هفتاد سال در دنيا عمر كردهاند،در نظرشان يك روز يا كم
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 ١٧

از يك روز ميآيد! 
[قال إنْ لَبِثْتُم إلاّ قَليلاً لَو أن２كُم كُنْتُم تَعلَمونَ]؛ ١ 

«آري، شما اندكي در دنيا توقّف كرديد». 
 ولي اي كاش اين حقيقت را در دنيا ميفهميديد و حيــات ابـدي را بـا يـك 

زندگي موقّت زودگذر مبادله نميكرديد! 
گاهي انسان در خواب ميبيند كه شاه شده و بر تخت سلطنت نشسته و فرمـان 
ــكند يـا  ميدهد:بگيريد و ببنديد و... در همان حال، سرش به ديوار ميخورد و ميش
ــبري  پايش در آتش منقل ميرود ميسوزد. از خواب بيدار ميشود و ميبيند هيچ خ
نيست جز سر شكستگي و پاسوختگي ! ما هم ميترسيم آن دم كه با مــرگ از خـواب 
بيدار ميشويم، از اين همه غوغــاي شـصت هفتـاد سـالهي دنيـا جـز يـك سلسـله 
سرشكستگيها و پا سوختگيهاي ننگآور، چيزي در حومهي وجود خود نيابيم.٢  

كاميابي وصال 

مولوي در مثنوي قصهاي آورده است: 
بر لب جو بود ديواري بلند---------بـر سر ديوار تشنهي دردمند 

مانعش از آب آن ديوار بود---------از پي آب او چو ماهي زار بود 
در كنار جوي آبي، ديوار بلندي بود و آدم تشنهاي بر سر آن ديوار نشسته بود. 

                                                           
١ـ سورهي مؤمنون،آيهي١١٤. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٤/هود. 
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ــه  آب صاف و سرد و زلال از پاي ديوار روي هم ميغلتيد و ميگذشت.مرد بينوا ك
از سوز عطش ميسوخت،چشــمش جمـال دلربـاي آب را ميديـد و بـر التـهاب 
ــا دسـتش بـه آب نميرسـيد. تصادفـاً دسـتش بـه خشـتي از  جانش ميافزود، ام
ــد و ميـان آب افتـاد و از افتـادن  خشتهاي ديوار خورد و خشت از ديوار كنده ش
ــيز معشـوق بـه گـوش  خشت، آب صدايي كرد. صداي آب مانند نغمهي فرح انگ
ــن بـار  عاشق رسيد و رعشه در تاروپود قلبش انداخت و بر بيقرارياش افزود. اي
خودش خشت ديگري از ديوار كند و در آب انداخت و باز از شنيدن صداي افتادن 

خشت در آب لذّت برد و بعد خشت سوم و چهارم و پنجم را در آب انداخت: 
از سمـاع بــانگ آب آن ممـتـحـنَ  

گشت خشت انداز و زآنجا خشت كن  
از آن پس، كار آن مرد عاشق آب شد خشت از ديوار كندن و در آب انداختـن 
و گوش به صداي آب دادن. عاقبت، صداي آب درآمد و گفت: اي مرد، آخر از ايـن 

خشت كندن و بر من زدن چه بهرهاي ميبري؟ 
تشنه گفت آبا، مرا دو فايده است-----من از اين صنعت ندارم هيچ دست  
من كار خودم را يافتهام و از اين كار و از اين شغل هيچگاه دســت برنخواهـم 
داشت. اين كار خشت از ديوار كندن و در جــوي انداختـن بـراي مـن دو فـايدهي 

بزرگ دارد: 
ل سمـاع بانگ آب------كو بود مر تشنگان را چون جواب  فـايـدهي اوّ
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 ١٩

بانگ او چون بانگ اسرافيل شد------مـرده را زين زندگي تحويل شـد 
شـ آب  ل من از اين خشت كندن و انداختن،شنيدن صداي لذّتبخ بهرهي اوّ
است. همچنان كه نغمهي حضرت اسرافيل (فرشتهي موكّل بــر حيـات) در ابـدان 
مردگان در دل خاك روح ميدمد و زندهشان ميكند، بانگ تو، اي آب، با جان تشنه 
ــو ميافكنـم و  و سوختهي من چنين ميكند.هر دم كه خشتي از ديوار ميكنم و بر ت
ــردهام و  صداي تو را ميشنوم،ارتعاشي دلانگيز در جانم پيدا ميشود و گويي كه م

زنده ميشوم. 
ـم آيـم سوي مـاء مـعـيـن  نَ فايدهي ديگر كه هر خشتي كز اين---- بر كَـ

ند   كـز كـمي خـشـت ديـوار بـلـند ----پستتر گردد بـه هر دفـعه كه كَ
پـستـي ديـوار قـربـي مـيشـود---- فـصل او درمان وصلي مـيشـود  

دـر  فايدهي دوّم اين كه هر يك خشتي كه از اين ديوار ميكنم و ميافكنم، به ق
همان يك خشت از بلندي ديوار كم كرده به تو نزديكتر ميشــوم.چـه بـهرهاي از 
ــر لحظـهاي يـك خشـت بـه تـو  اين عظيمتر و چه شغلي از اين پرسودتر كه در ه
نزديكتر بشوم و عاقبت، اين ديــوار بلنـد را از ميـان بـردارم و ايـن جـان تشـنه و 
سوختهام را به آغوش تو افكنم و در ميان امواج حياتبخش تو غوطهور گـردم و از 

وصال تو كامياب شوم؟ 
حال، ما هم در اين دنياي غرق در مادّيت بر سر ديوار بلند شهوات نشستـهايم 
ــال دلربـاي او را  و آب حيات قرآن از پاي اين ديوار ميگذرد اما كو چشمي كه جم
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ــان آدمـي تشـنهي خـدا و  ببيند و كو گوشي كه نغمههاي جانفزاي او را بشنود؟ ج
ــر كـه انسـان و داراي عقـل اسـت،  قرآن خدا و وحي آسمان است. انسان از آن نظ
ــاً يـك موجـود  نميتواند به همين آبهاي شهوات آلوده و ننگين اكتفا كند. او ذات
الهي و آسماني است و احتياج به [ماء معين] آسماني دارد و بــا آبهـاي زمينـي 
تشنگياش رفع نميشود. انسان نميتواند به گلي عشق بورزد كه پس از چنــد روز 
پژمرده ميشود.او نميتواند دل به چشم و ابروي زيبا و قامت رعنايي بدهد كــه بـه 
ــت ميدهـد و تبديـل بـه خـاك مـيگـردد. او  زودي زيبايي موقّت خود را از دس
ميگويد: من در پي عشق به جمالي هستم كه آورنده و برندهي اين جمالهاست.  

اي خواجه، قمر بهتر يا آن كه قمر سازد؟ 
خوبي شكر بهتر يا آن كه شـكر سازد؟١ 

عمر گرانمايهي اولياي خدا 

صدقاهللالعلياّلعظيم كه فرمود: 
إنْسانَ لَفي خُسرٍ]؛   [وَ الْعصرِ $إن２ الْ

ــان در حـال خسـران] و از  «قسم به عصر[با معاني گوناگونش]تمام افراد انس
دست دادن سرمايهاند». 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٥/هود. 

] خسران: زيانكاري،تغابن. 
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 ٢١

...]؛ ١  [إلاّ ال２ذين آمنُوا وَ عملُوا الصالحاتِ
ــروه  تنها يك گروهند كه از مصرف عمر خود دچار خسران نميشوند.آن گ
همان مؤمنان صالحالعملند كه از هر لحظهي عمرشان درجــات رفيـع بهشـتي بـه 

دست ميآورند. 
(طوبي لَهم ثُم طوبي لَهم)؛ 

ــاظم رجـال تربيـت بـوده كـه  مرحوم آخوند ملاّحسينقلي همداني(ره)از اع
ــض شـد و شـديداً  شاگردانش انسانها ساختهاند.اين مرد در جواني در نجف مري
وـان  مورد علاقهي استادش مرحوم سيدعلي تستري(ره)بود. او ميدانست كه اين ج
عاقبت به چه مرتبهاي از مراتب معنوي خواهد رسيد و چه انسانهايي زيــر دسـت 
ــتادش  او تربيت خواهند شد. در ايام بيماري او طبيبي از بغداد، كه از ارادتمندان اس
ــد،پيـش از  بود، به نجف آمد و براي ديدار حضرت سيد استاد رفت. سيد تا او را دي
اين كه از او پذيرايي كند گفت: يكي از فرزنــدان مـن در مدرسـهي سـليميه بيمـار 

ل از او عيادتي كنيد و بعد نزد من بياييد.  است، شما اوّ
طبيب رفت و برگشت و گفــت: آقـا،مـرض ايشـان صعبالعـلاج اسـت و 
معالجهاش هزينهي سنگيني دارد و حداقلّ صد تومان خــرج دارد(صـد تومـان آن 
روز شايد معادل با صد ميليون تومان امروز بوده است). تازه با اين خــرج سـنگين 
ــده نمـاند.حضـرت سـيد اسـتاد  احتمال دارد چند روزي يا چند هفتهاي بيشتر زن

                                                           
١ـ سورهي عصر،آيات١تا٣. 
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 ٢٢

ــه يـك سـاعت  فرمود: تو برو با همين خرج سنگين اقدام به معالجهاش كن؛اگر چ
زنده بماند. آنگاه اين جمله را فرمود: 

(وَ الساعه．ُ من عمرِهِ اَغْلَي من ذلك)؛١ 
«يك ساعت از عمر او بسيار گرانبهاتر از اين پولي است كه صرف ميشود». 

ــر انـس و  چرا؟چون عمر او واقعاً مولّد بود و در هر نفسي كه ميكشيد، در اث
ارتباط با خدا درجاتي از قرب به خدا را ميپيمود. اين عمر است كه اگر ميليونها و 

ميلياردها تومان صرف بشود و يك ساعت زنده بماند ارزش دارد.٢ 

مقام شامخ و ملكوتي حضرت زينب� 

حضرت عقيلهي بنيهاشم، زينب كبري�، در سال پنجــم هجـرت تولّـد 
ــن پنـج معصـوم  يافت و سومين فرزند حضرت صديقهي كبري�است. در دام
ــهي زهـرا�،امـام  يعني رسول خدا�،امام اميرالمؤمنين�،حضرت فاطم
حسن مجتبي و امام حسين�پرورش يافته و همــان گونـه كـه آن بـزرگـواران 
وـده و  علمشان لدني بوده و از بشر اكتسابي نكردهاند، آن حضرت نيز علمش لدني ب
ــوده اسـت و لـذا حجـت  از همان درياي بيكران وحي و الهامات الهي برخوردار ب

خدا، امام سيدالساجدين�دربارهي آن حضرت فرموده است: 
(انَْت بِحمدااللهِ عالمه．ٌ غَير معل２مه．ٍ وَ فَهِمه．ٌ غَير مفَهمه．ٍ)؛ 

                                                           
١ـ مقدمهي المراقبات ،مرحوم حاج ميرزاجوادآقا ملكي تبريزي(رحمه． االله عليه). 

٢ـ نقل از صفير هدايت٦/هود. 
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 ٢٣

«تو بحمداالله عالمي هستي كه معلّم از بشر نداشتهاي...». 
ــي بـه ايـراد  روز دوازدهم محرم در كوفه با آن همه مصائب طاقت فرسا وقت
ــزرگـوارش امـيرالمؤمنين�را ديـده و پـاي  سخن پرداخت،آن كساني كه پدر ب
ــه حـيرت  منبرش نشسته و سخنانش را شنيده بودند،از شنيدن سخنان زينب� ب
ــــي  افتــاده گفتنــد: ايــن ســخنان از ســنخ ســخنان علــي�اســت؛گوي

اميرالمؤمنين�است كه با اين صلابت توأم با وقار و متانت سخن ميگويد. 
در عظمتش همين بس كه وقتي امام سيدالشّهدا�بــراي آخريـن وداع بـه 
خيمهگاه آمد، بهمنظور مصونيت امــام سيدالسـاجدين�از تعـرض دشـمن، بـه 
حسب ظاهر، خواهر بزرگوارش زينب�را وصي خود قرار داد. اسرار امــامت از 
ــاجدين�بـه وسـيلهي زينـب كـبري�بـه ديگـران ابـلاغ  دالسسوي امام سي
ــرت حكـايت ميكنـد و شـاهد  ميگرديد و اين از مقام بسيار بلند روحي آن حض
ديگر اين عظمت مقام اين كه، وقتي حضرت امام حســين�خواسـت از خواهـر 

جدا شود فرمود: 
(يا اُخْتاه لا تَنْسيني في نافلَه．ِ الل２يلِ)؛ 

«خواهرم، در نماز شبت مرا فراموش نكن». 
اين خيلي مهم است كه حجت خدا به نماز شــب خواهـرش احسـاس نيـاز 
ــارت، از كربـلا تـا كوفـه و  ميكند. از امام سجاد�نقل شده كه در طول مدت اس
شـام،تمـام شـبها ميديـدم عمـهام ايسـتاده نمازهـاي واجـب و نافلـــهاش را 
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 ٢٤

ــد.  ميخواند.ولي يك شب در يكي از منزلهاي بين راه ديدم نشسته نماز ميخوان
ــبانهروز اسـت  تعجب كردم و گفتم:عمه،چرا نشسته نماز ميخواني؟گفت: سه ش
ــر  كه غذا نخوردهام؛ از شدت ضعف و گرسنگي قادر به ايستادن نيستم. چون در ه
شبانهروز به هر يك از اسرا فقط يــك قـرص نـان ميدادنـد و طبعـاً بچـهها سـير 
ــاند.  نميشدند، عمه سهم خود را ميان بچهها تقسيم ميكرد و خودش گرسنه ميم
ــازدهم محـرم  اما نمونهاي از شهامت و قوت روحي حيرتانگيزش اين كه،روز ي
اسرا را آوردند و از قتلگــاه عبـور دادنـد. هـر اسـيري كنـار بـدن شـهيدي رفـت. 
زينـب�كنـار بـدن قطعهقطعـه شـدهي بـرادر آمـد؛دو زانـوي ادب بـر زميــن 
زد،دستها را زير آن بدن پارهپاره برد و بدن را از زمين بلنــد كـرد و رو بـه آسـمان 

گرفت و گفت: 
(اللّهم تَقَبلْ منّا هذَا الْقُربان)؛ 

«خدايا، اين قرباني را از ما قبول كن».١ 

بهترين متاع براي خانهي آخرت 

لَه．، كه از اصحاب امام اميرالمؤمنين�بوده، نقل شـده: روزي  ويدبن غَفْ از س
وارد خانـهي امـام�شـدم و ديدم روي قطعـه حصـيري نشســـته و چــيزي از 

اثاثالبيت و وسايل زندگي در خانهاش ديده نميشود.با تعجب و حيرت گفتم: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٦/هود. 
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 ٢٥

يئاً ممـا  ك شَـ ــي بيتـ تُ اَرَي فتُ الْمال وَ لَسبِي كدبِي نينؤمالْميا اَمير )
يحتاج اِلَيه الْبيتُ)؛ 

«آقا، بيتالمال در اختيار شماست[و شما حداقلّ به قدر نياز يك فرد مسـلمان 
ميتوانيد از بيت المال استفاده كنيد]و من در خانهي شما چيزي كه هــر خانـهاي بـه 

آن نياز دارد نميبينم». 
 ريـ ثُ في دارِ الن２قْلَه．ِ وَ لَنا دارٌ نَقَلْنا اِلَيها خَ (فَقال يابن غَفْلَه． اِن２ الْبيتَ لا يتَاَث２

متاعنا و انِّا عن قَليلٍ اِلَيها صائرون)؛١ 
«اي پسر غفله．،هيچگاه خانهي موقّت احتيـاج بـه اثـاث نـدارد.مـا خانـهاي[در 
ــتادهايم و خودمـان نـيز  وراي اين دنيا]داريم و بهترين متاع خود را به آن خانه فرس

اندكي بعد به آنجا خواهيم رفت».٢ 

عظمت حضرت زهرا� 

ــت زهـرا�را در مقـابل  به اين جمله توجه كنيد كه اميرالمؤمنين�عظم
دشمنان چگونه بيان ميكند: 

ضمها)؛٣  لَي هع كتافُرِ اُمض (وَ ستُنَبئُك ابنَتُك بِتَ
ــد و بـه تـو گـزارش خواهـد داد كـه  «[يا رسول االله،]اينك دخترت نزد تو آم

                                                           
١ـ ارشادالقلوب ديلمي،صفحهي٢٦٢. 

٢ـ نقل از صفيرهدايت٦/هود. 
٣ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي٢٠٢. 
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 ٢٦

چگونه امتت براي شكستن او دست به دست هم دادند و به كمك هم برخاستند». 
ــرا�سـدي عظيـم و نـيرويي  اين جمله نشان ميدهد كه وجود اقدس زه
ــها نميتوانسـتند بـا بـودن او در كنـار علـي بـه  شكننده در مقابل دشمن بوده و آن
ــه غـارت  تركتازي بپردازند و سند بطلان حكومت خود را بپوشانند و علناً دست ب
 ــن نـيروي عظيـم و بـازوي قـوي حق علي بگشايند. اين بود كه تلاش كردند تا اي

علي� را بشكنند. 
اگر بگويند تمام قهرمانان كشتي يك كشور بپا خاستند تا فلان قــهرمان را بـه 
زانـو درآورنـد، ميفـهميم كـه آن قـهرمان چـه نـيرومند بـزرگـي اسـت.اينجــا 
دـ  اميرالمؤمنين�به رسول خدا�عرض ميكند: دخترت به تو گزارش خواه
ــيروي فاطمـهات را بشـكنند و مـرا  داد كه امتت به تعاون و ياري هم برخاستند تا ن

بييار و ياور بگذارند. 
حالا شب كه ميشد با دلي سوزان و چشمي گريان كنار قبر عزيــز از دسـت 
ــه بقيـع ميرفـت يـا در خانـهي  رفتهاش ميآمد اما نميدانيم به كجا ميرفت.آيا ب
ــيپرداخـت؟  خودش و يا بين قبر و منبر پيامبر� به راز دل گفتن با محبوبش م
ــاب و ديگـران،  اين هم معمايي است. تمام بزرگان اسلام، از مردان و زنان از اصح
ــن، همسـر امـيرالمؤمنين�قـبرش معلـوم  قبرشان در مدينه معلوم است.ام البني
ــام ابراهيـم قـبرش معلـوم  است.حتّي فرزندتقريباً دو سالهي پيامبراكرم�به ن
است.آيا فاطمه� در مدينه فرد گمنامي بوده كه قبرش نامعلوم است؟پس ســري 
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 ٢٧

ــول خـدا� نـامعلوم باشـد و حتّـي  در كار است كه بايد قبر آن تنها يادگار رس
ــد تـا فرزنـد  ص كنن امامان�نيز مجاز نبودندكه قبر مادرشان را براي مردم مشخّ

ص گرداند.١  قائمش (عجلااللهتعاليفرجهالشّريف) ظهور كند و آن را مشخّ

اسلام آمريكايي! 

ــه بـا همـهي مفاسـد اخلاقـي و اجتمـاعي و  اسلام را طوري معنا ميكنند ك
ــوهخواري  اقتصادي و فرهنگي قابل جمع باشد. اسلامي كه هم با رباخواري و رش
اـ  سازگار است هم با بيحجابي و بيبندوباري. هم قمار و سازوآواز و تنبك را امض
ــس در سياسـت را. اگـر پيغمـبر اسـلام هـم كـه  ميكند هم دروغ و نيرنگ و تدلي

آورندهي اسلام است امروز بيايد و ببيند آن را نخواهد شناخت. 
ــر  ميگويند پهلواني رفت پيش خالكوبي تا نقش شير به بازويش بكوبد تا ه
ــت بـه كـار شـد و  كه او را ديد بفهمد او شيرمرد است و از او بترسد. خالكوب دس
تـ:  ل را كه زد،پهلوان دردش گرفت و گفت:آخ،اين كجاي شير است؟ گف سوزن اوّ
دُم شير است.گفت: دُم نميخواهد.شير بيدُم هم ممكن اســت باشـد.سـوزن دوّم 
ـــن شــكم شــير  زد؛دردش گرفـت و گفـت: ايـن كجـاي شيراسـت؟گفـت:اي
ــاي  است.گفت:حالا شكم نداشته باشد چه ميشود؟سوزن سوم زد.گفت:اين كج
ــت. گفـت:بابـا، كلّـه هـم نداشـته باشـد چـه  شير است؟گفت: اين كلّهي شير اس

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٧/هود. 
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 ٢٨

اـل  ميشود؟ مرد خالكوب بيچاره و درمانده شد و گفت:آخر مرد حسابي، شير بي ي
و دم و شكم و سر كه شير نيست! 

ــلامي خـود  اكنون وضع اسلام اينچنين شده است. به هر كجا از زندگي اس
ت و خدمــت بـه هـم  سر ميزنيم، ميبينيم صداقت و عفّت و امانت و نصح و مودّ
ــه  بسيار كم مشاهده ميگردد و شايد برخي بگويند: آن اسلام كه شما ميخواهيد ك
ــد و قمـار و موسـيقي  زنها در حجاب باشند و ربا در بازار و رشوه در ادارات نباش
متروك گردد، اسلام خشك بي روح آمريكايي است! ايــن اسـلام تـوأم بـا آزادي 

مطلق كه ما داريم اسلام ناب محمدي است.١ 

شرط بهشتي شدن 

دأب] قرآن كريم اين است كه هرگاه ســخن از جـهنّم و جـهنّميان بـه ميـان 
ميآورد،پيش از آن يا پس از آن،سخن از بهشت و بهشتيان ميگويد تا حال خــوف 

و رجا را در مخاطبان خود در حد تعادل نگه دارد.  
يـزي  ــت مـيگفـت و از جـهنّم چ نقل شده است:آقايي بالاي منبر هميشه از بهش
اـن ميرويـد و  نميگفت.گفتند: آقا، از جهنّم هم چيزي بفرماييد،گفــت: جـهنّم را خودت
ميبينيد،احتياج به گفتن من نداريد،بهشت را كه نخواهيد ديد ميگويم تا دلتان بسوزد.٢ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٨/هود. 

] دأب: شيوه، روش. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٨/هود. 
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 ٢٩

مفهوم تسليم در برابر خدا 

ـــاب بــااخلاص امــام  در حـالات عبـداالله بـن ابـي يعفـور، كـه از اصح
صادق�بوده، آمده است كه خدمت امام صادق�عرض كرد: 

ــهِدتُ اَن２  انَه．ً بِنصفَينِ فَقُلْتَ هذا حرام وَ هذا حلال لَشَ فَلَقْتَ رُم وَ االلهِ لَو)
الذ４ي قُلْتَ حلال حلال و اَن２ الَذ４ي قُلْتَ حرام حرام)؛ 

«به خدا قسم[اي مولا و مقتداي من،]اگر تو اناري را دو نيمه كني و بگويي: اين 
[نيمه] حرام و اين [نيمهي ديگر] حلال است،من از صميم دل ميگويم: آنچه تو گفتـي 

حلال است،حلال و آنچه تو گفتي حرام است،حرام است». 
امام فرمود: 

(رَحمك االله،رَحمك االله)؛١ 
ــو را مشـمول رحمـت خـود  «خدا تو را مشمول رحمت خود قرار دهد،خدا ت

قرار دهد». 
ــا مـردي اسـت بـه نـام  خدمت همين امام بزرگوار عرض كردند: در ميان م
ــن در  كليب.هيچ حديثي از شما براي او نقل نميكنيم، مگر اين كه فوراً ميگويد: م
ــام فرمـود: خـدا او را  برابر آن تسليمم و لذا ما اسم او را كليب تسليم گذاشتهايم.ام

مشمول رحمت خود گرداند.آنگاه ادامهي سخن داد و فرمود: 
)؛   ليما الت２سرُونَ ماَتَد)

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي١٢٤(عبد). 
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 ٣٠

«آيا ميدانيد تسليم چيست»؟ 
حاضران در مجلس سكوت كردند.خود امام� جواب داد: 

وـا  (هو وَااللهِ الاخْباتُ قَول االلهِ[إن２ ال２ذين آمنُوا وَ عملُوا الصالحاتِ وَ أخْبتُ
إلي ربَهمِ])؛١  

تـي  «اين به خدا قسم، همان اخبات است كه خدا در اين آيه فرموده است بهراس
كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و تسليم فرمان حق شدند».٢ 

آيا واقعاً خدا را بندهايم؟ 

 ما در مقابل دستور طبيب تسليميم.هيچگاه به خــود حـق نميدهيـم كـه بـه 
ــهميم كـه او  طبيب بگوييم: چرا آن دارو را بخورم و چرا از آن غذا پرهيز كنم؟ ميف
ذـا  طبيب است و درد و داروشناس است و ما بيماريم و درد و داروشناس نيستيم و ل
ــم.ولـي هميـن مـا در  عقلاً وظيفهاي جز تسليم شدن در مقابل دستورهايش نداري
ــان روحـي مـا هسـتند و از موازيـن  مقابل خدا و پيامبر و امام، كه درد و داروشناس
سعادت و شقاوت ابدي ما آگاهند،تسليم نميشويم و واويلا! اگر چند صباحي هم 
درسي خوانده باشيم و پارهاي از اصطلاحات پر باد و بــروت علمـي بـه گوشـمان 
نـ و  خورده باشد ديگر كيست كه بتواند دستور حلال و حرام به ما بدهد و فرمان بك
ــدا و  نكن از جانب خدا صادر كند و تسليم بيچون و چرا شدن در مقابل دستور خ

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٩٤٤(سلم). 

٢ـ نقل از صفير هدايت٨/هود. 
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 ٣١

ــه عقـلاً تحقيـق دربـارهي آن لازم و  ع باشد.در صورتي كه آنچ رسول را از ما متوقّ
تقليد در آن نارواست، اصول اعتقادي دين است نه احكام فرعي آن كه نياز به وحي 
ــار  الهي دارد و آن نيز در انحصار پيامبر و امامان معصوم�است و ما همچون بيم
در مقابل طبيب بايد تسليم دستورهاي آنها باشيم و بيچون و چرا آن را بپذيريم.١ 

عمر طولاني حضرت نوح� 

ــان انبيـاء� بـه شـيخالانبياء  حضرت نوح� عمر طولاني داشته و در مي
شناخته شده اســت؛بـر اسـاس نقـل بحـارالانوار مرحـوم علّامـه مجلسـي(ره)دو 

هزاروپانصد سال عمر كرده و قرآن كريم به طول دوران نبوتش اشاره كرده: 
ين عامـاً  ــنَه．ٍ إلاّ خَمسـ س ألْف ِيهمثَ ف [وَ لَقَد أرْسلْنا نُوحاً إلي قَومه فَلَبِ

وفانُ وَ هم ظالمونَ]؛٢  فَأخَذَهم الط３
ــا هـزار سـال الاّ پنجـاه  «ما نوح را به سوي قومش فرستاديم و او در ميان آنه

سال درنگ كرد و سرانجام آنها را طوفان گرفت در حالي كه ظالم بودند». 
ــه نقـل از مرحـوم  حال، چند ساله بوده كه مبعوث به نبوت شده است؟ باز ب
علّامه مجلسي(ره)هشتصدوپنجاه سال از عمر شريف آن حضرت گذشــته بـود كـه 
مبعوث به نبوت شده است.نهصدوپنجاه سال هم، طبــق فرمـودهي قـرآن، دوران 
ــن كـه موقـع  نبوتش بوده؛دويست سال هم مشغول ساختن كشتي بوده است تا اي

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٨/هود. 
٢ـ سورهي عنكبوت،آيهي١٤. 
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 ٣٢

نزول بلا رسيد كه به صورت طوفان عالمگير بود و به فرمودهي قرآن: 
وفانُ وَ هم ظالمونَ]؛  [...فَأخَذَهم الط３

«...طوفان آنها را فرا گرفت در حالي كه ظالم بودند». 
و پس از فرو نشستن طوفان،آن حضرت بــا جمـع معـدودي از پـيروانش از 
كشتي پياده شدند و به بازسازي زندگي پرداختند.آن جناب پانصد سال ديگــر نـيز 
پس از طوفان در دنيا زنده بود و مجموعاً آن حضرت دو هزار و پانصد ســال عمـر 
ــش آمـد،در آفتـاب  كرده و نقل شده: وقتي حضرت ملكالموت براي قبض روح
ــت.از  نشسته بود.گفت: اجازه ميدهي به سايه بروم.ملكالموت گفت: مانعي نيس
تـم  آفتاب به سايه آمد و گفت: اي ملكالموت، تمام اين عمر طولاني كه در دنيا داش
مانند همين آمدنم از آفتاب به سايه گذشــت.يعنـي،گويـي اصـلاً در دنيـا نبـوده و 

عمري نداشتهام.١ 

آفرين گفتن به گناهكار،خيانتي آشكار 

بسيار روشن است كه اگر به بچهي بازيگوش درس نخوان جــايزه بدهنـد و 
آفرين بگويند،آنچنان را آنچنانتر كردهاند.اگر به بيمار حصبه گرفته عسل بدهنــد 

به دليل اين كه قرآن گفته: 
...]؛٢  [...فيه شفاءٌ للن２اسِ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٩/هود. 

٢ـ سورهي نحل،آيهي٦٩. 
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«...در آن[عسل]براي مردم شفاست...». 
ــك  او را به وادي مرگ كشاندهاند و شرط شفابخشي عسل را نشناختهاند.اين
ما در ميان مردممان، بچههاي بازيگوش چهل پنجاه ســاله و شـصت هفتـاد سـاله 
يـدن  فراوان داريم!به آنها بشارت دادن و آفرين گفتن و دست نوازش بر سرشان كش
ــتن و  و... نوعي خيانت كردن به آنها و آنها را در وادي گناه جهنّمساز ثابت نگه داش
بلكه به سرعت پيش بردن است. در ميان مردم، بيماران حصبهاي نيز فراواننــد كـه 
ــا و  حرارت اتباع از شهوات، سراپاي وجودشان را گرفته است.اينان را با عسل رج
اميدواري به كرم خدا و شفاعت اولياي خدا مداوا كردن، در واقع، آنها را به مـرگ و 

هلاكت ابدي انداختن است.١ 

تذكّري برادرانه به برخي از مداحان محترم 

اينجا بجاست كه از بعضي از مداحان محترم(نــه همـهي آن بـزرگـواران كـه در 
ــاً نقطـهي مقـابل انبيـاء عمـل ميكننـد.  ميانشان افراد متعهد بسيارند) گله كنيم كه غالب
قسمت عمدهي كار انبياء� چنان كه گفتيم، انذار مردم بوده اســت؛ در صورتـي كـه 
ــير مـردم اسـت. كـم  قسمت عمدهي كار اين آقايان محترم (اگر نگوييم همهاش) تبش
رـدم را از  شنيده ميشود كه در اشعارشان از قهر و غضب خدا و عذاب جهنّم بگويند و م
دـ و  بدعمليها كه مستتبع] جهنّم ابدي است بترسانند.پيوسته دم از شفاعت اوليا ميزنن

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٩/هود. 

] مستتبع: در پي دارنده. 
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 ٣٤

ــنيدن اشـعار حزنانگـيز  مردم گنهكار آلوده به انواع معاصي را تنها به خاطر اين كه با ش
ــد و همچـون نـوزاد از  آنان بر سر و سينه زدهاند و اشك ريختهاند بهشتي نشان ميدهن
ــان از پـاي منـبر خـود بـيرون  مادر متولّد گشته پاك و پاكيزه و تطهير شده از تمام گناه
دـ و  ميفرستند!در صورتي كه قرآن كريم با جد تمام دستور توبه و تحصيل تقوي ميده

تعدي از حدود خدا را سبب جهنّمي شدن ميداند و ميگويد: 
صِ االلهَ وَ رَسولَه وَ يتَعد حدودَه يدخلْه ناراً خالداً فيها...]؛١  عي نوَ م]

ــدا تعـدي كنـد،او را بـه  «هر كه خدا و رسولش را نافرماني كند و از حدود خ
جهنّم جاودان ميبرند...». 

شفاعت اولياء� هم شرايط خاص خود را دارد. هيچگاه انذارهاي خــدا و 
پيامبران خدا را سبك نشماريم.٢ 

مناظرهي آيت االله درچهاي با عالم سنّي 

قريب پنجاه سال پيش (بر حسب يادداشتي كه دارم)ايام شــهادت حضـرت 
يـ  صديقهي طاهره�در قم در صحن مبارك حضرت معصومه�مجلس معظم
ــود و ايـن قصـه را  تشكيل شده بود و يكي از وعاظ محترم اصفهان آنجا منبر رفته ب
ــد،  ايشان از مرحوم آقا سيد محمدباقر درچهاي، كه از علماي بزرگ اصفهان بودهان

نقل ميكرد كه ايشان فرمودند: 
                                                           

١ـ سورهي نساء،آيهي١٤. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٩/هود. 
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ــاب و محصليـن  موقعي كه من در نجف مشغول تحصيل بودم، با يكي از طلّ
ــم مباحثـات علمـي  سنّي آشنا شدم.مردي فاضل و درسخوان و بحاث بود و با ه
داشتيم، ولي هيچگاه پيش نيامده بود كه به مباحثهي مذهبي بپردازيــم تـا ايـن كـه 
روزي او پيشنهاد كرد: چه خوب است اندكي بحث مذهبي هم داشته باشــيم. مـن 
ــاً  هم پذيرفتم ولي به اين شرط كه موضوع غالبيت و مغلوبيت در كار نباشد و صرف
ــات علمـي هـدف بـه دسـت  بحث تحقيقي انجام پذيرد؛ همان گونه كه در مباحث
آوردن حق مطلب است و ديگر اين كه اگر در اثناي بحــث يكـي از مـا احتيـاج بـه 
مطالعه و تأمل داشت،يك شبانهروز به او مهلت بدهيم تــا جـواب بيـاورد. او هـم 
ــق  پذيرفت و بحث آغاز شد.تقريباً سه ماه طول كشيد و كمكم به جاهاي بسيار دقي

از سخن رسيديم.  
من روزي احساس كردم كه در ردّ بعضي از استدلالات او به تنگنا افتادهام، به 
ــيرالمؤمنين�مشـرف  ل شب به حرم مطهر امام ام همين علّت مهلت خواستم. اوّ
شده عرض كردم: مولاي من، من طالب غلبه يافتن در ميدان بحث و سخن نيســتم؛ 
هـار در  در عقيدهام نيز بسيار ثابت و پابرجا هستم، ولي دوست دارم اين مرد فاضل ق

بحث و سخن،حق را بشناسد و مستبصر گردد.  
پس از زيارت و عرض حاجت بــه خانـه رفتـم. آن شـب در عـالم خـواب 
ــدا را نديـدم؛ مـيگفـت: فـردا كـه در  صدايي به گوشم رسيد، اگر چه صاحب ص
ــو دارم و بـا  مجلس بحث حاضر شديد به طرف بحثت بگو: من تنها يك سؤال از ت
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جواب ايــن سـؤال بحثمـان را بـه پايـان ميرسـانيم و آن سـؤال ايـن اسـت: قـبر 
ــواب  فاطمه�كجاست؟ از خواب بيدار شدم. از يك سو غمگين بودم كه چرا ج
ــد جـواب كـافي هميـن  كافي نتوانستم بگيرم و از ديگر سو خوشحال بودم كه لاب

سؤالي است كه يادم دادهاند. 
باري، به مجلس بحث آمدم و به محض اين كه نشســتيم،گفتـم: اي دوسـت 
عزيز،من تنها يك سؤال از شما دارم و با همين سؤال، پايان يافتن مجلس بحثمان را 

نيز اعلام ميكنيم و آن سؤال اين است كه بفرماييد: 
 قبر فاطمه�يگانه يادگار رسولاالله�كجاست؟ 

او همين كه اين جمله را از من شنيد، ديــدم رنگـش دگـرگـون شـد و چنـد 
لحظهاي خيره به صورت من نگاه كرد و بعد سر خود را پايين انداخت و در حــالي 
كه انگشت خود را به زمين ميكشيد، در فكر فرو رفــت.پـس از مدتـي سـكوت و 
ــزم، مـن هـم يـك  تأمل سر برداشت و با آرامشي تمام به من گفت: اي دوست عزي
ــه كسـي بـه شـما يـاد  سؤال از شما دارم و آن اين است كه بفرماييد اين سؤال را چ
ــؤال را يـادم  داد؟گفتم: متوسل به مولايم اميرالمؤمنين�شدم و در خواب اين س
دادند. ديدم اشك در چشمانش حلقه زد و گفت: سيد، حق با شماست. مــادر شـما 
ــه  وصيت به اختفاي قبر خود كرد تا نارضايي خود را از هيأت حاكمه اظهار كند و ب
ــاكم را در  ضبِ فاطمه．)،مغضوب بودن دستگاه ح ضب لغَ حكم حديث(اِن２ االلهَ يغْ
پيشگاه خدا اثبات كند و در نتيجه، سند بطلان حكومــت ابوبكـر و عمـر را تـا روز 
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قيامت به دست امت بسپارد.  
آقاي درچهاي فرموده است: آن مرد فاضل سنّي نيز از اين طريق مستبصر شد 

ع را پذيرفت.آري،١  تشي و مذهب حق
في وَ يعـفي＂ ثَراها  ـراً --------بضعه．ُ المصطَـ ــن سـ دفَ ــورِ تُـ الاُم ي الاََ

«آخر چرا بايد يگانه يادگار پيامبر شبانه دفن شود و قبرش نامعلوم باشد»؟ 

توقّعات نابجا 

امتهاي پيشين به پيامبران خود چنين ميگفتند:ما هيچگونه برتري در شـما 
ــالت از جـانب  عاي رس نسبت به خودمان نميبينيم و مقصودشان اين بود: تو كه ادّ
خدا داري،رسول خدا بايد بتوانــد در زميـن و آسـمان تصـرف كـرده همـه گونـه 
ــا كنـد و ...اينگونـه  كارهاي خارقالعاده انجام بدهد.مردهها را زنده و كورها را بين
توقّعات از پيامبران و امامان�هم اكنون در ميان عامهي مردم مشاهده ميشــود. 
ــان نـيز هميـن  آنها بزرگترين كمال امامان� را در همين ميدانند و در حوائجش
ــد.شـفاي بيمـاران، وسـعت رزق و روزي، رفـع كسـادي  كارها را از آنها ميطلبن
نـ  بازار،داشتن زن خوب و فرزند خوب،عروس و داماد خوب و...آنچه اصلاً به ذه
هـر  اكثر ما مردم نميرسد، آدم خوب شدن است. كجاست كسي كه كنار در حرم مط
ــولا و اي آقـاي مـن، مـن  امام ابوالحسنالرضا�بايستد و گريهكنان بگويد: اي م

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٩/هود. 
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آمدهام اينجا آدم بشوم. دست به دعا بردارد و خدا را به حــق آن امـام بـزرگ قسـم 
لقـم،  ــم، بدزبـانم، بدخُ بدهد كه پروردگارا، من بيماري حرص و حسد دارم.بخيل
مبتلا به انواع و اقسام خوهاي ناپسندم.اي خدا، خوي حيواني از مــن بگـير، آنگـاه 
آدمم كن. كمال حقيقي امامان�به اذن خدا قادر بر آدمسازي است. آنها آمدهانــد 
ــب خـود بپروراننـد و از آنهـا انسـانهاي الـهي  تا اين حيوانهاي دو پا را در مكت

بسازند و در غرفههاي جنّه． المأوي＂ بنشانند.  
البتّه، ما معتقديم كه آن بزرگواران به اذن خدا ميتوانند در زمين و آسمان تصرـف 

كنند،مرده را زنده كنند و كور را شفا بدهند، اما شأن و كار اصليشان اين نيست.١ 

حالات امام اميرالمؤمنين� 

ــت تمـام مقـابل انبـوه جمعيـت  يك جا امام علي� را ميبينيم كه با صلاب
ايستاده ميگويد: 

جن２ه．ِ)؛٢  (انََا قَسيم النّار وَ الْ
اـر  من تقسيم كنندهي دوزخ و بهشتم؛ مالك جنّت و رضوان منم،صاحب اختي
جهنّم و نيران منم.كليد بهشت و جهنّم به دست من اســت. هـر كـه را بخواهـم بـه 
بهشت ميبرم و هر كه را بخواهم بــه جـهنّم. در يـك جـاي ديگـر هميـن علـي را 
ميبينيم كه ميان نخلستان شب تاريك و زير آسمان مانند آدم مارگزيــده بـه خـود 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٠/هود. 

٢ـ بحارالانوار،جلد٣٩،صفحهي١٩٩،حديث١٤. 
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ميپيچد و با اشك و آه و ناله و افغان ميگويد: 
ضج الاَكْبادَ وَ الْكُلَي آه من نارٍ نَزّاعه．ٍ للش２وي)؛  (آه من نارٍ تَنْ

«واي از آن آتشي كه جگرها را مــيگـدازد و گوشـتها را بريـان ميكنـد و 
پوستها را ميكند». 

آن قدر مينالد و ميگريد تا بيحس و بيحركت روي زمين ميافتــد. واقعـاً 
ــهي  عجيب است. گاهي خبر از (ما كان)و(ما يكون) ميدهند و گاهي از درون خان

خويش اظهار بيخبري ميكنند.١ 

اندوه يعقوب�در فراق يوسف 

حضرت يعقوب� پيامبر بزرگوار خــدا، از يوسـف، فرزنـد دلبنـدش، در 
ــهاند آگـاه نميشـود؛در  پشت ديوار خانهاش در ميان چاه كنعان كه برادرها انداخت
ــا كـه بـه فرمـودهي قـرآن، از  فراق او متجاوز از سي سال مينالد و ميگريد تا آنج

شدت اندوه هر دو چشمش نابينا ميشود. 
ــيده اسـت، دسـتور  اما پس از سي سال يوسف� كه در مصر به سلطنت رس
ميدهد:اين پيراهنم را ببريد و به صورت پدرم بيفكنيد تا بينا شود.همين كــه كـاروان 
حامل پيراهن از مصر بيرون آمد و رو به كنعان حركت كرد،پدرشان يعقوب در كنعان 

در مجمع افراد خاندانش گفت: من بوي يوسف ميشنوم؛ اگر مسخرهام نكنيد.٢ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١٠/هود. 
٢ـ سورهي يوسف،آيات٩٣و٩٤. 
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ــان هشـتاد فرسـخ(هـر فرسـخ شـش  با آن كه گفتهاند فاصله از مصر تا كنع
ــدارد كـه از خـارج  كيلومتر)راه بوده است. يعني يك روز خود يوسف آن قدر بو ن
ــا  خانهي يعقوب به داخل خانهاش بيايد و پدر را از بودنش در ته چاه آگاه سازد، ام
ــه． العينـي از مصـر بـه  يك روز پيراهن همان يوسف چنان بودار ميشود كه به طرف
كنعان ميآيد و شامهي پدر را مينوازد! يك روز پيراهن يوسف سبب نابينايي پـدر 
ــبب بينـايياش مـيگـردد! سـر ايـن  ميشود و روز ديگر پيراهن همان يوسف س

گوناگوني حالات اولياي خدا چيست؟ 
يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند------كه اي روشن گهر پير خردمند 
ز مصرش بوي پيـراهن شـنيدي------چرا در چاه كنعانش نديدي؟ 

بـگـفـتا حال ما برق جهان است------دمي پيدا و ديگر دم نهان است 
گـهـي بـر طـارم اعـلا نـشينيم---/---گـهي تا پشت پاي خود نبينيم 

جهان در اينجا به معناي جهنده است. برق جهان يعني برق جــهنده. بـرق در 
نـ  آسمان كه هميشه نميجهد. در بيابان تاريك گاهي برق ميزند و همه جا را روش
ميكند، تا دورترين نقاط بيابان را نشان ميدهد و لحظهي بعد خاموش ميشود؛ در 

آن لحظه انسان زير پاي خود را هم نميبيند. 
ــن هسـتند؛ در  ما معتقديم كه اولياي خدا اعم از از انبياء و امامان�اينچني
ذات خود فاقد كمالاتند و آگاهي از هيچ جاي عالم ندارند، اما همين كــه بـرق اذن 
خدا در آسمان قلبشان جهيد آن چنان روشن ميشوند كه احاطه بر همه جاي عـالم 
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 ٤١

پيدا ميكنند و عرش و فرش خدا را زير پر علم و قدرت خود درميآورند.١ 

ايمان به امام اميرالمؤمنين� 

ــو ميكننـد،  آنان كه ما شيعهي اماميه را در مورد امامانمان متّهم به شرك و غل
اـ  در واقع اگر اين گفتارشان از روي لجاج و عناد نباشد، بايد بگوييم: معناي حرف م
ــه،  را نميفهمند و فرق بين كمال بالاستقلال و كمال بالاذن را ناديده گرفته در نتيج
ـــر دو فضيلــت از امــام  خـود و ديگـران را بـه شـبهه مياندازنـد.اينجـا بـه ذك

اميرالمؤمنين�متبرك ميشويم. 
از اِبنعباس نقل شده: 

ــهز بـراي خـاموش سـاختن آتـش  موقعي كه اميرالمؤمنين� با لشكر مج
دـ  جنگ جمل به سوي بصره ميرفت،در يكي از منازل بين راه به نام ذيقار فرود آم
و براي تجديد اخذ بيعت از لشكريانش نشست.در اين اثنا فرمود: هم اكنون هــزار 
ــاد، و بـا مـن بيعـت  مرد از كوفه به ياري شما ميرسند، نه يك نفر كم نه يك نفر زي

ميكنند كه تا پاي مرگ همراه من باشند. 
)؛  (لا يزيِدونَ رَجلاً وَ لا ينْقُصونَ رَجلاً يبايِعوني علَي الْموتِ

ــدم  اِبنعباس ميگويد: تا اين جمله را امام� فرمود، من دچار اضطراب ش
كه چرا امام� تعيين عدد كرد.حالا ممكن است يك نفر كم يا زياد بشــود، آنگـاه 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٠/هود. 
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 ٤٢

اـن  دستاويزي به دست دشمن ميرسد و كار را مختلّ ميكند.ديدم سر قافلهي كوفي
باز شد و تدريجاً شروع كردند به آمدن.من هم با ناراحتي شروع كردم به شمردن، تا 
ــم بـود. مـن بـه شـدت  نهصدونودونه نفر آمدند و قافله به پايان رسيد و يك نفر ك
دلتنگ شدم؛پيش خود گفتم:آخر امام چه اصراري داشت كه تعيين عدد كند تا ايـن 
ــاني  گرفتاري پيش آيد؟در همين حال، ديدم شبحي از دور پيدا شد و گويي كه انس
ــوده،  است.طولي نكشيد كه رسيد.ديدم فرد پيادهاي است و معلوم شد چون پياده ب
از قافله عقب مانده و دير رسيده است.جامهي پشمينهاي بــر تـن دارد و شمشـير و 

سپري و ظرف آبي همراهش است. 
نـ  خدمت امام رسيد؛سلام كرد و گفت:يا اميرالمؤمنين،دست خود را بده تا م
ــو  بيعت كنم.فرمود: بر چه بيعت كني؟گفت: بر شنيدن و فرمان بردن و پيشروي ت
شمشير زدن تا يا كشته شوم يا خدا تو را پيروز گرداند.ديدم همان جملــهاي را كـه 
ــرگ  امام قبلاً فرموده بود، كه اينها از كوفه ميآيند و با من بيعت ميكنند كه تا پاي م
ــن  همراه من باشند، اين مرد به زبان آورد. امام فرمود: اسم تو چيست؟گفت: اسم م
رن هســتي؟گفـت: بلـه، مـن همـانم.فرمـود:  اويس است.فرمود: تو همان اويسقَ
ــردي از امـت مـن  اهللاكبر.رسول خدا� به من خبر داده بود كه پس از من به ف
ــلام  برميخوري كه اسمش اويس است و او از حزب خدا و رسول و از شهداي اس
خواهد بود. اِبنعباس ميگويد: من از اين ماجرا آسودهخاطر گشــتم و بـر مراتـب 

ايمانم به امام افزوده شد.١ 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٤١،صفحهي٣٠٠؛نقل از صفير هدايت١٠/هود. 
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 ٤٣

پيشگويي امام اميرالمؤمنين� 

از جندببنعبداالله ازدي نقل شده كه ميگويد:  
ــا امـيرالمؤمنين� همـراه بـودم و شـبههاي  در جنگهاي جمل و صفّين ب
ــد و بـا  نداشتم كه با دشمنان آن حضرت بايد جنگيد، تا اين كه روز نهروان پيش آم
ــه جنگشـان ميرويـم،  خوارج روبرو شديم. آنجا به شبهه افتادم.ديدم اينها كه ما ب
ــيزگـار از گناهـان و...  مؤمناني هستند قاري و حافظ قرآن و نماز شب خوان و پره
پيش خود گفتم: چگونه ممكن است كشتن اينها جايز باشــد؟از شـدت نـاراحتي 
كـ  فكري نتوانستم بمانم و از لشكرگاه جدا شدم و با ظرف آبي كه همراه داشتم به ي
ــه دادم و در  گوشه از بيابان رفتم و نيزهي خود را به زمين فرو برده سپرم را به آن تكي
ــام�نـيز از  سايهي آن نشسته به فكر فرو رفتم.لحظاتي بيش نگذشته بود؛ديدم ام
لشكر جدا شد و به سمت من آمد و فرمود: اي مرد ازدي، آب همــراه داري؟ظـرف 

آب را تقديم كردم. آن حضرت رفت و برگشت و نزد من نشست. 
در اين حال، سوارهاي را ديدم كه دنبال امام� ميگردد.عــرض كـردم: يـا 
اميرالمؤمنين، اين مرد در جستجوي شماست.فرمود: او را راهنمايي كن.با اشارهي 
دست او را خواندم؛جلو آمد. به امام� عرض كرد: يا اميرالمؤمنين،خوارج از پــل 
نهروان عبور كردند و به آن سمت آب رفتند.فرمود: نه، عبور نكردهانــد. گفـت: بـه 
وـر  خدا قسم، من ديدم از آب عبور كردند.فرمود: نه، مطلب همان است كه گفتم؛عب
نكردهاند.در اين حال، سوار ديگري رسيد و گفت: يا اميرالمؤمنين، خــوارج آب را 
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 ٤٤

پشت سر گذاشته از پل ردّ شدند. امام� فرمود: نــه، چنيـن نيسـت؛ از پـل عبـور 
ــهي  نكردهاند.مرد گفت: به خدا قسم، من نيامدم مگر اين كه ديدم پرچمها و باروبن
آنها در آن سوي آب مستقر شد.امام� فرمود:نه، چنين نيست.كشتارگـاه و جـاي 
ريختن خون آنها ايــن سـمت آب اسـت.ديـدم امـام� ايـن را گفـت و از جـا 

برخاست. من هم برخاستم و با خود گفتم: 
(اَلْحمدللّه الذ４ي بصرني في هذا الرجلِ وَ عرفَني اَمره)؛ 

«خدا را شكر كه براي شــناختن ايـن مـرد كمكـم كـرد و راه حلّـي پيـش پـايم 
گذاشت و ملاك و معيار خوبي به دستم داد». 

بــالاخره مطلــب در ايــن جريــان از دو حــال خــارج نيســــت؛يـــا 
ــن روشـن  (العياذباالله)دروغگو از آب در ميآيد يا راستگو و به هر حال،تكليف م
ميشود. در دل گفتم: خدايا، من با تو عهد ميبندم؛عهدي كه روز قيامت مسئول آن 
باشم.اگر خوارج از نهر گذشته باشند، معلوم ميشود كه او از جايي خــبر نـدارد و 
ــه شمشـير بـه رويـش بكشـم و نـيزه بـر  ل كسي خواهم بود ك امام نيست و من اوّ
سينهاش بكوبم و اگر همان طور كه گفته است از پل نگذشته باشند، تا نفس دارم در 

ركاب او خواهم بود و با دشمنانش، هر كه باشند، خواهم جنگيد. 
ميگويد: همچنان آمديم تا به صفهاي خوارج رسيديم.ديديم همان گونـه 
كه امام� فرموده است، پرچمها و بارو بنهي آنها همانجاست كه بــود و از جـاي 
خود حركتي نكرده و از آب نگذشتهاند.اينجا بود كه امام� به سمت من برگشـت 
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 ٤٥

ــانم داد  و نگاهي معنادار به صورتم كرد و با دست خود پشت گردنم را گرفت و تك
ــا شـرمندگـي عـرض كـردم: بلـه  و فرمود: مرد ازدي، مطلب برايت روشن شد؟ب
ــد:از  مولايم، مشكلم حلّ شد.فرمود: پس به كار خود مشغول باش.جندب ميگوي
آن لحظه، با ايماني محكم و قلبي مطمئن، خودم را به صفهــاي خـوارج زدم و بـا 
آنها به پيكار پرداختم. دو نفر را كشتم و با سومي گلاويز شدم. من او را مـيزدم و او 
مرا ميزد تا هر دو به زمين افتاديم.رفقا مرا از معركه بيرون كشيده بودنــد،در حـالي 
تـه و  كه بيهوش بودم. وقتي به هوش آمدم كه اميرالمؤمنين از كار خوارج فارغ گش

دمار از روزگارشان كشيده بود.١ 

تأثير نماز 

(صل４ الصلاه．َ لوقْتها الْموق２ت لَها)؛  
«مراقب نمازت باش و آن را سر وقت معينش بخوان». 

)؛   رها عن وَقْتها لاشْتغَالٍ جلْ وَقْتَها لفَراغٍ وَ لا تُؤَخ４ وَ لا تُع)
هـ  «نه به خاطر بيكاري آن را جلوتر از وقتش بخوان نه به خاطر پركاري آن را ب

آخر وقتش بينداز». 
)؛٢   كلاتصل عتَب كلمع نءٍ مأن２ كُل２ شَي لَموَ اع)

«و بدان كه تمام اعمالت دنبالهرو نماز توست».  
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٤١،صفحهي٢٨٤؛نقل از صفير هدايت١٠/هود. 
٢ـ نهجالبلاغهي فيض،نامهي٢٧. 
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 ٤٦

اگر راجع به نمازت درستكار و منظّم بودي،در تمام اعمالت درستكار و منظّــم 
 ــلّم حـق خواهي بود.آدمي كه حق خدا را زير پا بگذارد و اعتنا به آن نكند، به طور مس
ــد كـرد(البتّـه، نمـاز بـه  بندگان خدا را هم زير پا خواهد گذاشت و اعتنا به آن نخواه

معناي واقعياش كه زنده نگهدارندهي ياد خدا در دل باشد)كه فرموده است: 
[...أقمِ الصلاه．َ لذكْريِ]؛١ 

«...نماز را براي ياد من بپا دار». 
ــهي  امام اميرالمؤمنين�اين تذكّر را به استاندارش ميدهد تا همه را در هم
كارها متذكّر سازد. شما كه ميخواهيد عروس و داماد بگيريد؛در كسب و كارتــان 
شريك بگيريد و خانه به مستأجر بدهيد و كارگر به كارگاهتان بياوريد و...اهتمــام 
ــور دنيـا و آخرتمـان  به امر نمازشان داشته باشيد كه مولا و امير و فرمانده كلّ در ام

فرموده است: 
(وَ اعلَم أن２ كُل２ شَيءٍ من عملك تَبع لصلاتك)؛ 

ــابلو  آيا بجا نيست كه ما پيروان علي اميرالمؤمنين� اين جملهي پرنور را ت
كنيم و بر ديوار خانهها و كارگاههايمان نصب كنيم و در تمــام شـئون زنـدگيمـان 
ــو پـيرو نمـاز  نماز و آثار آسماني آن را به نمايش بگذاريم؟ بدان كه تمام كارهاي ت

توست. نماز تو سرمشق تمام كارهاي توست.٢ 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي١٤. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٠/هود. 
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 ٤٧

نام اصلي حضرت نوح� 

بنا بر گفتهي بعضي مفسران،اســم ايـن پيـامبر بـزرگ خـدا عبدالملـك يـا 
عبدالغفّار بوده.بس كه به سبب انحراف و كجروي قومش آه و ناله و افغان ســر داده 
و نوحهگري كرده، نوح ناميده شده است. عاقبت، مردم از دستش به ستوه آمدنـد و 
گفتند: اي نوح، ديگر حرف زدن بس است.تو كه ميگويــي اگـر مـا بـه تـو ايمـان 
ــه مـا  نياوريم محكوم به عذاب خواهيم شد، اگر راست ميگويي، آن عذاب را كه ب
وعده ميدهي بياور. ما كه بـه تـو ايمـان نخواهيـم آورد، تـو آن عـذاب موعـود را 
بياور.آن پيامبر بزرگ خدا فرمود: تنها خداست كه اگر بخواهد عذاب بر شما نــازل 

ميكند و شما توانايي فرار از عذاب او را نخواهيد داشت. 
يعني، من صاحب اختيار عذاب نيستم.من نگفتــم كـه اگـر ايمـان نيـاوريد، 

عذاب بر شما نازل ميكنم، من گفتم: 
ي أخاف علَيكُم عذاب يومٍ أليمٍ]؛١   [...إن４

 خوف اين دارم كه در صورت ايمان نياوردن به خدا، عذابي دردناك بر شــما 
فرود آيد و آن عذاب به دست خدا و بسته به اراده و خواست خداست.  

اين ما هستيم كه وقتي دري بــه تختـه خـورد و ثـروت و علـم و قدرتـي بـه 
دستمان رسيد، داد "من آنم كه چنين و چنان ميكنم" از خود ســر ميدهيـم.مـن بـا 
يـام  پولم فلان آدم را بيچاره ميكنم،با قدرتم او را به زانو در ميآورم،با توانايي علم

                                                           
١ـ سورهي هود،آيهي٢٦. 
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ــا  او را به ريسمان ميكشم و با قوت بيان و قلمم مفتضحش ميسازم. اما انبياء�ب
تمام قدرت همه جانبهاي كه به آنها اعطا شده است و به اذن خدا ميتوانند در همــه 
ــد و در همـه جـا و در  جا و همه چيز عالم تصرف كنند، هيچگاه دم از خود نميزنن

همه حال سخن از االله به ميان ميآورند و ميگويند: 
[إن２ما يأتيكُم بِه االلهُ إنْ شاءَ]؛ 

ــم نـه  اگر خدا بخواهد اينچنين و آن چنان ميكند. من نه صاحب اختيار عذاب
ــم اثبـات كنـم.ممكـن اسـت او  حتّي بر فرض استحقاق شما، حتميت آن را ميتوان
هـاي  نخواهد و آن عذاب، بر فرض فراهم بودن زمينهاش،بر شما فرود نيايد. من وظيف

جز ابلاغ پيام به شما ندارم و شما را از عاقبت شوم نافرمانيها ميترسانم.١ 

دينداران بدعمل 

قرآن از نقل داستانهاي انبياء� و اقوام پيشين هدفي دارد و آن تنبــه دادن 
امت اسلامي است بر اين كه انسان در هر زمان اين حالت در او هســت كـه اگـر در 
ــان خـدا پيـش بـرود،كـارش بـه جـايي ميرسـد كـه حـالت  مسير مخالفت فرم
ــق و دعـوت كننـدگـان بـه راه خـدا  خداگريزي در او پيدا ميشود و از مناديان ح
ميگريزد،چنان كه قوم نوح� ميگريختند.در زمان ما هم چنين افرادي فراواننـد 
و طـوري شـده كـه اصـلاً نميخواهنـد حرفـي از خـدا بشـنوند و چـــهرهاي از 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١/هود. 
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ــه بيراهـه كشـيدن  دعوتكنندگان به راه خدا ببينند.مخصوصاً دشمنان دين براي ب
نسل جــوان،نقشـههاي شـيطاني طـرح كـرده و سـازمانها بـهوجود آوردهانـد و 
منظرههاي فريبنده و جذّاب با برنامههاي تخريبي عجيب به جوانــان و نوجوانـان 
ارائه ميكنند و براستي چشم و گوش آنها را از ديدن و شنيدن معنويات كــور و كـر 
ميسازند؛ طوري كه اصلاً مجالي براي شنيدن و انديشيدن نمييابند و قهراً حــالت 
ــن حـال، انحصـار بـه قـوم  خداگريزي در آنها پيدا ميشود و معلوم ميشود كه اي

نوح� نداشته كه:  
[جعلُوا أصابِعهم في آذانهمِ وَ استَغْشَوا ثيابهم]؛ 

«انگشتها در گوشها گذاشته سرها در گريبانها كشيده پا به فرار ميگذاشتند»!  
اكنون در زمان ما، در ميان مردم ما نيز اين حال مشاهده ميشود و البتّه، بايد به 
ــتراف كنيـم كـه يـك قسـمت از رميـدگـي مـردم از ديـن  اين حقيقت تلخ نيز اع
نشأتگرفته از بدعمليهاي ما مدعيان دينــداري و بـهويژه برخـي از متلبسـان بـه 
لباس روحاني است.دوستان نادان لطمهاي به حقيقت دين ميزنند كــه دشـمنان از 

تصور آن نيز ناتوانند.١ 

ترجيح مستحب بر واجب 

ما وظيفه داريم سخنان نوراني امامانمان� را بــه پيروانشـان برسـانيم كـه 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١/هود. 
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فرمودهاند: 
(لَو علم النّاس محاسن كَلامنا لات２بعونا)؛ 

«اگرمردم از سخنان نيكوي ما آگاه شوند، از ما تبعيت ميكنند». 
حالا اگر كســاني هـم از شـنيدن ايـن سـخنان نـاراحت شـوند،تقصـير مـا 
چيست؟عيب كار را در زندگي آلودهي خويش جســتجو كننـد و نـاپرهيزيهـا را 
زـهي  علّت اصلي بيماريهاي خود بشناسند و اين سخن را از امامشان بشنوند و آوي

گوش سازند:  
مـا را  مردي خدمت امام صادق�آمد و گفت:آقا، من كمتر موفّق ميشوم ش

زيارت كنم.دستورالعملي بفرماييد تا مبناي كار خود قرار دهم.فرمود: 
(اُوصيك بِتَقْوي االلهِ وَ الْورَعِ وَ الاجتهادِ)؛ 

«تو را به رعايت تقوي و ورع و اجتهاد سفارش ميكنم». 
ــال   احتمـالاً ذكـر ورع و اجتـهاد پـس از تقـوي،ذكـر تفصيـل بعـد از اجم
ــان اسـت(اگـر چـه ممكـن اسـت پرهـيز از  است.ورع پرهيز از محرمات و گناه
ــادي اعـم از  مشتبهات هم ملحوظ باشد)و اجتهادكوشش در انجام دادن اعمال عب
واجبات و مستحبات است.آنچه شايان توجه است اين كه، ورع را مقدم بر اجتــهاد 

فرموده است.آنگاه فرمود: 
)؛١   يهف ادٌ لا وَرَعهتاج نْفَعلا ي أن２ه لَموَ اع)

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٧٦،بابالورع،حديث١. 
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«اين را بدان كه كوشش در عبادات، اگر خالي از ورع باشد، نفعي نخواهد داشت».  
همان گونه كه خوردن دارو بدون پرهيز از غذاهاي مضر نفعي به حال بيمــار 
ــههاي شـيطان ايـن اسـت كـه مـردم را غالبـاً بـه  نخواهد داشت. از جمله وسوس
مستحبات ترغيــب ميكنـد و واجبـات و محرمـات را در نظرشـان سـبك جلـوه 
ــاه رجـب ملاحظـه ميفرمـاييد كـه بـراي عمـل  البيض] م يامُ ميدهد. در همين اَ
ــان ميدهنـد؛ البتّـه،  اعتكاف، مرد و زن،پير و جوان،چه شور و اشتياقي از خود نش
بسيار خوب است؛ اما آيا در عمل به واجبات و پرهيز از محرمات هــم، ايـنچنيـن 

شور و اشتياقي از خود نشان ميدهند؟ 
ــر را، كـه شـرع  چه بسا آن مرد و زن معتكف در مسجد حقوق مسلّم يكديگ
ل اهميت قرار داده است، در خانه زير پــا نـهاده و بـه مسـجد  مقدس در درجهي اوّ

آمدهاند.دين مقدس گفته است: 
جِد الْمرئَه．ِ بيتُها)؛  سم)

«مسجد زن خانهي اوست». 
ــه بخوانـد.١ او بـراي  به فتواي فقها،زن نماز واجبش را هم بهتر است در خان
اعتكاف مستحب به مسجد آمده و آن مرد جوان هم دوربين بــه دسـت،رو در روي 

                                                           
] ايامالبيض: روزهاي سيزدهم،چهاردهم و پــانزدهم مـاه رجـب كـه در آن اعتكـاف و اعمـال 

مستحبي فراوان توصيه شده است. 
ــن صلاتـها فـي  لُ مها اَفضيت ي بئَه． فر لوه．ُ الم ١ـ العروه． الوثقي،فصل في بعض احكام المسجد:ص

د.  سجِ الْم
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زن جوان با چهرهي باز(كه به اصطلاح خودش حجــاب اسـلامي اسـت)ايسـتاده 
ــيگويـد: آمـدهام  ميپرسد: خانم، هدفتان از آمدن به مسجد و اعتكاف چيست؟ م
ــام صـادق�فرمـوده اسـت:عبـادتي كـه ورع  تهذيب نفس كنم. و حال آن كه ام

همراهش نباشد،عبادت نيست و نفعي به حال انسان نميبخشد.١ 

من دلم ميخواهد 

آيا اگر از طرف فقها و مراجع اعلام كنند كــه در روز معينـي هـر كـس خمـس 
ــم بـا هميـن  واجب به مالش تعلّق گرفته بياورد و به فلان مركز معين برساند، آن را ه
اـن  شور و اشتياق اعتكاف انجام ميدهند يا خير،آنجا انواع و اقسام عذرتراشيها به مي

ميآيد؟ اگر حديث بخوانيم كه: اي مسلمانان، رسول خدا� فرموده است: 
(أيما مسلمينِ تَهاجرا فَمكَثَا ثَلاثاً لا يصطَلحانِ كَانَا خَارجِينِ من الإسلامِ)؛٢ 

«هر دو نفر مسلماني كه با هم قهر كنند و تــا سـه روز آشـتي نكننـد، از اسـلام 
خارج ميشوند». 

ــتور خـدا و  ميگويند:خير، ما هرگز با هم آشتي نميكنيم.ميگوييم: اين دس
رسول خدا�است. عملاً ميگويند: خدا و رسول خــدا را رهـا كـن، مـن دلـم 
نميخواهد.اين مسأله(خدا و رسول خدا را رها كن، من دلم ميخواهد) در زندگي 
ــا حـاكم در اكـثر شـئون  ما عملاً بسيار فراوان است؛ هر چند به زبان نميگوييم، ام

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١/هود. 

٢ـ كافي،جلد٢،صفحهي٣٤٥. 
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زندگي ما (حتّي در كارهاي به قول خود عبادي ما) دلم ميخواهد اســت، نـه خـدا 
وـش  ميخواهد. اعمال مستحبي را چون تكلّفي براي ما ندارد انجام ميدهيم و دلخ
ـــه زيــارت حضــرت  ميشـويم كـه مسـلمان متعـهد خوبـي هسـتيم. هـر هفت
عبدالعظيم�،هر ماه مشهد و هر سال عمره و...اما اداي خمس و زكات واجــب و 
حفظ حقوق خانواده و ارحام و ديگران و به فرمودهي امــام صـادق�:(الـورع و 

الاجتهاد)چطور؟ كه فرمود: 
(لا ينْفَع اجتهادٌ لا وَرَع فيه)؛ 

«عبادت بدون ورع پيش خدا ارزشي ندارد».١ 

يحييبنامّطويل،يار وفادار امام سجاد� 

از امام صادق�منقول است: 
ـير وَ اِنّ   (اِن２ الْمؤمن اَشَد من زبُرِ الْحديد اِنّ زبُر الْحديد اذِا دَخَلَ النّارَ تَغَـ

الْمؤمن لَو قُتلَ ثُم نُشر ثُم قُتلَ لَم يتَغَير قَلْبه)؛٢ 
ــت.آهـن كـه در آتـش مـيرود تغيـير  «مؤمن از پارههاي آهن محكمتر اس
ــاره كشـته شـود،قلبـش  ميكند؛ولي مؤمن اگر كشته شود،سپس زنده شود و دوب

تغيير نميكند [و ايمانش را از دست نميدهد]». 
ــادار امـام سـجاد�بـود؛ در زمـان حكومـت  طويل از ياران وف يحييبنامّ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١/هود. 

٢ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٣٧(امن). 
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 ــدگـي بـراي شـيعه بسـيار دشـوار بـود تـا آنجـا كـه علنـاً سـب بنيمروان كه زن
ـــد و اگــر كمــترين اظــهار محبتــي از كســي بــه  امـيرالمؤمنين�ميكردن
ــــد. مخصوصـــاً  امــيرالمؤمنين�ميديدنــد، دودمــانش را آتــش ميزدن
ــروان، قتلهـاي دسـته جمعـي از  حجاجبنيوسفثقفي، استاندار خونخوار بنيم
ــا ايمـان دسـت از جـان  شيعه به راه انداخته بود. در چنين زمان خطرناكي آن مرد ب
ــر كسـي كـه بـر  شسته سر چهارراه كوفه ايستاد و با صداي بلند گفت: لعنت خدا ب
ــي امـيرالمؤمنين�سـب و اهـانت كنـد. مـا از خـاندان مـروان و  مولاي من،عل
ــان! تـا ايـن صـدا از  وابستگان به اين خاندان بيزاريم. لعنت خدا بر مروان و مرواني
ــد،مـأمورين حجـاج او را گرفتنـد و بردنـد.حجـاج گفـت: از  حلقوم يحيي درآم
علي[�] تبري بجوي. گفت: جانم قربان اميرالمؤمنين�!دستور داد دســتهايش 
را بريدند و غرق خون كردند. او سخن از حب علي� ميگفــت.پاهـايش را هـم 

بريدند. او اظهار حب علي ميكرد.عاقبت، سرش را بريدند. 
ــدن كمـتر از سـر  در واقع، او چندين بار كشته شده است؛زيرا دست و پا بري

بريدن نيست. يحيي مصداقي از مصاديق اين آيه شد: 
م يرتـابوا وَ جـاهدوا  ــم لَـ [إن２ما الْمؤْمنُونَ ال２ذين آمنُوا بِااللهِ وَ رَسوله ثُ

بِأموالهمِ وَ أنْفُسهمِ في سبِيلِ االلهِ اُولئك هم الصادِقُونَ]؛ 
و مصداق حديث امام صادق�شد كه فرمود: 

ير وَ اِنّ  ــارَ تَغَـ (اِن２ الْمؤمن اَشَد من زبُرِ الْحديد اِنّ زبُر الْحديد اذِا دَخَلَ النّ
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الْمؤمن لَو قُتلَ ثُم نُشر ثُم قُتلَ لَم يتَغَير قَلْبه)؛ 
ل  اما آن مردمي كه هميشه در نوسانند، شب عاشورا طوري هستند و شــب اوّ
ژانويه(عيد مسيحيان) طور ديگرند.روز عاشورا زير پرچــم حسـين� بـر سـينه 
ميكوبند و روز رباخواري و كلاهــبرداري در بـازار، زيـر پـرچـم شـيطان سـينه 
ميزنند.آيا اينان اهل ايمانند؟خير. اينها بازيگرانند. همه چيز را ملعبهي دست خود 
قرار دادهاند و با دين خدا هم بازي ميكنند. خداوند، اِن شاءاالله، عاقبت امر همـهي 
ــت را بـه مـا  ما را ختم به خير كند و توفيق حراست از گوهر گرانبهاي ايمان و ولاي
عنايت فرمايد كه در آخرين لحظات عمــر ببينيـم مشـمول لطـف مولايمـان امـام 
ــنود از مـرز دنيـا عبـور  اميرالمؤمنين�قرار گرفتهايم و با روي سفيد و قلب خش
كرده به مرز عالم برزخ وارد ميشويم ـ اِنشاءاالله ـ و مــا ايـن احسـان و كـرم را از 

ع داريم. ١  مولاي خود توقّ

بهشتي شدن در پرتو نور محبت علي� 

ــيري از شـيعيان مخلـص و مداحـان بسـيار بـزرگـوار امـام  مداسماعيل حسي
ــت�بـوده اسـت. راوي گفتـه: در سـاعت آخـر  اميرالمؤمنين� و خاندان عصم
عمرش كنار بسترش بودم. جمعي از شــيعه و جمعـي ديگـر از سـنّيان آنجـا حضـور 
داشتند. ناگهان ديدم نقطهي سياهي در صورتش پيدا شــد و آن نقطـه رو بـه گسـترش 

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٣٦٨(حيا)؛نقل از صفير هدايت١١/هود. 
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گذاشت و تمام صورتش سياه شد(ظاهراً در خلوتگاهي شرب خمر ميكرده است). 
ــان  ما جمع شيعه از اين واقعه بسيار ناراحت شديم و سنّيان خوشحال كه پاي
كار اين مداح علي�اينچنين شد. در ايــن اثنـا، كـه سـخت محـزون و غمگيـن 
ــه آن نقطـهي سـياه حـادث شـده  بوديم،ديديم در همان قسمت از صورت سيد ك
بود،نقطهي سفيدي پيدا شد و رو به گسترش گذاشت و تمام صورت درخشــان و 

منور شد. در آن حال، سيد چشم باز كرد و با لبي متبسم و خندان اين ابيات را گفت: 
ي محبه من هنَآتِ  ج اً -------- لَن ينَ يـل ونَ اَن２ ع ذَب الزّاعمـ كَـ
قَد وَ ربَي دَخَلْتُ جن２ه．َ عدنٍ -------- وَ عفالي الاله عن سيئاتي 
اً حتّي الْممات١  يلل２وا عوَ تَو -------- يل فَاَبشرو الْيوم اَوْلياءَ عـ

ــي� دوسـتان خـود را از تنگناهـا نجـات  «دروغ گفتند آنان كه پنداشتند عل
ــت  نخواهد داد. به خدا قسم، من[در پرتو نور حب علي�]داخل بهشت شدم[بهش
برزخي منظور است كه انسان مؤمن به محض خروج از دنيـا داخـل آن ميشـود]و 
خدا تمام گناهانم را مورد عفو قرار داد.حال اي دوستان علي� بشارت باد بر شـما! 

تا دم جان دادن دست از دامن ولاي علي� بر نداريد». 
در عين حال، اين هشدار علي� را هيچگاه از ياد نبريم كه فرموده است: 

(أَعينُوني بِورَعٍ وَ اجتهادٍ وَ عف２ه．ٍ وَ سدادٍ)؛٢ 
«اي دوستدارانم، مرا كمك كنيد با ورع و پرهيز از گناهان و كوشش در امــر 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٦،صفحهي١٩٢. 
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بندگي و عفّت و پاكدامني و استواري در صراط مستقيم دين». 
 كمكم كنيد تا بتوانم مشمول شفاعت قرارتان بدهم. ١ 

بردباري حضرت نوح� 

هر زمان كه مــلأ مغـرور و گـروه مسـتكبر از خودراضـي از كنـار حضـرت 
نوح� ميگذشتند،او را مسخره ميكردند و ميگفتند: پيرمرد بيچاره را ببين؛عقل 

از سرش رفته كه دارد در بيابان خشك كشتي ميسازد. 
ــد، نجـاري پيـش گرفتـي؟  ميگفتند:ديدي از پيغمبري آب و نان در نميآي
ــازي بـود. در ايـن مـدت طولانـي همـه گونـه  دويست سال طول مدت كشتي س
ـــد و در  تمسـخرها كـه ميتوانسـتند بسـازند و بگوينـد، ميسـاختند و مـيگفتن

مجالسشان ميخنديدند. 
آن يكي ميگفت: اين كشتي بتاز------آن يكي ميگفت: پرش هم بساز 

بيابان جاي اسب دواني است نه كشتيراني.اگر اين هواپيماست پس پرش هم بساز. 
آن يكي مـيگفت: پالانـش كجـاست؟ 

آن يـكي ميگفـت: پايش كج چراست؟ 
آن يكي ميگفت: جو چون مـيخورد؟ 

ورنـه بـارت كـي بـه مـنـزل مـيبـرد؟  

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١/هود. 
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آن يكي ميگفت: اين مشكي تهي است 
آن يكي ميگفـت: اين خر بهـر كيست؟ 

آن يـكـي مـيگـفت:بيـكـاري مگـر؟ 
يا شـدي فـرتـوت و عـقلت شـد ز سر! 

او همي گـفت: ايـن به فرمان خداست 
اين به چربكها] نخواهد گشت كاست 

ــاي شـما در مـن اثـري نخواهـد  من به امر خدا كار ميكنم. اين ياوهگوييه
داشت.گاهي سر بلند ميكرد و يك جمله به آنها ميگفت: 

خَرونَ]؛  كَما تَس نْكُمم خَر إن２ا نَس خَروا من２ا فَ إنْ تَس قال]
«اگر امروز شما ما را مسخره ميكنيــد،روزي هـم ميرسـد كـه مـا شـما را 

مسخره ميكنيم». 
ـــره  البتّـه، مسـخره كـردن كـار جـاهلان اسـت؛ چنـان كـه در سـورهي بق
ميخوانيم:كسي را كشته بودند و قاتلش ناشناخته بود.از حضرت موسي�بـراي 
شناسايي قاتل كمك خواستند: موسي گفت: خدا امــر كـرده گـاوي را بكشـيد...و 
قطعهاي از جسد آن را به جسد آن مقتول بزنيد، او زنــده ميشـود و قـاتل خـود را 
رـدهاي را  معرفي ميكند.آنها گفتند: تو ما را به مسخره گرفتهاي؟مگر گاو مرده آدم م

زنده ميكند؟ 

                                                           
ربك: دروغ،بهتان.  چ [

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٥٩

جاهلين]؛١   [...قال أعوذُ بِااللهِ أنْ أكُونَ من الْ
«...گفت: من به خدا پناه ميبرم از اين كه از جاهلان باشم». 

اين آيه نشان ميدهد كه استهزاء و تمسخر از اعمال زشت افراد نادان استـ و 
ــه آنچـه  پيامبر خدا منزّه از كار جاهلان است؛ ولي از آيات ديگر استفاده ميشود ك
دوي و آغازين است، نه استهزاء متقابل كه به عنوان مجازات  زشت است، استهزاء ب
ـورت] او را بشـكند و از گسـتاخياش كاسـته  و مقابله به مثل انجام ميگيرد تــا س

شود، چنان كه تكبر خوي زشت و رذيلت است. فرمودهاند: 
(اَلت２كَبر مع الْمتَكَبرِ عبادَه．ٌ)؛ 

«تكبر در مقابل انسان متكبر زيبا و عبادت است».٢ 

غضبهاي ويرانگر 

خدا داند كه همين غيظ و غضبهاي بيمورد خودخواهانه چه خانوادهها را 
ــك كلمـهي تنـد  متلاشي كرده و بيسر و سامانيها بهوجود آورده است.چه بسا ي
نابجا بر اثر يك هيجان روحي خالي از تأملّ، زن و شوهر را از هم جدا كرده و اطفال 
را بيسرپرست و زنــدگـي افـرادي را پـر از رنـج و تعـب سـاخته اسـت. رسـول 

خدا�فرموده است: 
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيهي٦٧. 
ورت: هيبت،سطوت.  س [

٢ـ نقل از صفير هدايت١٢/هود. 
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(ما من عبد كَظَم غَيظاً إلاّ زَادَه االلهُ عز２ وَ جل２ عزّاً في الدنْيا وَ الاخره．ِ)؛١ 
«هيچ بندهاي نيست كه غيظ خود را فرو بخورد، مگر اين كه خداوند در دنيا و 

آخرت بر عزّت او مي افزايد». 
ــظ و  از اين گفتار عزّتبخش رسول خدا� استفاده ميشود كه اظهار غي
اـهر  غضب با دست و زبان، آدمي را در دنيا و آخرت ذليل و خوار ميگرداند و ما مظ
آن را در زندگي اجتماعي خود بالعيان مشاهده ميكنيم و معالاسف نميانديشــيم 
ــم و  كه چرا چنين شدهايم؟ ما از دين جز ظواهري خشك و بي روح اتّخاذ نكردهاي
روح خود را با روح دين نياميختهايم و قهراً به آنچــه صـاحب ديـن از مـا خواسـته 
ــه در ماههـاي  است نرسيدهايم.اكثر مردم به قول خود متدين،به دنبال اين هستند ك
رجب و شعبان، مثلاً شبها چه نمازي بخوانند و روزها چه دعــايي و فـلان ذكـر را 
ــي  چند صد بار تكرار كنند؛با اين كه همانها واجبات مسلّمي را در زندگي خانوادگ

و كسب و كارشان زير پا ميگذارند و به محرمات خدا اعتنا نميكنند. 

شوخي با نامحرم 

 آن خانم مسلمان اهميتي به مسألهي حجاب، كه از ضروريات وظايف اســلامي 
اوست، نميدهد و در برخورد با نامحرمان حريمي براي خود قائل نميشود؛ آنگــاه بـا 
دقّت تمام به ياد گرفتن آداب زيارت عاشورا و نماز مسجد جمكران و ختــم سـورهي 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي١١٠. 
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انعام و...ميپردازد؛در صورتي كه اين دين است كه ميگويد: 
ضب االلهِ علَي امراَه．ٍ ذاتِ بعلٍ ملَاَتْ عينَها من غَيرِ زَوْجِها)؛١  (اِشْتَد غَ

ــه چشـم خـود را از  «خشم شديد خدا دامن آن زن شوهرداري را ميگيرد ك
نامحرم پر كند». 

(من ملَأَ عينَه من حرامٍ ملَأَ االلهُ عينَه يوم القيامه．ِ من النّارِ الاِّ انَ يتُوب وَ يرجعِ)؛٢ 
«هر كس[اعم از مرد و زن]چشم خــود را از حـرام پـر كنـد، خداونـد در روز 

قيامت چشم او را از آتش پر ميكند؛ مگر آن كه توبه كند و باز گردد». 
البتّه، ما ميدانيم امروز با اين وضع اسفبار بيبند و باريها سخن از حجــاب 
و...ارزش خود را از دست داده است و عوامل روزافزون ترويج فســاد اخـلاق، آن 
هم متأسفانه در پوشش عنوان اســلامي، از درون خانـهها گرفتـه تـا مؤسسـات و 
ــي  سازمانهاي عمومي،همچون سيل بنيانكن هجوم آورده و اساس تعليمات دين
ــاكدل  را ريشهكن ميسازد و با خود ميبرد. در اين اوضاع و احوال،به اين جوانان پ
ــيگـذرد؟آيـا تنـها بـا گفتـن ايـن كـه جوانـان  كه ميخواهند ديندار بمانند چه م
ما،جواناني مؤمن و شجاع و دشمن شكنند،كار تمام ميشود و آنها همچنان مؤمــن 

و پاكدل ميمانند؟ 
در ميان هفت دريا تخته بندم كردهايد 

 باز ميگوييد چابك باش و دامن تر مكن 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد١٠٤،صفحهي٣٩. 
٢ـ همان،صفحهي٣٢. 
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آيا غريزهي حادّ جنسي را با اين تعارفات ميشود تســكين داد؟اگـر راسـت 
يـر  ميگوييد، براي تسهيل امر ازدواج جوانان و جلوگيري از تكثير عوامل فساد تدب
ــاب و محـرم و  و اقدامي كنيد. عجيب اين كه كساني هستند كه وقتي سخن از حج
نامحرم به ميان ميآيد و احياناً حرفي از جدا كردن پسران و دخـتران دانشـگاهي از 
ــمان را  يكديگر به گوششان ميخورد، سخت بر ميآشوبند؛ آن چنان كه گويي آس
ــه جـا آزاد و  بر سرشان كوبيدهاند.اينان غرب زدگاني هستند كه ميخواهند در هم

له ورها به اهواي نفساني خودشان نايل شوند. عليرغم اينها دين فرموده است:  ي
ــها  تيإلَي ب ِجعت２ي تَرح نتُلْع ا فَهِيهتيب نتْ مجخَر تْ ثُمبأَه．ٍ تَطَيرام أي)

متَي ما رَجعتْ)؛١ 
ــدوام مـورد  «هر زني كه خود را خوشبو كند و از خانهاش بيرون بيايد، عليال

لعنت خدا قرار ميگيرد تا زمانيكه به خانهاش برگردد». 
حال، فرقي نميكند كه به مسجد برود يا به مجلس عروسي. 

ي  ــامٍ فـ س بِكُل４ كَلمه．ٍ كَل２مها في الدنيا اَلْف ع (من فاكَه امرأَه．ً لا يملكُها حبِ
النّارِ)؛٢ 

«مردي كه با زني كه محرمش نيست شوخي لفظي كند، در قبال هر كلمــهاي 
كه گفته است، هزار سال در ميان آتش زنداني خواهد شد». 

آن وقت خدا در قرآن ميفرمايد: 
                                                           

١ـ كافي،جلد٥،صفحات٥١٨و٥١٩،حديث٢،باب التّستّر. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٧٦،صفحهي٣٦٣. 
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 ٦٣

[...ما أصبرهم علَي الن２ارِ]؛١  
«...اينان چقدر تاب تحمل آتش را دارند»؟ 

اينها دستورهاي سعادت آفرين پيشوايان ديني ماست. مــا هـم موظّفيـم كـه 
ــد و بـا  بياناتشان را به گوش پيروانشان برسانيم؛ هر چند خوشايند پيروانشان نباش

غيظ و غضب به ما بنگرند و با ناراحتي سخنان ما را بشنوند. 
ــرآن يـاد مـيدادم.  ابوبصير از اصحاب امام صادق�ميگويد: من به زني ق
ــام�  يك روز در اثناي تعليم قرآن مزاحي كردم؛پس از گذشت زماني،خدمت ام

رسيدم. تا مرا ديد فرمود: 
(اَي شَيءٍ قُلْتَ للْمرأَه．ِ)؛ 

«به آن زن چه گفتي»؟ 
من شرمنده شدم و صورتم را پوشاندم.فرمودند: 

(لاتَعودَن２ اِلَيها)؛٢ 
«ديگر اين كار را تكرار نكن».٣ 

محروميت ما از قرآن و امامان� 

ــيم  ما در حق امامانمان جفاكاريم.اكثر ما نه آنها را آن چنان كه بايد ميشناس
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيهي١٧٥. 
٢ـ وسائلالشّيعه،جلد١٤،صفحهي١٤٤،حديث٥. 

٣ـ نقل از صفير هدايت١٢/هود. 
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 ٦٤

اـن  نه از تعليماتشان آن گونه كه لازم است آگاهي داريم و نه بر فرض آگاهي، آن چن
كه لازم است تبعيت ميكنيم. 

ــت مقـدس و نورانـي.   ما گويي امام را اين گونه شناختهايم كه موجودي اس
ــم  قربان اسمش ميرويم و قبر شريفش را ميبوسيم و در ولادتش چراغاني ميكني
ــا قـرآن نـيز  و در ماتمش اشك ميريزيم و بعد كنارش ميگذاريم، همان طور كه ب
اينچنين عمل ميكنيم. آن را يك كتاب مقدس آسماني ميدانيم؛ميبوسيم و روي 
ــه هنگـام خـروج از  چشم ميگذاريم؛پيش از عروس به حجله ميبريم؛مسافر را ب
ــهي نـو، پيـش از اثـاث، آن را  منزل از زير سايهي آن ردّ ميكنيم؛موقع رفتن به خان
مـ  ميبريم؛ روزي چند آيه از آن را به قصد ثواب بردن ميخوانيم و در مجالس ترحي

آياتي از آن را به ارواح مردگان اهداء ميكنيم و بعد كنارش ميگذاريم. 
ــود  آيا همين است معناي بهرهبرداري از قرآن و امام؟امام به كسي گفته ميش
كه در راه به سوي مقصدي پيش بيفتد و حركت كند؛دنبالش مردم نيز حركت كننـد 
و پيش بروند؛در اين صورت است كه به او ميگويند امام و به مردم ميگويند امــت 
آن امام؛ وگرنه وقتي او جلو رفته و مردم همچنان در جاي خود توقّف كرده يا درجا 
ميزنند و يا به عقب برگشتهاند،نه او امام اين مردم محسوب ميشود نه ايــن مـردم 

امت او محسوب ميگردند.١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٢/هود. 
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 ٦٥

كرنش شير درّنده در مقابل امام كاظم� 

آيا اين عقبماندگي شرمآور نيست كه جانوران صحرا و پرندگان هوا امــام 
ــه در  را در حد خود بشناسند و در برابرش خاضع شوند، اما انسان نه او را بشناسد ن

برابرش خاضع شود؟ 
ــد:در خدمـت امـام  از يكي از راويان به نام بطائني نقل شده است كه ميگوي
كـاظم�از مدينـه بـه سـمت مزرعـهاي كـه در خـارج شـهر داشـتند حركـــت 
يـر  كرديم.ايشان سوار بر استري بود و من سوار بر درازگوشي. ناگهان در بين راه، ش
ندهاي پيدا شد و سر راه ما ايستاد.من از ترس زبــانم بنـد آمـد و هـر چـه  مهيب درّ
خواستم بگويم: آقا، جلو نرويد، نتوانســتم و ايسـتادم. ولـي ديـدم امـام بـا كمـال 
هـ  بياعتنايي جلو رفت.آن حيوان آمد و كنار راه ايستاد و بنا كرد رو به امام� همهم
كردن؛مثل اين كه از امام� حاجتي ميطلبد.ديدم جلوتر آمــد و پريـد بـه سـمت 
ــوش  حاذي] گ استر و دستهاي خود را روي كفل استر گذاشت و دهان خود را م
ــد و  امام� آورد و همهمه كرد. من خيلي ترسيدم.پس از لحظاتي از استر پايين آم
ه رو به امام ايستاد. امام با اشــارهي دسـت بـه او فـهماند كـه بـرو. او بـاز  كنار جادّ

همهمهاي كرد و رفت. 
اـجرا  من پس از اين كه از حال وحشت درآمدم، به امام� عرض كردم:آقا، م
ــان اسـت؛آمـده بـود از مـن  چه بود؟ايشان فرمودند: مادهي اين شير در حال زايم

                                                           
] محاذي: مقابل. 
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 ٦٦

ميخواست دعا كنم مادر و بچهاش سالم بمانند. من هم دعا كردم و گفتم: تا برسـي 
وـ  شيربچهي سالمي خدا به تو خواهد داد.او دعا كرد و گفت:خداوند ما را بر اولاد ت
نده ميتواند در حد خودش امام را  و دوستان تو مسلّط نگرداند.آري،يك حيوان درّ
ــد در حـد خويـش  عا نمي توان بشناسد و بداند از او چه بخواهد؛اما اين انسان پر ادّ

امام�را بشناسد و نميداند از او چه بخواهد.١ 

دانايي امام�به زبان پرندگان 

ــك بـار قـدم روي چشـم مـن  راوي گويد: روزي از امام� تقاضا كردم، ي
بگذاريد و صبحانهاي در خانهي من تناول بفرمــاييد تـا افتخـار پذيرايـي از مقـدم 
شريفتان نصيب من گردد.ايشان پذيرفتند. در خدمتشان به منزل آمديــم. امـام� 
ــه داشـتند.  روي تختي كه در اطاق بود نشستند.زير آن تخت،دو كبوتر نر و ماده لان
ــام  مـن بـراي آوردن صبحانـه از اطـاق بـيرون رفتـم. وقتـي بـرگشـتم، ديـدم ام
ــدان بـدارد؛ بـراي چـه  ميخندند.عرض كردم: مولاي من، خدا شما را هميشه خن
ــري كـه  ميخنديد؟فرمود: وقتي من روي تخت نشستم، كبوتر نر ـ از اين دو كبوت
زير تخت آشيانه دارند ـ به مادهاش گفت: اي همسر عزيزم، من روي زمين احــدي 
را محبوبتر از تو نزد خودم نميدانم، مگر اين آقــايي كـه الان آمـد و روي تخـت 
نشست.تنها او را از تو بيشتر دوست دارم. من از گفتار او خنديدم. راوي ميگويــد: 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٨،صفحهي٥٧،حديث٦٧؛نقل از صفير هدايت١٢/هود. 
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 ٦٧

گفتم: مولاي من، مگر شما زبان مرغها را هم ميدانيد؟فرمود: 
منا منْطق الط２يرِ وَ اُوتينا من كُل４ شَيءٍ])؛١  ،[وَ عل４ منَع)

«بله،خدا به ما زبان پرندگان را ياد داده و از هر چيزي به ما عطا شده است». 
اين جمله، كه امام� فرمود، آيهي قرآن است كه خداوند در سورهي نمل از 

قول جناب سليمان پيامبر� نقل ميكند كه گفت: 
...]؛٢  منا منْطق الط２يرِ وَ اُوتينا من كُل４ شَيءٍ [...يا أيها الن２اس عل４

ــه وقتـي جنـاب سـليمان بـا لشـكريانش بـه  و در همان سوره آمده است ك
سرزمين مورچگان رسيدند،مورچهاي به همنوعــان خـود از مـورچگـان سـخني 

گفت و آن سخن به گوش جناب سليمان رسيد. 
[فَتَبسم ضاحكاً من قَولها...]؛٣ 

«[سليمان]از سخن او تبسمي كرد و خنديد...». 
در زيارت جامعه ميخوانيم: 

(...آتَاكُم الل２ه [ما لَم يؤْتِ أَحداً من الْعالَمين]...)؛ 
«...خدا به شما اهل بيت رسول چيزهايي داده كه به احــدي از جـهانيان نـداده 

است...». 
...)؛  ءٍ لَكُمكُل３ شَي وَ ذَل...)

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٨،صفحهي٥٦،حديث٦٥. 

٢ـ سورهي نمل،آيهي١٦. 
٣ـ همان،آيهي ١٩. 
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 ٦٨

«...همه چيز رام شما و خاضع در پيشگاه شماست...». 
ــه سـكوت و امسـاك قـدرت  منتهي＂، به امر خدا در شرايط خاصي موظّف ب
ــالها در ميـان  ميشوند و احياناً خود را دست بسته در اختيار دشمن ميگذارند و س
ــت ميدانسـتند، گوشـهاي از  زندان ميمانند و دم نميزنند. البتّه، گاهي كه مصلح

قدرت ولايي خود را ارائه ميكردند. ١ 

توطئهي هارون عباسي 

ــه  هارون عباسي پس از اين كه سالها امام كاظم�را زنداني كرد، تصميم ب
قتل آن حضرت گرفت؛ ولي بــه هـر كـدام از درباريـانش، از فرماندهـان لشـكر و 
ديگران، كه تصدي اين جنايت را پيشنهاد ميكرد،تن زير بار نميدادند.عــاقبت، از 
مناطق دوردست، كه مردمشان از دين و اولياي دين آگاهي چنداني نداشتند، كمك 
خواست.از آنجاها پنجاه نفر از افراد شرور، كه نه از ديــن و خـدا و پيـامبر چـيزي 
ميدانستند نه اصلاً زبان عربي بلد بودند، آمدند. هارون براي آزمايش اين افـراد، از 
اـ را  آنها پرسيد: خداي شما كيست و پيغمبرتان چه كسي است؟مترجم سخن آنه

براي هارون ترجمه كرد كه ميگويند:ما نه خدايي ميشناسيم نه پيامبري.  
هارون از اين سخن خوشحال شد و پيش خود گفت: همينان بهترين وســيله 
هستند كه من به مقصودم برسم.دستور داد آنها را شمشــير بـه دسـت بـه جايگـاه 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٢/هود. 
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 ٦٩

ــانند. خـودش هـم از دريچـهاي كـه  امام� بفرستند تا آن حضرت را به قتل برس
مشرف به زندان بود تماشا ميكرد.ولي با كمال تعجب ديد هميــن كـه آنهـا وارد 
زندان شدند و چشمشان به امام افتاد دست و تنشان لرزيد و شمشيرها را بــه زميـن 

انداختند و خودشان در برابر امام به سجده افتادند. 
ــيد و بـا لطـف و  امام آمد و كنارشان نشست و دست بر سر و صورتشان كش
هـ  عطوفت خاصي به زبان خودشان با آنها به گفتگو پرداخت، آن چنان كه آنها را ب
ــاده اسـت.  گريه انداخت. هارون ديد، عجب! عكس آنچه او ميخواست اتّفاق افت
ــاورند و تـا مـردم بـاخبر نشـدهاند، بـه  دستور داد تا آنها را فوراً از زندان بيرون بي
جايگاهشان برگردانند. آنها بيرون آمدند و بدون اين كه پيش هارون بيايند، ســوار 

مركبهاي خود شدند و رفتند.١ 

لطف خدا به بندگان خود 

ــابود شـوند و مؤمنـان بمـانند، بـه  وقتي بنا شد طوفان فراگير بيايد،طاغيان ن
جناب نوح�دستور داده شد كشتي بسازد تا اهل ايمان از آسيب طوفــان در امـان 
باشند. مدت ساختن كشتي هم طولاني شد و اين طول مــدت مختلـف نقـل شـده 
ــن  است. بعضي هشتاد سال و بعضي دويست سال نوشتهاند٢ و البتّه، اين نه براي اي
بود كه نميشد در زمان كوتاهي ساخته شود و يا احتياج بــه نقـل و انتقـال مـوادّ و 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٨،صفحهي٢٤٩؛نقل از صفير هدايت١٢/هود. 

٢ـ همان،جلد١١،صفحهي٢٨٥،حديث٢. 
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 ٧٠

مصالحي از جاهاي دور بود تا يك كشتي بسيار مجهز به تشكيلات عظيم بــهوجود 
ــد  آيد.زيرا بر اساس آيات قرآن،آن كشتي متشكّل از چند قطعه تخته و چوب و چن

عدد ميخ بوده است.خداوند در سورهي قمر ميفرمايد: 
[وَ حملْناه علي ذاتِ ألْواحٍ وَ دُسرٍ]؛١  

وـب و  «ما نوح[و همراهانش]را سوار بر مركبي كرديم كه داراي چند قطعه چ
چند عدد ميخ بود». 

ــك لحظـه  تشكيلات و جهازاتي نداشت و ديگر اين كه خدا قادر است در ي
هر نوع كشتي كه ميخواهد ايجاد كند: 

[إن２ما أمره إذا أرادَ شَيئاً أنْ يقُول لَه كُن فَيكُونُ]؛٢  
ــه او مـيگويـد:  همانا فرمان او جز اين نيست كه هرگاه چيزي را اراده كند،ب

موجود شو ،آن نيز فوراً موجود ميشود. 
ــردم كـافر بـوده  پس احتمالاً طولاني شدن ساخت كشتي بهمنظور تنبه دادن م
است تا شايد در اين ايام مهلت به خود بيايند و تكاني بخورند و لااقلّ اتمام حجتي در 
نهايت درجهاش شده باشد.چون كشتي در منظر مردم ســاخته ميشـد و هـر روز در 
ــوح�و همراهـانش دارنـد تختـه و  گذرگاه خود ميآمدند و ميديدند كه جناب ن
چوب ميآورند و ميخ ميكوبند و راستي در ميان بيابــان كشـتي ميسـازند، حداقـلّ 
اندكي بينديشند، آخر اين آدم ديوانه كه نيست؛ سالهاست در ميان بيابان خشك، ايــن 

                                                           
١ـ سورهي قمر،آيهي١٣. 

٢ـ سورهي يس،آيهي٨٢ . 
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 ٧١

همه به خود رنج ميدهد و كشتي ميسازد و ميگويد طوفان خواهد آمد. شــايد ايـن 
ــه هـر حـال،  طور باشد.احتمال هم نميدادند تا به فكر بيفتند و چارهاي بينديشند و ب

كشتي ساخته شد و آماده براي افتادن روي آب. اما كو آب و كو دريا و كو طوفان؟ 

سرنشينان كشتي حضرت نوح� 

ــا ايـن  سرسختي و لجاجت كافران در مقابل نوح� همچنان ادامه داشت ت
كه فرمان ما صادر شد. 
[فارَ الت２ن３ورُ]؛ 

وران كرد و آب از آن بالا زد. از همهي تنّورها آب جوشيد. به هر حـال،  تنّور فَ
اعلام آمادگي براي جناب نوح� و مؤمنان بود تا خود را از آسيب طوفان بر حـذر 

دارند. 
ص كـن.چنـد   در اين موقع به نوح� دستور داديم كه سرنشينها را مشــخّ

گروه را اسم ميبرد كه بايد در كشتي جا داده شوند. گروه اوّل: 
[من كُل１ زَوْجينِ اثْنَينِ]؛ 

از هر نوعي از انــواع حيوانـات،يـك جفـت نـر و مـاده،از حيوانـات اهلـي،از 
ــس از طوفـان نسـل  حيوانات وحشي، از پرندگان، از خزندگان و... براي اين كه پ

حيوانات روي زمين باقي بماند،از هر جفت نر و ماده[اثنين] دو تا و نه بيشتر:  
[من كُل１ زَوْجينِ اثْنَينِ]؛ 

«از هر حيواني دو زوج نر و ماده». 
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پس كلمهي[زوجين]كافي نبود كه تعداد جفتها را نشان بدهد، زيـرا در ده 
جفت و صد جفت هم [زوجين] يعني نر و ماده وجود دارد. كلمهي[اثنين]كه آمد 
ــك مـاده و  تعداد را مشخص كرد كه از هر نر و مادهاي دو تا بيشتر نباشد؛يك نر و ي

توجه به اين داريم كه به هر يك از نر و ماده زوج گفته ميشود. 
ــررازي كـه از مفسـران  حال، آيا از نباتات هم داخل كشتي بردهاند يا نه؟فخ
سنّي است ميگويد: ظاهر آيه نشان نميدهد،ولي از روي اعتبارات عادي ميتـوان 
سـ  گفت از نباتات نيز داخل كشتي بردهاند؛چون هدف،تأمين نيازهاي سرنشينان پ
ــي عـلاوه بـر  از پياده شدن از كشتي بوده است و بديهي است كه انسانها در زندگ

حيوانات، احتياج به نباتات نيز دارند. 
 نقل شده كه كشتي سه طبقه داشت:طبقهي پايين جاي حيوانــات وحشـي و 
ندگان،طبقهي وسط جاي حيوانات اهلــي و چـهارپايـان و طبقـهي بـالا جـاي  درّ

انسانها بود و نيازهاي ساكنان هر طبقهاي تأمين شده بود.١  
گروه دوّم از سرنشينان را معين كرده و فرموده است: 

[وَ أهلَك إلاّ من سبق علَيه الْقَول]؛  
ــت زيـادي شـدهاند]بـه  صدها سال جمعي افراد خاندانت را هم[كه قطعاً طي
كشتي داخل كن، به استثناي كساني كــه قبـلاً وعـدهي هلاكتشـان داده شـده اسـت؛ 

منظور همسر و پسر نوح است كه در آيات بعدي به آن اشاره ميشود. 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد١١،صفحهي٣٠٣. 
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ــوار خـدا،  و راستي اين چه بدبختي است كه همسر و فرزند يك پيامبر بزرگ
كه از همه كس به او نزديكتر هستند، محكوم به عذاب و محشور با كفّار گردند! 

ــراط  خدا براي كافران همسر نوح را مثل زده١ كه چگونه بر اثر انحراف از ص
ــوح�  مستقيم حق جهنّمي شد و همسر بودنش براي پيامبر بزرگواري همچون ن
هيچگونه نفعي به حال او نبخشيد و به قول معروف زمان ما(كــه ظـاهر فريبنـدهاي 

دارد)روابط تأثيري در ضوابط ندارد. 
 گروه سوم از سرنشينان كشتي به اين عنوان معرفي شدند: 

[وَ من آمنَ]؛ 
«كساني كه ايمان آوردهاند». 

آنگاه ميفرمايد: 
[وَ ما آمن معه إلاّ قَليلٌ]؛ 

«و همراه او [نوح�] ايمان نياوردند جز افراد كمي». 
در روايات،شمار آن افراد مؤمن مختلف ذكر شده است؛ حداقلّ شش نفــر و 
ــه آن پيـامبر بـزرگـوار  حداكثر هشتاد نفر٢ در طول اين مدت قريب به هزار سال، ب
ايمان آوردهاند! بعضي مفسران نهصدوپنجــاه سـال را تقسـيم بـر هشـتاد كـرده و 
ــط ده يـا دوازده سـال زحمـت  گفتهاند: براي ارشاد و هدايت هر نفر به طور متوس
كشيده و خون دل خورده است و راستي كه سلام و درود خدا بــر آن روح صبـور و 

                                                           
١ـ سورهي تحريم،آيهي ٩. 

٢ـ تفسير الميزان،جلد١٠،صفحهي٢٥٣. 
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پرحوصله و استوار؛ همچنان كه خدا فرموده است: 
[سلام علَي نُوحٍ في الْعالَمين]؛١  

«سلام بر نوح در ميان جهانيان». 

نقش مؤثّر همنشين 

ــاي روي هـم سـوار  كشتي با سرنشينانش در لابهلاي امواجي همانند كوهه
حركت ميكرد. 

ــال نـوح  سينهي امواج كوه پيكر را ميشكافت و پيش ميرفت. در همين ح
ــا  فرزندش كنعان را، كه در كناري جدا از پدر قرار گرفته بود، صدا زد: اي فرزندم، ب

ما سوار شو و با كافران مباش. 
پيامبران خدا تا آخرين لحظه از دعــوت بـه راه خـدا و اتمـام حجـت بـراي 
ــت پـدري در دل آن  بندگان خدا دست بر نميدارند اما متأسفانه اين رأفت و رحم
فرزند نااهل اثري نكرد و جاهلانه و مغرورانه در جواب پدر گفت: پدر، براي مــن 
ــد  ناراحت نباش، هم اكنون پناه ميبرم به كوهي كه اين سيلاب به دامن آن نميرس

و آن كوه مرا از آسيب اين آب در امان نگه ميدارد. 
ــي مـانع  نوح گفت: فرزندم، امروز كه روز بروز خشم الهي است، هيچ قدرت
ــد و امـروز  فرمان خدا نميتواند باشد؛ مگر اين كه كسي مشمول رحمت خدا باش

                                                           
١ـ سورهي صافّات،آيهي٧٩. 
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تنها كساني مشمول رحمت خدا هستند كه سوار بر اين كشتي بشوند. 
در همين حال، موجي آمد و ميان پدر و پسر جدايي افكنــد و پسـر را هـم در 

ميان غرقشدگان افكند. 
ــان عزيـز تـا شـديداً در  اين خود درس بزرگي است براي جوانان و نوجوان
ــواع  اتّخاذ دوست و رفيق و همنشين مراقب باشند و بدانند كه رفيق بد آدمي را به ان
و اقسام بدبختيها دچار ميسازد،دين و دنياي انسان را به تباهي ميكشــد و خـاك 

نشينش ميگرداند.رفيق بد بلاي بد و رفيق خوب نعمت خوبي است. 
خاندان نبوتش گم شد  پسر نوح با بدان بنشست 

ــرت  او كه پيامبرزاده بود، چون با بدها نشست، نزد خدا منفور و در دنيا و آخ
محكوم به عذاب گرديد.  

من پيامآور مرگم 

رسول خدا� فرمود: 
 ــف خ２لَ جي وَ من تَ (ان２ِما مثَلُ اَهلِ بيتي فيكُم كَمثَلِ سفينَه．ِ نُوحٍ من رَكبها نَ

عنْها غَرقَ)؛١ 
ــت؛هـر كـس  «همانا موقعيت اهل بيت من در ميان شما، مانند كشتي نوح اس

سوار بر آن شد، نجات يافت و هر كس از آن تخلّف كرد، غرق شد». 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٢٣،صفحهي١٢٠. 
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دنياي ما هم اكنون طوفاني است. افكار و اعتقادات انحرافي،اخلاق فاســد و 
اعمال ناشايست ضد انساني فراگير است. در اين دنياي طوفاني،تنها نجــاتبخش 
بشر اهل بيت� هستند كه پيامبر اكرم�از جانب خدا آنها را معيــن كـرده و 

تبيين و اجراي دين خدا را به دست آنها سپرده و گفته است:  
ــن دريـاي طوفـاني دنيـا، ديـن خـداي  اي مردم،تنها نجاتبخش شما از اي
شماسـت و ايـن ديـن خـداي شـما هـم بـه دسـت اهـل بيـت مـن، علـــي و آل 
ــد؛  علي�سپرده شده است.حال، اگر دست به دامن آنها زديد نجات پيدا ميكني

وگرنه غرق ميشويد. 
ــم و بـايد بدانيـم ايـن گونـه كـه بـا   ما خيلي احتياج به مراقبت از خود داري
اـدي  بيپروايي و سهلانگاري در امر دين زندگي ميكنيم و به يك سلسله اعمال عب
ــدا  خشك و بيروح اكتفا ميكنيم،در واقع، هنوز آن چنان كه بايد، متدين به دين خ
نشدهايم و ميترسيم، با همين حال غفلت كه زندگي ميكنيم، مــرگ نـاگـهان فـرا 

برسد؛ در حالي كه طرفي نبسته و بهرهاي از سرمايهي عمر خويش نبردهايم. 
اي به غفـلت گـذرانيده هـمه عمر عزيز  

تو چه بودي و چه كردي، عملت كو و كدام؟ 
توشهي آخرتت چيست در اين راه دراز؟ 

كـه تو را مـوي سفيـد از اجـل آورده پـيـام 
اين موهاي سفيد در بغل گوش آدم بــا زبـان حـال روشـنتر از قـال فريـاد 
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ميزند: من پيامآور مرگم؛ 
(حي علَي الذ２هاب)؛ 
«آمادهي رفتن باش». 

وـد؛  اگر گوشي باز باشد و عقلي بيدار، اين ندا را خوب ميشنود و آماده ميش
ــته اسـت.  ي مجال شنيدن اينگونه صداها را براي ما نگذاش اما جنجال زندگي مادّ

مؤذنّ نمازهاي شبانهروزي ما هر چه فرياد ميزند: 
(حي علَي الصلوه．)؛ 

ل وقـت بـه  ــدگـي را، اوّ اي مردم،بشتابيد به سوي نماز. رها كنيد كارهاي زن
نداي خدا جواب لبيك الهنا بگوييد و به نماز بايستيد؛ 

[إياك نَعبد وَ إياك نَستَعين]؛  
ــتيد، ديگـر بـس اسـت،  اين قدر خريديد و فروختيد و كلاه سر مردم گذاش
ـــه  اصـلاً گويـي كـه ايـن بنـدگـان بـي انصـاف نـدا را نميشـنوند و همچنـان ب
سوداگريهاي دنياي خود مشغولند. اين موهــاي سـفيد نـيز عليالـدوام در كنـار 

گوش ما فرياد ميزنند: 
(حي علَي الذ２هاب)؛ 
«آمادهي رفتن باش». 

ولي ما اصلاً نميفهميم و ناگهان به خود ميآييــم كـه روي دوش مـردم بـه 
سمت قبرستان ميرويم. آري: 
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[ألْهاكُم الت２كاثُر$ حت２ي زُرْتُم الْمقابِر]؛١  
«اين افزون طلبيها شما را همچنان سرگرم ميكند تا به ديدار قبرهايتان برويد». 

واي اگر پرده بيفتد كه ز بس خجلت و شرم 
هـمه بر جـاي عرق، خـون دل آيد ز مسام] 

فكـر آن كـن كه نماني ز سعادت محروم 
كار خود ساز كه اينجا دو سه روزي است مقام 

 $$$

دير و زود ايـن شكـل و شخص نازنـين 
خـاك خواهـد گـشتـن و خـاكـش غبار٢ 

نشانههاي يقين به خدا و آخرت 

ــي را در صـف جمـاعت ديـد كـه از  پيامبر اكرم�پس از نماز صبح جوان
بيداري شب، خواب بر او غلبه كرده سرش به سينهاش خم ميشود. ايستاد و فرمود: 

(كَيف اَصبحتَ يا فُلان)؛ 
«چگونه صبح كردي[جوان، حالت چگونه است]»؟ 

گفت: 
                                                           

١ـ سورهي تكاثر،آيات١و٢. 
سام: سوراخهاي باريك پوست بدن.  م [

٢ـ نقل از صفير هدايت١٣/هود. 
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(اَصبحتُ موقناً يا رَسول االله)؛ 
«صبح كردهام در حالي كه به يقين رسيدهام اي رسول خدا». 

خوشا به حال آنان كه بهرهاي از يقين نصيبشان شده است.فرمود: 
(اِن２ لكُل４ يقينٍ حقيقَه．ً فَما حقيقَه．ُ يقينك)؛ 

«هر يقيني علامت و نشاني دارد؛علامت يقينت چيست»؟ 
گفت: 

ظْمأَ هو اَجِريِ...)؛  (اِن２ يقيني يا رَسول االله اَحزَنَني وَ اَسهر لَيلي وَ اَ
«يقين من است اي رسول خدا كه پيوسته محزونم ميدارد و شبها به بيـداري 

و روزهاي گرم به روزهداريام وا ميدارد». 
ــت كـه گويـي ميبينـم مـردم  صحنهي محشر آن چنان برايم مشهود و عيان اس
فوجفوج با امامشان وارد محشر ميشــوند و نامـههاي اعمالشـان را بـه دسـت گرفتـه 
ميخوانند و من هم در ميانشان هستم! بهشتيان را متنعم در بهشت و جهنّميان را معذـّب 

در جهنّم ميبينيم و فرياد آه و ناله و افغانشان را ميشنوم! رسول خدا� فرمود: 
)؛  (هذا عبد نَورَ االلهُ قَلْبه بِالايمانِ

«اين بندهاي است كه خدا قلبش را به نور ايمان منور فرموده است». 
آنگاه به او فرمود: 

(قَد عرفْتَ فَالْزَم ما انَْتَ علَيه)؛١ 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٥٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨٠

«خوب شناختهاي. محكم نگه دار آنچه را به دست آوردهاي». 
ــن حـال يقيـن و  حال، هيچ خبر داريم كه ما را هم براي به دست آوردن همي
ايمان به اين دنيا آوردهاند تا در طول مدت اين چهل و پنجاه و شصت و هفتاد ســال 
ــم و بـبريم؟  درخت وجود خود را بارور سازيم و ميوه از درخت وجود خود بچيني
ــا از درخـت وجـود خـود  آيا اين درست است كه ما از هر درختي ميوه بگيريم، ام
ميوهاي نگيريم و محصولي ندهيم؟ آيا ما از يك حبهي گندم و از يك هستهي خرما 
ــم؟يـك حبـهي گنـدم سـنبلي افشـان  و از يك تخم كبوتر هم بيعرضهتر شده اي
ــتهي خرمـا درختـي بـارور ميشـود پـر از  ميدهد پر از دانههاي فراوان،يك هس
ــيرون ميدهـد، آيـا مـا از  خوشههاي خرما،يك تخم كبوتر از خود كبوتري زنده ب

جنبهي انساني خود چه توليدي كردهايم؟  
محصول حقيقي انسان معرفه． االله،محبه． االله و عباده． االله است؛پوست عالم را 

شكافتن و به مغز عالم رسيدن و ايمان و يقين به دست آوردن.١ 

گنج پنهان در زير ديوار چه بود؟ 

ــده كـه جنـاب خضـر آن ديـوار در  در قرآن در قصهي خضر و موسي�آم
ــهي يتيـم بـود  ف انهدام را مستقيم كرد تا گنجي كه زير آن نهفته و مال دو پسر بچشُر

باقي بماند و آنها پس از رسيدن به سن رشد آن را تصرف كنند.چنان كه فرموده است: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٣/هود. 
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[وَ أما الْجدِارُ فَكانَ لغُلامينِ يتيمينِ في الْمدينَه．ِ وَ كانَ تَحتَه كَنْزٌ لَهما...]؛١ 
ــود از آنِ  «و اما ديوار از آنِ دو پسر بچهي يتيم بود در شهر و زير آن گنجي ب

آن دو يتيم...». 
در روايت آمده است كه آن گنجِ زير ديوار طلا و نقره نبود، بلكه لوحــي بـود 

كه بر آن چهار كلمهي حكمت نوشته شده بود: 
ضحك)؛  وَ ي حفْري فوتِ كَيبِالْم قَناَي نمتُ لجِب ع)

جِبتُ لمن اَيقَن بِالْحسابِ كَيف يذْنب)؛  ع)
جِبتُ لمن اَيقَن بِالْقَدرِ كَيف يحزَنُ)؛  ع)

بها بِاَهلها كَيف يطْمئن اِلَيها)؛٢   جِبتُ لمن يري الدنيا وَ تَقَل３ ع)
«تعجب ميكنم از كسي كه يقين به مرگ دارد؛ چطور خوشحال است و ميخندد»؟ 
تعجب ميكنم از كسي كه يقين به حساب روز جزا دارد؛ چطور مرتكب گناه 

ميشود؟با آن كه ميداند كه خدايش فرموده است: 
ا يره]؛٣  ذَرَّه．ٍ شَر ثْقاللْ ممعي نوَ م $هرراً يذَرَّه．ٍ خَي ثْقاللْ ممعي نفَم]

اعمال آدمي را،هر چند به قدر سنگيني ذرهّاي باشد، به حساب ميآورند.آيا ايــن 
آدم با چنين باوري چگونه ممكن اســت در ارتكـاب گنـاه بـيپـروا باشـد؟در نگـاه و 
ــانوادگـي و  گفتارش،در خوراك و پوشاكش،در معاملات و معاشراتش،در زندگي خ

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيهي٨٢ . 

٢ـ تفسير نورالثّقلين،جلد٣،صفحهي٢٨٨،حديث١٨٤،با اختلاف در روايات متعدد. 
٣ـ سورهي زلزال،آيات٧و٨ . 
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اجتماعياش، در همه جا، بيپروا و بيحساب؛ آيا اين روش با يقين ناسازگار نيست؟ 
ــش آمـدن  تعجب ميكنم از كسي كه يقين به مقدرات الهي دارد؛چطور از پي
حوادث غمگين ميشود؟ در صورتي كه همهي وقايع ابتــدا از تقديـر حكيمانـهي 
الهي گذشته سپس در عالم به وقوع ميپيوندد.دنبال زشت كاريها بلا مقدر گشـته 
يـز  و دنبال فرمانبرداريها نعمت؛ و احياناً صحنههاي امتحاني حتّي براي صالحان ن
ــهي انسـان مؤمـنِ  مقدر شده است و كلّاً بر اساس مصالحي در جريان است. وظيف
ــت كـه بـه صـورت  موقن تطبيق اخلاق و اعمال خود با مقررات حضرت حق اس
ــه مـيگويـد: هـر چـه از  احكام دين به دست او رسيده است. در اين موقع است ك

سوي خدا آمد، خوش آمد.  
تعجب ميكنم از كسي كه دنيا را شناخته و دگــرگونيهـاي آن را ديـده [كـه 
ــد و روز ديگـر مـيگريـاند و در عيـن حـال، دل بـه آن  چگونه يك روز ميخندان

ميبندد] و اطمينان به آن پيدا ميكند. 
حال، دو بچه يتيم در شهر وجود ما زندگي ميكنند به نامهاي عقل و فطــرت 
كه سايهي پدر، يعنــي امـام زمـان� بـر حسـب ظـاهر، از سرشـان كوتـاه شـده 
است.خضر عالم هستي اين ديوار وجود آدمي را سرپا نگه داشته تا آن دو بچه يتيـم 
رـف  به مرحلهي رشد خود برسند و آن گنج ايمان و يقين به خدا و روز جزا را به تص

خود درآورند و به تجارت اخروي بپردازند. 
آري؛ ما را بــراي بـه دسـت آوردن هميـن گنـج آورده و نگـه داشـتهاند امـا 
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ياللأسف كه ما اصلاً توجهي به آن نميكنيم! 

وسعت باب الحسين� 

 اين جمله را شايد مكرراً شنيده باشيم،اما در آن نينديشيدهايم كه كسي از امام 
سيدالشّهدا�احوالپرسي كرد و گفت: 

(كَيف اَصبحتَ يابن رَسولِ االله)؛ 
«چگونه صبح كردي؟ اي فرزند رسول خدا،[حال شما چطور است]»؟ 

 اـب سي و الْحنطْلُبتُ يوي وَ الْمامي وَ النّارُ اَمفَوق ي رَبتُ وَلحباَص قال)
 د ور بِيـ ــره وَ الاُمـ محدقٌ بِي وَ انََا مرتَهِن بِعملي لا اَجِد ما اُحب وَ لا اَدْفَع ما اَكْ

غَيري فَانْ شاءَ عذ２بني وَ اِنْ شاءَ عفا عنّي فَاَي فَقيِرٍ اَفْقَر منّي)؛١ 
ــن  «فرمود: صبح كردهام در حالي كه خدايي بالاي سر دارم و آتش پيشروي م
است و مرگ در تعقيب من،حسابگر چشم به من دوخته اســت و مـن در گـرو اعمـالم 
هستم. نه آنچه را ميخواهم مييابم، نه آنچه را خوشايندم نيســت ميتوانـم از خـود 
دفع كنم؛ كارها به دست غير من است. او اگر بخواهد، عذابم ميدهد و اگر بخواهـد، 

عفوم ميكند.بنابراين، كدام فقير از من فقيرتر و كدام بينوا از من بينواتر است»؟ 
اين گفتار ولي خدا امام حسين�است كه ميگويد:در نزد خــدا فقـيرتر از 
ــا  من كيست و بينواتر از من چه كسي است؟حال،ما بايد چه بگوييم و چه بكنيم؟ م

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي١١٦. 
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هم ميگوييم: يا اباعبداالله، اي عزيز خدا، اي مولا و اي آقاي ما،ما هم در اين درگـاه 
خدا، جز غباري كه از آستان اقدست بر چهرهي ما نشسته است،دستاويزي نداريم.  

آمدم بر درگهت اينـك به صد فرياد و آه 
از بزرگان عفو باشد و ز فرودستان گناه 

من ار چه هيچ نيم،هر چه هستم آن توام 
مرا مـران كه سگـي سر بر آستان توام١ 

اين جمله از مرحوم حاج شيخجعفر شوشتري(ره)است: 
ــامره．ِ  جراها علَي الل３ججِ الْغ نِ ميسفينَه．ُ الْحس نجاه．ِ وَلك هم سفُن الن２ (كُل３

جِيه．ِ اَيسر)؛ ٢  اَسرع وَ مرساها علَي السواحلِ الْمنْ
«همهي امامان�كشتيهاي نجاتند؛ولكن كشتي حسين�حركتش بر فراز 
گردابهاي ژرف و عميق دريا سريعتر و لنگر انداختنش در ساحلهاي نجــاتبخش 

آسانتر است». 
ــت،  روز قيامت هم،انِ شاءاالله خواهيم ديد، در ميان تمام درهاي ورودي بهش
ــر جمعيتتـر اسـت بـاب الحسـين�اسـت.كسـاني كـه از  تنها دري كه از همه پ
ــاز و روزه و حجشـان  بابالصلوه． و بابالصيام و بابالحج راهشان نميدهند (از نم
ــد و ميبيننـد عجـب در  كاري ساخته نيست،) همه به بابالحسين�هجوم ميبرن
ــم ميبينيـم چنيـن اسـت؛  وسيعي است اين در! گروه گروه وارد ميشوند. در دنيا ه

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٣/هود. 

٢ـ خصائصالحسين،صفحهي٥. 
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وقتي پرچم حسين� از در خانهاي بالا ميرود، از همه جا و همـه كـس بـه زيـر آن 
پرچم كشيده ميشوند و زير آن پرچم با خدا و دين خدا آشنا ميشـوند.ايـن عنـايت 
خاصي است كه خدا به امام حسين�دارد و اين سر بر آستان امام حسين�نــهادن 

نيز سرمايهي بسيار عظيمي است كه خدا به ما عنايت فرموده است.١ 

نكتهاي درس آموز 

خداوند دربارهي پسر نوح�به حضرت نوح� فرمود: در عين ايـن كه او 
ـــل تــو نيســت. مــا هــم امــروز امــت  پسـر تـو و از خـاندان توسـت،از اه
پيامبراكرم�هستيم؛ اما آيا اهليت ما نسبت به آن حضرت چگونه است؟قــرآن 

كريم از زبان ابراهيم خليل�نقل ميكند كه فرمود: 
ي...]؛٢  إن２ه من４ [...فَمن تَبِعني فَ

«...هر كه از من تبعيت كند، از من است...». 
ــچ گونـه ارتبـاط نسـبي بـا  پيامبراكرم�دربارهي سلمان عجمي، كه هي

ايشان نداشت،فرمود: 
(سلْمانُ منّا اَهلَ الْبيت)؛ 

«سلمان از ما اهل بيت است». 
بلال سياه پوست حبشي را آن چنان به خود نزديك كرد كه فرمود: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٣/هود. 

٢ـ سورهي ابراهيم،آيهي٣٦. 
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(اَرِحنايا بلال)؛ 
«[صداي خود را به اذان بلند كن و] آرامش جان به من ببخش». 

 وـره در ذم اما ابولهب هاشمي عموي خود را چنان از خود طرد كرد كه يك س
او نازل شد: 

...]؛١  بٍ وَ تَبدا أبِي لَهتْ يتَب]

تطهير دوستان پيامبر و علي� 

كسـي از پيـامبر�پرسـيد:آيـا كســـي از دوســتان شــما و دوســتان 
علي�داخل جهنّم ميشود؟ 

توجه ميفرماييد كه راجع به محبان و دوستداران پيامبر و علي�(كــه مـا 
خود را به همان عنوان ميشناسيم) از رسول خدا�ســؤال شـده اسـت. آيـا از 

دوستداران شما و علي كسي به جهنّم خواهد رفت؟ 
ــود را آلـوده كنـد و  فرمود:هر كس بر اثر مخالفت با دستور محمد و علي، خ
لاـف راه  مرتكب محرمات شود و دربارهي مردان و زنان مؤمن ستم روا دارد و بر خ
و رسم شريعت عمل كند، روز قيامت در حالي كه آلوده و كثيف است وارد محشــر 

ميشود. 
 واليـكــه．ِ م س لا تَصلُح لمرافَقَ رٌ طَفيا فُلان انَْتَ قَذ يلوَ ع دمحم قُولي)

                                                           
١ـ سورهي مسد،آيهي١؛نقل از صفير هدايت١٤/هود. 
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...)؛  الاَخْيارِ
«محمد و علي� به او مــيگوينـد: اي فلانـي، تـو پليـد و كثيفـي؛شايسـتگي 

همنشيني با مولاهاي پاك و خوبت را نداري...». 
تا خودت را از آلودگيها تطهير نكني،نميتواني به مرافقت پاكان نايل شــوي. 
ــا بـه فوقـانيترين  بنابراين،چارهاي نيست و بايد براي تطهير از قذارتها و پليديه
ــش كننـد تـا  طبقات جهنّم، كه در مقايسه با طبقات زيرين عذاب كمتري دارد، داخل

پاك گردد و اهليت همنشيني با پاكان را پيدا كند.اين كه در روايت فرمود: 
)؛  ضِ ذنُُوبِهعبِب ذ２بعفَي)

«براي بعضي از گناهانش در جهنّم معذّب ميشود»، 
 احتمالاً براي اين است كــه قسـمتي از گناهـان در دنيـا بـا آب توبـه شسـته 
ــيرود و  ميشود و قسمتي با تحمل رنجها،اعم از فقر و بيماري و مصيبت، از بين م
قسمتي در سكرات مرگ و عذابهاي برزخي زايل ميگردد و بعضــي ديگـر، كـه 
هـ  رسوخ بيشتري در جان انسان(العياذباالله)داشته است، در طبقهي اعلاي جهنّم، ك

جاي اعيان و اشراف گنهكاران است،تصفيه ميشود.١ 

پاسداري از گوهر ولايت 

در مجلسي در حضور امام صادق�كسي گفت: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٤/هود. 
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 ٨٨

جن２ه．َ)؛  (اَسئَلُ االلهَ الْ
«از خدا بهشت ميطلبم». 

امام� فرمود: 

خْرِجكُم منْها)؛  ئَلوا االلهَ اَنْ لا ين２ه．ِ فَاسج (انَْتُم في الْ
«شما هم اكنون در بهشت هستيد. از خدا بخواهيد كه از بهشت بيرونتان نكند». 

گفتند: آقا، ما كه الان در دنياييم، چطور در بهشتيم؟ 
حضرت فرمودند: 

رونَ بِامامتنا)؛  (اَلَستُم تُق４
«آيا شما اقرار به امامت ما نداريد»؟ 

گفتند:چرا(اقرار داريم). 
فرمود: 

جن２ه．)؛  (هذا معنَي الْ
«همين معناي بهشت است». 

(وَ اسئَلُوا االلهَ اَنْ لا يسلُبكُم)؛١ 
«از خدا بخواهيد از دستتان نگيرد». 

ــد، دزدان  پاسداري از گوهر ولايت دشوار است.گوهر هر چه گرانبهاتر باش
ــه مـا دائـم يـا علـي و يـا  در كمين نشستهاش طرارتر خواهند بود.مغرور نباشيم ك

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٨،صفحهي١٠٢،حديث١١. 
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حسين ميگوييم، پس حتماً بهشتي هستيم و روي جهنّم را نخواهيم ديد.١ 

قابل توجه گويندگان محترم 

اين مطلب مايهي تأسف است كه برخي از گويندگان محترم و بزرگوار (كــه 
سايهي وجود پر بركتشان بر سر ما مستدام باشد) غالباً سخن از ثواب نماز و روزه و 
ــديداً مـردم را از ارتكـاب  ذكر و دعا و زيارت و...به ميان ميآورند بدون اين كه ش
ــرزخ و محشـر بترسـانند؛ در صورتـي كـه  معاصي تحذير] كنند و از عذابهاي ب
ــدگـي  گنهكاريهاست كه دلها را تاريك و زندگي را تباه و پر از دشواري و پيچي
ساخته است.اكثر مردم از درونشان مقهور] شهواتند و از بيرون هم عوامل محــرك 
شهوت و مرغّب] به دنياداري روزافزون است. در چنين شرايطي، آقاي بزرگواري 
ــال  ل ماه با آن همه آثار و بركاتش و اعم هم روي منبر از ثواب نماز و روزه و نماز اوّ

شب و روز ماههاي رجب و شعبان و زيارت امام ابوالحسن الرضا�بگويد كه: 
يك طواف مرقد سلطان علي موسي الرضا 

هفت هزار و هفتصد و هفتاد حج اكبر است 
ــواف دارد و در هـر طـواف هـزاران گنـاه بخشـيده  هر حجي هم كه چند ط

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٤/هود. 

] تحذير: بر حذر داشتن،دور نگه داشتن. 
] مقهور: شكست خورده و مورد قهر قرار گرفته. 

] مرغّب: ترغيب كننده. 
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 ٩٠

ميشود و هزاران حسنه در نامهي عمل نوشته ميشود و هزاران درجــه در بهشـت 
ــي ايـن همـه ثـواب  بالا ميرود؛ آن آدم بيپروا در حرام كاري و حرام خواري وقت
اـه را در  ل م ميشنود، با دلخوشي تمام يك سفر به مشهد ميرود و دو ركعت نماز اوّ
يـرد و  حرم مطهر ميخواند و... وقتي بر ميگردد،مجدداً زندگي آلوده را از سر ميگ

باز ماه ديگر ميرود و پاك ميشود و بر ميگردد و از سر ميگيرد و...  
ــواب نمـاز  آيا معناي دين و دينداري همين است؟اشتباه نشود،من نه منكر ث
ل ماه هستم نه منكــر ثـواب اعمـال شـب و روز ماههـاي رجـب و شـعبان و نـه  اوّ
ــام اينهـا درسـت  (العياذباالله) منكر ثواب زيارت امام رضا�؛ بلكه ميگويم:تم
ــان نـيز گفتـه شـود و بـه مـردم  است، ولي در كنار اينها بايد از عواقب شوم گناه
فهمانده شود كه شرط قبولي اعمال عبادي،تقوي و پرهيز از گناه اســت؛ مگـر ايـن 

آيهي قرآن نيست كه: 
[...إن２ما يتَقَبلُ االلهُ من الْمت２قين]؛١  

«... به تحقيق،خدا از پرهيزگاران [اعمال نيك را] ميپذيرد». 

چگونه با عدل خدا ممكن است؟ 

شبههاي كه در برخي از ذهنها ممكن است پيدا شود اين است كه وقتي يـك 
بلاي فراگير نظير زلزله و سيل و طوفان و جنگ و... بر قــوم و ملّتـي وارد ميشـود، 

                                                           
١ـ سورهي مائده،آيهي ٢٧. 
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 ٩١

قهراً هزارها و بلكه ميليونها انسان،اعم از زنان و مردان و كودكان، نابود ميشوند و 
ــهي و كيفـر گناهكـاران باشـد،  حيوانات از بين ميروند. فرضاً كه اين بلا عذاب ال
بديهي است كه همهي آن نابود شدهها، اعم از مردان و زنان و كودكان و حيوانــات، 

گناهكار مستحق كيفر نبودهاند. 
ــهي چگونـه ميتـوان  پس اين رويداد را با توجه به عدل و فضل و رحمت ال
ــردن نشـان عـذاب و قـهر و غضـب  توجيه كرد؟در جواب عرض ميشود: مگر م
خداست؟ مرگ يك سنّت جاري و هميشگي در عالم خلق است؛منتــهي＂، انحـاي 
ــان  مختلف دارد:در خانه،در بيمارستان،در ميدان جنگ،فردي،جمعي،زير آوار،مي
دريا... كه بسته به تقدير خداونــد اسـت.هـر گونـه كـه ذات اقـدس او بـر اسـاس 
ــت،تحقّـق  مصلحت حكيمانهاش دربارهي بندگان و مخلوقاتش مقدر فرموده اس
مييـابد. انسـانها در كودكـي،جوانـي يـا پـيري ميمـــيرند.حيوانــات تلــف 
اـطي  ميشوند.آباديها ويران ميگردند.اين يك سنّت حتمي الهي است و هيچ ارتب
ــذاب خـدا نـدارد.انبيـاء و اوليـا�مردهانـد و ديگـران هـم  به قهر و غضب و ع

ميميرند.خدا خطاب به پيامبرش فرموده: 
[إن２ك ميتٌ وَ إن２هم ميتُونَ]؛١  

«به يقين، تو ميميري و مردم هم ميميرند». 
پس مردن، به هر كيفيتي كه تحقّق يابد،نه نشان سعادت انسان است نه نشــان 

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٣٠. 
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شقاوت؛ بلكه سعادت و شقاوت انسان مربوط به وضع و حال او پس از مرگ است 
كه نتيجهي اخلاق و اعمال دنيوي اوست و لذا آن مرگــي سـعادتمندانه اسـت كـه 
دنبالش بهشت و رضوان خدا باشد و آن مرگي شقاوتمندانه است كه دنبالش جهنّم 
دـا  و نيران الهي باشد. بنابراين، ممكن است بر اثر عصيان و طغيان قومي، حكمت خ
مقتضي باشد كه زلزله،سيل،صاعقه يا طوفاني بــر آن قـوم هجـوم آورد يـا جنـگ 
اـن  ويرانگري به وقوع بپيوندد و هزارها و ميليونها نفر بميرند و در ميانشان از بندگ
صالح خدا نيز باشند؛در اين صورت، همه به يك كيفيت مردهاند،يعني همگي مثـلاً 
ــع پـس از  زير آوار رفته يا در آتش سوخته و يا در دريا غرق شدهاند، اما حال و وض

مرگشان با هم متفاوت است: 
[إن２ الْمت２قين في جن２اتٍ وَ نَهرٍ$في مقْعد صدقٍ عنْد مليك مقْتَدرٍ]؛١  

«پرهيزگاران در ميان باغها و كنار نهرهاي بهشتي، در جايگاه صدق و حق نـزد 
خداوند مالك مقتدر آسايش يافتهاند». 

اما آن گروه عاصي طاغي چه وضعي دارند؟ 
ارِ علـي  ي الن２ـ حبونَ فـ وم يسـ ـعرٍ$ يـ جرِمين في ضلالٍ وَ سـ إن２ الْم]

س سقَر]؛٢   ذُوقُوا م ِهموهوُج
ــعلههاي آتشـند. آن روز كـه در ميـان  «مجرمان و تبهكاران در گمراهي و ش
ــه ميشـود]بچشـيد آتـش  آتش جهنّم، به صورتشان كشيده ميشوند[و به آنها گفت

                                                           
١ـ سورهي قمر،آيات٥٤و٥٥. 

٢ـ همان،آيات٤٧و٤٨. 
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دوزخ را». 
ــف،نـه عـذاب اسـت نـه رحمـت؛بلكـه  پس خود مردن نه قهر است نه لط
ــه  حساب، حساب پس از مرگ است.البتّه، مرگ براي مردم عاشق دنيا و دل بسته ب
لذّات دنيا، كه تمام ســعادت و خوشـبختي خـود را زنـده مـاندن در دنيـا و اشـباع 

شهوات حيواني ميدانند، عذاب است كه به فرمودهي قرآن: 
...]؛١  [وَ حيلَ بينَهم وَ بين ما يشْتَهونَ

ميان آنها و مشتهياتشان] جدايــي انداختـه ميشـود....و آتـش حسـرت در 
ــلطنت و عـزّت و شـخصيت  جانشان شعلهور ميگردد و به علّت از دست دادن س
اجتماعي، كه به قيمت يك عمر تلاش و كوشش به دست آوردهاند،در ميــان مـردم 
ذليل و خوار و رسوا ميشوند.از اين جهت،بــه راسـتي مـرگ بـراي آنـها عـذاب 

است؛همچنان كه خدا ميفرمايد: 
آخره．ِ عذاب عظيم]؛٢   [...لَهم في الدنْيا خزْي وَ لَهم في الْ

«...در دنيا براي آنان خواري و رسوايي و در آخرت عذاب عظيم است». 
فرعون اگر چه در دنيا، دم مردن رنج و دردي نكشيد و با چند قطره آب كه در 
گلويش ريختند خفه شد،ولي به خاطر از دست دادن آن علو و كبريــاي عظيـم بـه 
ذلّت و خواري افتاد و در همان چند لحظهي آخر، آتش حسرت در جانش شعلهور 

                                                           
١ـ سورهي سبأ،آيهي٥٤. 

] مشتهيات: آنچه مورد اشتها و مطلوب دل باشد. 
٢ـ سورهي بقره،آيهي١١٤. 
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گرديد و پس از آن به عذاب اليم برزخ مبتلا شد تا به عذاب محشرش برسد. 
حاصل آن كه، در بلاهاي عمومي، كه بر اساس مصلحتبيني خداوند حكيم 
واقع ميشود، اگر افراد بيگناهي هم از دنيا ميروند، نه جرياني بــر خـلاف سـنّت 
طبيعـي عـالم خلـق پيـش آمـده نـه كـاري بـر خـلاف عـدل و فضـل و احســان 
ــاني و هميشـگي  خدا(العياذباالله)انجام گرفته است؛بلكه مرگ كه يك سنّت همگ
است،در موقع خود كه خدا مقرر فرموده بود، به سراغشان آمده اسـت و پـس از آن 
به دامن رحمت حضرت خالق رحيــم كريـم افتـاده و غـرق در الطـاف و عنايـات 
ــا  بيپايان او گشتهاند و چه بسا، بر حسب بعضي روايات،به آنان كه زير آوار رفته ي
در آتش سوخته و يــا در دريـا غـرق شـدهاند، ثـواب شـهيد در ميـدان جـهاد داده 
ــه زندهانـد، بـا كمـك رسـاني بـه يتيمـان و مسـتمندان از  ميشود.١ ديگران هم ك

بازماندگان آنها و ترميم ويرانيها، به ثوابهاي بزرگ در نزد خدا ميرسند. 
ــاي عمومـي،نشـان  بنابراين، قرار گرفتن بيگناهان و صالحان در دامن بلاه
ــيدن بـه فضـاي  قهر و عذاب خدا براي آنان نيست؛بلكه گذرگاهي است براي رس
ــدا بـه  بسيار وسيع رحمت خالق مهربانشان كه بايد گفت:خوشا به حالشان!البتّه، ب
ــان،زمينـهي نـزول بلاهـاي عمومـي را  حال آنها كه احياناً بر اثر طغيان و عصيانش
زي] و در آخرت به عذاب عظيم اليــم]  فراهم ميآورند و نتيجتاً در دنيا به عذاب خ

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٧٢٠(شهد). 

] خزي: خوار شدن،رسوا شدن. 
] اليم: دردناك. 
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مبتلا ميگردند. 
ــه بـه خـاطر كودكـان بـي گنـاه قـوم  حال،براي آرامش خاطر كساني هم ك
نوح�احساس نگراني ميكنند،عرض ميشود:در بعضــي روايـات آمـده كـه از 
هـ  چهل سال پيش از وقوع طوفان، خداوند زنانشان را به بيماري خاصي مبتلا كرد ك

عقيم شدند و از اين رو در موقع طوفان هيچ كودكي در ميانشان نبود.١ 
 اما دربارهي حيواناتي كه در طوفان تلف شدند بايد بگوييم،حيوانات خودشــان 
ــا را ميخوريـد؟اگـر مـا در  درك و شعور غصه خوردن ندارند، شما چرا غصهي آنه

مقابل مقدرات حكيمانهي خدا تسليم باشيم،هميشه آسوده و راحتيم.٢ 

توسل حضرت نوح�به خمسهي اصحاب كساء� 

شايد تقريباً سي و پنج سال پيش،در جرايد و مطبوعات اين مطلب را نوشتند 
و در تفسير شريف الميزان نيز اشارهاي به آن شده است:٣ 

وـه آرارات،  جمعي از باستان شناسان روسي و آمريكايي در بعضي از قلّههاي ك
ــار  كه ظاهراً در قسمت شرقي تركيه واقع شده است، مشغول حفّاري و جستجوي آث
ــد؛در اعمـاق زميـن بـه قطعـاتي چنـد از تختـههاي قطـور و پوسـيده  باستاني بودن
برخوردند كه پس از تحقيقات فراوان معلوم شد اين تختــهها قطعـات جـدا شـده از 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد١١،صفحهي٣٢٠،حديث٢٥. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٥/هود. 
٣ـ تفسير الميزان،جلد١٠،صفحهي٢٧٩. 
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ــزار سـال  كشتي نوح�بوده و بر اثر تحولات دريايي و زميني در طول حدود پنج ه
همچنان در دل زمين باقيمانده است و جالب اين كـه پـس از دو سـال كنجكـاوي و 
ــاري خـود در همـان منطقـه بـه يـك قطعـه تختـهي ديگـري  پيگيري عمليات حف
برخوردند كه چند سطر كوتاه از كهنترين و ناشناختهترين خطوط بر آن نقش شــده 
بود و شگفتانگيز اين كه، آن قطعه بر خلاف ساير قطعات، بدون اين كه پوســيده يـا 
ــد، آن چنـان سـالم باقيمـانده كـه خوانـدن خطـوط آن بهآسـاني  متحجر شده باش
ــت و هـم اكنـون در مـوزهي آثـار باسـتاني مسـكو در معـرض ديـد  امكانپذير اس
ــدن آن خطـوط هيئتـي  جهانگردان و تماشاگران داخلي و خارجي است.براي خوان
ــان و خـطّ شناسـان و زبانشناسـان  مركّب از هفت نفر از مجربترين باستان شناس
ــدند و آن هيئـت  روسي و چيني مأمور تحقيق دربارهي چگونگي آن لوح منقوش ش
پس از هشت ماه تحقيق و مطالعه و مقايسهي حروف آن با ساير خطوط و حــروف و 
كلمات قديم، متّفقاً گزارش دادند كه معناي اين حروف و كلمات به اين شرح است: 
اي خداي من و اي ياور من، به رحمت و كرمت مرا ياري كن. بــه پـاس ايـن 
دـ  نفوس مقدس، محمد،علي،فاطمه،حسن و حسين،آنان كه همه بزرگ و گراميان
ــرا يـاري كـن. تنـها تويـي كـه  و جهان به بركت آنها برپاست، به احترام نام آنها م

ميتواني مرا به راه راست هدايت كني. 
اين نشان ميدهد كه حضرت نوح�آن پيامبر بزرگوار خدا، هــزاران سـال 
پيش از تولّد حضرت خاتم الانبياء�براي مصونيت از آسيب طوفــان بـه امـر 
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ــات را  خدا متوسل به اسامي آن انوار مقدس و خمسهي طيبه�شده و كشتي نج
ــا شـيعيان، شـرف و  متبرك به اسامي آن مقربان درگاه خدا كرده است و اين براي م

افتخاري بس بزرگ است. در سورهي قمر اين آيه آمده است: 
[وَ لَقَد تَركْناها آيه．ً فَهلْ من مدكرٍ]؛١  

«ما اين [كشتي] را به عنوان نشانهاي [از قدرت و حكمت خــدا در ميـان امـت] 
باقي گذاشتيم، آيا هست كسي كه پند گيرد و متذكّر شود»؟ 

اين آيه را هم ميتوان تأييدي بر صحت ماجراي مذكور دانست. ٢ 

خبرهاي غيبي 

خداوند حكيم خطاب به رسول مكرمش ميفرمايد: 
 ن ك مـ ــتَ وَ لا قَومـ [تلْك من أنْباءِ الْغَيبِ نُوحيها إلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أنْ

قَبلِ هذا]؛  
ــيگويـي [وقـايع مربـوط بـه  «[اي رسول ما،] اينها كه ما گفتيم و تو به مردم م
نوح� و قومش]از گزارشهاي غيبي است كه به تو وحي ميكنيم، در حالي كــه نـه 

تو پيش از وحي ما از آن آگاه بودي و نه قوم تو». 
ــاط آن  يكـي از معجـزات پيـامبراكرم�يعنـي يكـي از نشـانههاي ارتب

                                                           
١ـ سورهي قمر،آيهي١٥. 

٢ـ تفصيل مطلب را در نشــريهي درسهـايي از مكتـب اسـلام،سـال دوازدهـم، شـمارهي١٠، 
صفحات٢٦ تا٣٢ مطالعه فرماييد؛نقل از صفير هدايت١٥/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩٨

حضرت با عالم ربوبي حضرت حق ـ عزّ و علاـ آگاهي وي از وقايع گذشتهي تــاريخ 
است كه سرگذشت انبياء� و اقوام پيشين را چنان با قاطعيت و صاف و روشن و 
خالي از هر گونه ترديد و عاري از هرگونه خرافات و مطالب دور از منطــق عقـل و 
اعتبار بيان ميكند كه گويي خودش شخصاً در متن آن وقايع بوده و آنها را با چشــم 
خود ديده است كه خدايش ميفرمايد: تو از داســتان نـوح�و قومـش ،كـه آن را 
براي مردم زمان خود بيان ميكني، نه خودت آگاه بودي نه قومت؛تنها ما از طريــق 

وحي تو را از آن ماجرا آگاه ساختهايم: 
 ن ك مـ ــتَ وَ لا قَومـ [تلْك من أنْباءِ الْغَيبِ نُوحيها إلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أنْ

قَبلِ هذا]؛  
ــه تـو  «اين از گزارشهاي غيبي است كه ما به تو وحي ميكنيم و حال آن كه، ن

قبلاً از آن باخبر بودي نه قومت». 
البتّه، قصهي نوح� و طوفان در كتب انبياي ســلف� از جملـه تـورات و 
رـف  انجيل نيز آمده است؛ اما از آنجا كه اين كتابها دستخوش تحريف و دخل و تص
ــخيص حـق از بـاطل در  ديگران قرار گرفته و با اوهام و خرافات آميخته شدهاند،تش
ــت آوردن  محتويات آنها امكانپذير نيست و لذا تنها منبع صحيح و سالم براي به دس
ــامبر  سرگذشت انبياء� و اقوام پيشين، قرآن كريم است كه به وحي خدا بر زبان پي

امُي، كه هيچ گونه تماسي با كتاب و خواندن نداشته، جاري شده است.١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٥/هود. 
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روزهي نجاتبخش 

و فرمودهاند: 
(اَلصوم جن２ه．ٌ من الن２ارِ)؛١ 

«روزه سپري در برابر آتش است». 
يعني ميان انسان و آتش جهنّم حايل ميشود و مانع ايــن ميشـود كـه آتـش 
دوزخ به انسان آسيب برساند و بديهي است كه روزهاي ميتواند در روز جزا حايل 
ــي را از  ميان انسان و آتش شود كه در دنيا بتواند حايل ميان انسان و گناه گردد و آدم

ارتكاب آن باز دارد. 
تـاد.او  زني خدمتكار خانهاش را دشنام داد.رسول خدا�غذا برايش فرس

گفت: من روزهام.فرمود: تو چطور روزهاي كه زبانت دشنام ميدهد؟ 
از حلال امساك كردن و بــه حـرام افطـار كـردن آيـا معنـاي روزهدار بـودن 
تـهاش  است؟آيا چه گناهي كرده شكم كه بايد در ماه مبارك رمضان،تنها او از خواس
كه خوردن و آشاميدن است ممنوع گردد؟ اما ســاير اعضـا و جـوارح، از چشـم و 
ــه خواستههايشـان آزاد باشـند. خـدا دانـد كـه ايـن  گوش و زبان و...در رسيدن ب
ــروا در هميـن مـاه رمضـان چـه مفاسـدي بـه بـار  زبانهاي آزاد و چشمهاي بيپ
ميآورند و چه تيرگيها و ظلمتها در صفحهي دلها ايجاد ميكنند!تنها شــكم را 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٤. 
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ــور،شـب  رب] باز ميدارند؛ولي به شكم هم بايد دلداري داد كه غم مخ از اكَل و شُ
تدارك مافات ميشود و چندين برابر آنچه روز از دست دادهاي، شــب بـه دسـت 

ميآوري و در نتيجه، هيچ بهرهي معنوي از روزه حاصل نميشود. 
قـ  به هر حال، از خدا ميخواهيم به حرمت مقربان درگاهش به همهي ما توفي

روزهداري در اين ماه مبارك، آنگونه كه خودش ميخواهد، عنايت فرمايد.١ 

فساد طلب اجرت از سوي مبلّغان ديني 

نقص بزرگي كه ما اكنون در دستگاه تبليغات ديني خود داريم اين است كــه 
رـدم  مبلّغين ديني( كه در حد خود كار انبياء را انجام ميدهند)در مقابل كار خود از م

پول ميگيرند و اين، دو فساد مسلّم دارد: 
ــه مـردم دارد، طبعـاً نـيروي آزادي در  غ، بر اثر احتياجي كه ب يكي اين كه مبلّ
ــه  سخن و حريت در بيان را از دست ميدهد و سعي ميكند طوري حرف بزند كه ب

پولداران برنخورد و مورد خشم آنان قرار نگيرد و كارش تعطيل نگردد. 
فساد ديگر اين كه مردم به او به چشم يك تاجر و كاسب نگاه ميكنند، نه بــه 
ــه  غ مخلص و قهراً اعتماد به او پيدا نميكنند و گفتارش را آن چنان ك عنوان يك مبلّ
بايد در دل نمينشانند و نتيجتاً بي اطّلاع از معارف ديني مانده محــروم از سـعادت 
ابدي ميگردند و اين زيان و خسران كه دامنگير مردم ميشود، به مراتــب بيشـتر از 

                                                           
رب: خوردن و آشاميدن.  ] اَكل و شُ

١ـ نقل از صفير هدايت١٥/هود. 
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غ ميگردد و از اين روســت كـه ميبينيـم انبيـاء� در  زياني است كه دامنگير مبلّ
اولّين قدم كه با مردم مواجه ميشوند، براي جلب اعتمــاد آنـان بـه طـور صريـح و 

مؤكّد ميگويند: 
[وَ ما أسئَلُكُم علَيه من أجرٍ إنْ أجرِي إلاّ علَي رَب الْعالَمين]؛ 

«من در مقابل كارم[ كه ابلاغ پيام خدا به شماست] از شما هيــچ اجـر و مـزدي 
نميخواهم.اجز و مزد من منحصراً بر عهدهي حضرت رب العالمين است». 

هـي  ما كارگران خدا هستيم و تنها از كارفرماي خود طالب اجريم.حال، در آي
مورد بحث نيز حضرت هود�به قوم خود گفت: 

[ يا قَومِ لا أسئَلُكُم علَيه أجراً إنْ أجرِي إلاّ علَي ال２ذي فَطَرني]؛ 
«اي قوم و قبيلهي من، من [براي كار رسالتم] از شما اجــري نميخواهـم؛اجـر 

من بر عهدهي كسي است كه مرا ايجاد كرده است». 
ــت و  ميگويند طمع، آدمي را از اوج آسمان عزّت تنزّل داده به حضيض] ذلّ

خواري ميافكند.اين جملهي پرمحتوا از امام اميرالمؤمنين�است: 
(أكْثَر مصارِعِ الْعقُولِ تَحتَ بروقِ الْمطَامعِ)؛١ 

«بيشتر زمين خوردگي عقلها زير برق طمعهاست». 
ــد  طمع به آنچه در دست مردم است، برق ميزند و چشم عقل را خيره ميكن
ــايل  و عقل، زير پاي خود را نميبيند و زمين ميخورد.بزرگان دين براي حفظ فض

                                                           
] حضيض: پستي،نشيب. 

١ـ نهجالبلاغهي فيض،حكمت٢١٩. 
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و پرهيز از رذايل تا چه حد تقيد داشتهاند!١  

روح بلند سيد رضي(ره) 

ــواري كـه جـامع نهجالبلاغـه اسـت(يعنـي  مرحوم سيد رضي، همان بزرگ
ــيرالمؤمنين�را جمـعآوري  قسمتي از خطبهها و نامهها و كلمات قصار] امام ام
كرده و به اين ترتيب، خدمت بزرگي به عالم علم و ايمان كرده است) مقيد بوده كـه 
از كسي هيچ چيز حتّي به عنوان هديه هم نپذيرد.البتّه، قبول هديه شرعاً بي اشــكال 
و بلكه پسنديده است؛ ولي ممكن است كسي در شرايط خاصي قرار گرفتــه باشـد 
كه پذيرش هديه از كسي يا كساني خلاف مصلحت يا موجب مفسده باشد، و لــذا 
جناب سيد رضي(ره) خود را مقيد كرده بود كه از احدي چيزي نپذيرد.حتّي عجيب 
ــوارش سـروده بـود.پـدر  اين كه نوشتهاند: در نه سالگي شعري در مدح پدر بزرگ
ــهاي] بـه فرزنـدش  خواست به شكرانهي آن استعداد قوي و قريحهي لطيف، صل
ــن تنـها بـه انگـيزهي فـرح و  عطا كند، اما او نپذيرفت و گفت:اي پدر بزرگوارم،م
سروري كه از داشتن پدري چون تو دارم اين شعر را ســرودهام، نـه بـراي گرفتـن 
جايزه و پاداش!٢ از اين رو امرا و وزراي زمان سعي ميكردند كه به نحوي سيد را به 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٦/هود. 

] كلمات قصار: سخنان كوتاه. 
] صله: پيشكش،هديه. 

٢ـ سيماي فرزانگان،صفحهي٤٠؛نقل از رياض العلماء،جلد٥،صفحهي٨٣ . 
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دستگاه حاكم خود نزديك گردانند، اما موفّق نميشدند تا اين كه خداوند نــوزادي 
به ايشان عنايت فرمود. 

نـ  از يكي از امراي زمان نقل شده كه وقتي از ماجرا آگاه شدم، براي استفاده از اي
ــه  فرصت مغتنم، هزار دينار كه مبلغ سنگيني بود در طبقي گذاشتم و به عنوان هديه(ب
اصطلاح ما چشم روشني)خدمت سيد رضي فرستادم، ولي ديدم طبق برگشت و بــه 
آورندهاش گفته بود: از قول من به امير بگو شما ميدانيد كه من از كسي هديــه قبـول 
نميكنم، معافم بفرماييد.دوباره طبق را فرستادم و گفتم: خدمتشان عرض كنيــد ايـن 
اختصاص به نوزاد دارد، ارتباط به شخص شما ندارد. باز طبق برگشت با اين پيام كــه 
ــيپذيرنـد؛ طفـل نـوزاد هـم  خانوادهي ما، از كوچك و بزرگشان، هديه از كسي نم
ولايتش با من است و من نميتوانــم بپذيـرم، معـذرت ميطلبـم.بـار سـوم طبـق را 
اـز  فرستادم و گفتم: اين را به قابله، كه كمك كار در حال زايمان بوده، عنايت فرماييد.ب
ــاني  طبق برگشت و فرموده بود: ما از بيرون قابله نميآوريم؛ ميان زنانمان هستند كس
ــق  كه قابلگي كنند،آنها هم هديه از كسي نميپذيرند، عذرم را بپذيريد. بار چهارم طب
اـضر  را فرستادم و گفتم: اين را ميان آقايان طلاّب و فضلا، كه در مجلس درس شما ح
ــه از  ميشوند، تقسيم بفرماييد.ايشان رو به حضار مجلسشان كرده فرمودند: اين هدي
جانب امير است. حال، هر كدام به هر مقدار كه احتياج داريد از آن برداريــد. از ميـان 
ــار از آن برداشـت.سـيد فرمـود:چـرا  آنها، تنها يك نفر برخاست و به قدر نصف دين
ــه در  نصف دينار؟گفت: ديشب براي مطالعه روغن چراغ نداشتم،كليددار مخزني ك
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 ١٠٤

ــود،نـاچـار از بقّـال جنـب مدرسـه روغـن نسـيه  آن پول براي طلاّب گذاشتهايد نب
گرفتم.اين نصف دينار را براي اداي دينم برداشتم.باز طبق دينــار را بـه حضـور امـير 
ــت  بردند.پس از آن سيد دستور داد كه به تعداد طلاّب مدرسه براي مخزن كليد درس

كنند تا آنها محتاج به كليددار نباشند.١ 
غلام همت آنم كه زيـر چـرخ كبـود 

ز هر چه رنگ تعلّق بگيرد آزاد است٢ 

شرط پرواز 

طيران مرغ ديدي؟ تو ز پاي بند شهوت  
بـه درآي تـا بـبيـنـي طـيـران آدمـيت 

مرغي كه پايش بسته است، قادر به پرواز نيست و همچنيــن اگـر پـايش بـاز 
ــروازي نخواهـد داشـت و  باشد اما بال و پر نگشايد و از جا حركت نكند، باز هم پ
ياللاسف كه پايبند معاصي ما را زمينگير كرده و از حركت بازمان داشته است.هــر 
ــه  چه با نماز و روزه و حج و دعاي كميل و سمات دست و پا و سر تكان ميدهيم ك
ــراوان از گناهـان بـه پـاي خـود  پرواز كنيم نميتوانيم؛ چرا كه غل و زنجيرهاي ف

بستهايم و از حركت وا ماندهايم. 
ــال علـم و  ابتدا بايد اين پاي بندها را از پاي عقل خود باز كنيم و سپس با دو ب

                                                           
١ـ نقل از قصص العلماء،صفحات٤١١و٤١٢ و ريحانه． الادب،جلد٣،صفحهي١٢٢. 

٢ـ نقل از صفير هدايت ١٦/هود. 
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 ١٠٥

عمل به احكام آسماني دين به پرواز درآييم تا به مقصــد اعـلا، كـه لقـاء و ديـدار و 
وصال حضرت محبوب است، نايل گرديم.١ 

مرغ رضوان 

رـ و  اين روح ملكوتي انسان نيز مادام كه سرگرم آب و دانهي دنيا،اعم از همس
ــال غفلـت از گلسـتان و جنّـت و  فرزندان، و كاميابي از لذّات فريبنده است، در ح
ــبهاي  رضوان خداست. گاهي كه اندكي به خود ميآيد و فرياد (بك يا االله) از ش
 يـك اللّـهمقدر ماه مبارك رمضان به گوشش ميرســد و نغمـههاي روحانگـيز (لب
لبيك) در كنار بيت محترم تكانش ميدهد،حال و هواي گلســتان و ديـدار مقربـان 
ــر  درگاه خدا در روحش پيدا ميشود و آرزوي پرواز ميكند؛اما ناگهان به ياد همس
ــت  و فرزندان و كسب و كار و سوغاتي ميافتد و با سر به ديوارهي قفس عالم طبيع
ــالم خـواب، كـه  ميخورد و به زمين ميافتد و ميفهمد كه هنوز در بند است.در ع
قسمت زيادي از بندها از دست و پاي انسان باز ميشــود، او اندكـي آزادانـه سـير 
ــا روح در حـال پـرواز اسـت؛ از  ميكند.بدن در تهران در ميان بستر افتاده است،ام
تهران به مشهد و مكّه و كربلا ميرود وگاهي جلوتــر رفتـه از وقـايع آينـده بـاخبر 
ميشود و ميخواهد اوج بگيرد و برود، ولي چــون هنـوز از مـدت عمـرش بـاقي 
رـدد  است،ناگهان با بانگ خروس سحري از خواب ميپرد و باز به قفس تن بر ميگ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٦/هود. 
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 ١٠٦

ــوارهي زنـدان  و ميبيند كه اين پردهي ضخيم بدن هنوز مقابل چشمش افتاده و دي
دنيا محصورش كرده است.به ياد خواب شيرين دوشــينش ميافتـد و بـا خـاطري 

افسرده زمزمه ميكند: 
حجاب چهرهي جان ميشود غبار تنم  

خوش آن دمي كه از اين چهره پرده برفكنم 
چنين قفس نه سزاي من خوش الحاني است 

روم بـه گلـشن رضـوان كه مرغ آن چمنم 
عـيان نـشد كـه چـرا آمـدم؟ كـجـا بـودم؟ 

دريغ و درد كه غافل ز كـاز خـويـشتـنم! 
مرا كه منظــر حـور است مسكـن و مـأوي＂ 

چرا به كـوي خـرابـاتيان بـود وطـنـم؟١ 

مردود و بي خيال 

ــلاس سـوم متوسـطه مـردود  در روزنامهاي خواندم: دو دختر محصل در ك
هي سـمي خوردنـد و خـود را  شدند و اين عقبماندگي را تحمل نكردنــد و مـادّ
كشتند. اما آفرين بر ما كه چقدر پر تحمل هستيم! سي سال و چــهل سـال اسـت در 
ل ديـن درجـا ميزنيـم و هـــرگــز متــأثّر نشــدهايم!انتحــار] هــم  كـلاس اوّ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٧/هود. 
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نكردهايم.بهراستي عجيب است؛ اگــر يـك لكّـهي چربـي روي لبـاس مـا بيفتـد، 
ناراحت ميشويم و فوراً آن را تحويل خشكشويي ميدهيم و پاكش ميكنيم؛اگــر 
روزي احساس كم اشتهايي به غذا در خود بكنيم، مثلاً به جاي نود لقمه كه هـر روز 
ــه خوردهايـم، پريشـان حـال ميشـويم و نـزد طبيـب  ميخورديم امروز سي لقم
ــا  ميرويم تا معده و روده را اصلاح كند و اشتها به غذا را به حال اوّلش برگرداند. ام
ــا  ياللاسف كه لكّههاي فراوان بر قلب ما افتاده و تيرگيهاي معاصي آيينهي قلب م
را سياه كرده و از قابليت پذيرش انوار معنـوي انداختـه اسـت، ولـي مـا هيـچگـاه 
ــان را لازم نميدانيـم و آن چنـان  احساس ناراحتي نميكنيم و شستشوي لباس ج
بيماري كم اشتهايي به غذاهاي روحي در ما پيدا شده كه اصلاً رغبتي به نماز و دعــا 
ــم،از  در خود نميبينيم،احساس حلاوتي از تلاوت قرآن و مناجات با خدا نميكني
سفرهاي مكرر به مكّه و مدينه و ديگر مشــاهد مشـرفه، آن گونـه كـه بـايد، بـهره 

نميبريم و با اين همه، اصلاً خود را بيمار نيازمند به طبيب نميدانيم! 
به فرمودهي امام سيدالساجدين�كه براي تنبيه و تعليم ما فرمودهاند: 
(فَمن يكونُ اَسوأ حالاً منّي اِنْ انََا نُقلْتُ علي مثْلِ حالي اِلَي قَبرِي)؛١ 

«پس چه كسي بدحالتر و بدبختتر از من خواهد بود، اگر با همين حالي كــه 
الان دارم، به خانهي قبرم وارد شوم»؟ 

ــه اشـجار و انـهاري احـداث  آنجا نه فرشي گسترده نه چراغي آويختهام و ن

                                                           
١ـ از دعاي ابوحمزهي ثمالي. 
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نا  عاذَ كردهام؛يا گودالي از آتش سوزان خواهد بود يا زنداني از زمهرير] و يخبندان.اَ
نا.١  عمال يئاتِ اَ ن سنا وَ م نفُس رورِ اَ االله من شُ

ختم نسخه... 

ــت؛يعنـي ندامـت قلبـي و  استغفار واقعي مركّب از دو بعد قلبي و عملي اس
ترك عملي.قلباً نادم و پشيمان از ارتكاب گناه باشد و عمــلاً آن را تـرك كنـد.تنـها 
ــرك در آينـده عـازمم، اسـتغفار  گفتن اين كه از ارتكاب گناهان گذشته نادم و به ت
نخواهد بود و اثري نخواهد داشت.مثل اين كه مريضي نزد طبيــب رفتـه و نسـخه 
گرفته كه فلان دارو را بخور و از فلان غذا بپرهيز.او نسخه را آورده و در حــالي كـه 
ميان بستر خوابيده، مينالد و با خود تكــرار ميكنـد: آن دارو را بخـور و از آن غـذا 
ــخه را تكثـير كـرده و بـه  پرهيز كن.چند نفر از دوستان را هم دعوت كرده و آن نس
دست آنها داده و به آنها گفته نفــري صدبـار بگوييـد آن دارو را بخـور،از آن غـذا 

پرهيز كن...اين را بگوييد و به من بدميد تا من خوب بشوم! 
اگر در اين اثنا شخص عاقلي برسد و بگويد: شما چه ميكنيد؟و آنها بگويند: 
ما ختم نسخه گرفتهايم براي شفاي بيمارمان،او خواهد گفــت:شـما عجـب مـردم 
ــن اسـت كـه ايـن بيمـار عمـلاً داروي  جاهلي هستيد! اين نسخهي طبيب براي اي
شفابخش را بخورد و از غذاي زيانبخش بپرهيزد.شما به جاي عمل به نسخه،ختم 

                                                           
شنده.  ] زمهرير:سرماي كُ
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نسخه گرفتهايد؟تيمارستان براي شماها مناسبتر است تا بيمارستان! 
غرض از استغفار اين است كه انســان عمـلاً تـارك گنـاه باشـد و عـامل بـه 
يـ از  طاعت،نه فقط متلفّظ به صيغهي استغفار و متأسفانه در ميان ما كم نيستند مردم
رـك  زنان و مردان كه با آلودگي به انواع و اقسام گناهان،اعم از ارتكاب محرمات و ت
ــانوادگـي و اجتمـاعي و...،در حـلّ مشكلاتشـان رو  واجبات از جمله وظايف خ
ميبرند به يك سلسله از ختمها از قبيل: ختم صلوات و ختم سورهي انعــام و ختـم 
ــهميم  [امَن يجيب] و...حاصل آن كه، استغفار به معناي واقعي اين است كه ابتدا بف
ــي  و باورمـان بشـود كـه گنـاه از هـر سـم مـهلكي كشـندهتر اسـت و از هـر آتش

سوزندهتر؛منتهي＂، تلخي و سوزش آن پس از مرگ آشكار ميشود.قرآن ميفرمايد: 
...]؛١   [إن２ ال２ذين يأكُلُونَ أموال الْيتامي ظُلْماً إن２ما يأكُلُونَ في بطُونهمِ ناراً
«مردمي كه اموال يتيمان را به ظلم[و به هر گونه حرام خــواري] ميخورنـد، 
ــان ميريزنـد [و ايـن آتـش پـس از مـرگ از شكمشـان  هم اكنون آتش در شكمش

خواهد جوشيد]...». 
ــامحرمي كردهايـد، در صحنـهاي از  اين نگاه خيرهاي كه به صورت و اندام ن
صحنههاي برزخ و محشر احساس خواهيد كرد كه ميخي آتشين در چشمتان فــرو 
هـلك  ميرود! آنجا ميفهميد كه اين همان نگاه خيره در دنياست. اين باور قلبي به م
ــن دوّم آن تـرك عملـي و پـس از آن توبـه  بودن گناه ركن اوّل استغفار است و رك

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي١٠. 
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 ١١٠

است،يعني با مركب رهوار اعمال عبادي به سوي خدا بال و پر گشودن و در آسمان 
ق محمد و آله الطّاهرين).١  نا االلهُ اِن شاءاالله بِح قرب خدا اوج گرفتن.(رَزقََ

بركات استغفار 

ـــام  در تفسـير مجمعالبيـان، ذيـل آيـات سـورهي نـوح� از مـردي بـه ن
ــور  ربيعبنصبيـح نقـل شـده كـه نـزد حسـن بـودم(ظـاهراً حسـن بصـري منظ
ـــن  اسـت).مـردي وارد شـد و از خشكسـالي در منطقـهاش شـكايت كـرد.حس
گفت:استغفار كنيد. او رفت. مرد ديگــري آمـد و از فقـر شـكايت كـرد.بـه او هـم 
گفت:استغفار كن.سومي آمد از نداشتن اولاد شكايت كرد.به او نيز گفت:اســتغفار 
ــه اسـت كـه شـما بـراي  كن.آنها كه رفتند، من از روي تعجب پرسيدم: اين چگون
دردهاي گوناگون، داروي واحد دادي و به همه گفتي استغفار كــن؟ گفـت:مـن از 
ــه آنـها گفتـم.بعـد، آيـات  پيش خود نگفتم، بلكه دستوري را كه قرآن داده است ب

سورهي نوح را تلاوت كرد كه: 
دـراراً$ وَ  م كُملَيماءَ علِ السسركانَ غَف２اراً$ ي إن２ه كُمَوا ربرتَغْففَقُلْتُ اس]

جعلْ لَكُم أنْهاراً]؛٢  ن２اتٍ وَ يج لْ لَكُمعج وَ ي يننوالٍ وَ ببِأم دْكُمدمي
بر اساس اين آيات،استغفار سبب فراواني باران و مال و فرزند ميشود.٣ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 

٢ـ سورهي نوح،آيات١٠تا١٢. 
٣ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١١١

سبب اين همه فساد 

ـــالم بــهوجود  اعمـال ظالمانـهي بشـر اختـلال و فسـاد در همـه جـاي ع
ــا را هـم بـه روزگـار سـياه  ميآورد.درّندگان بيابان،آهوان كوهستان و ماهيان دري
اـرز  مينشاند.در نتيجهي اين اعمال، آسمان بركات خود را حبس ميكند،زمين از ب
سـاختن نعمتهـاي درونـش اسـتنكاف مـيورزد،نظـام چـهار فصـل بـه هـــم 
وـزادان  ميخورد،زمستان هواي بهاري ميشود و زمين را اغفال ميكند و زمين نيز ن
خود را در دامن خويش آفتابي ميسازد و نــاگـهان بـهار در قيافـهي وحشـتزاي 
زمستاني حمله ميآورد و اطفال نورسيدهي باغ و چمــن را بـه آتـش خشـم خـود 
ميسوزاند،تابستان به جاي اين كه هوا گرم شود و ميوهها را بپزاند، قيافهي پـاييزي 
ــاندهي نعمـت را  به خود گرفته بارانهاي بي موقع و مضر و مفسد ميبارد و باقيم
ميپوساند.طبيعي است كه وقتي اوضاع چهار فصــل از نظـام اصلـي خـود افتـاد، 
ــب مـيگـردد.گـرگ  اختلال و فساد در بر و بحر] پيدا ميشود. دريا و صحرا منقل
ــود  بيابان از گرسنگي حمله به گلهي گوسفند ميبرد؛ هم گوسفند را ميدرد هم خ

ضربت كاري از چوب و چماق چوپان ميخورد. 
چه بسا ماهيان دريا در اثر نيامدن باران و زنده ماندن بعضــي ميكروبهـاي 
ــه  مضر،مسموم ميشوند و ميميرند.ملخهاي صحراهاي سوزان در اثر گرسنگي ب
ــد ملـخ  مزارع مردم شبيخون ميزنند؛هم مزارع را فاسد ميكنند هم با مبارزات ض

                                                           
] بر و بحر: خشكي و دريا. 
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مواجه ميشوند و جان خود را از دست ميدهند. مسبب اصلي اين همه اختـلالات 
و مفاسد كيست؟قرآن با كمال صراحت جواب ميدهد: 

...]؛١  [ظَهر الْفَسادُ في الْبر وَ الْبحرِ بِما كَسبتْ أيدي الن２اسِ
«اين همه مفاسد در خشكي و دريا نشأتگرفته از كارهاي[زشت] آدميان است».٢ 

از بركت تا نكبت 

ل４  ــن كُـ يها رِزْقُها رَغَداً مأتن２ه．ً يئطْمنَه．ً مه．ً كانَتْ آميثَلاً قَرااللهُ م بروَ ض]
فِ بِمـا كــانُوا  و خَـ وعِ وَ الْ جـ ها االلهُ لبـاس الْ رتْ بـِأنْعمِ االلهِ فَأذاقَـ مكـانٍ فَكَفَـ

يصنَعونَ]؛٣  
«خداوند مثلــي زده[و از طاغيـان محكـوم بـه عـذاب ارائـهي نمونـه كـرده 
كه]منطقهي آبادي بوده است در كمال امن و امان كه از هــر مكـاني روزياش بـه 
ــد و خـدا بـه كيفـر اعمـالي كـه  طور وافر ميرسيد. آنها نعمت خدا را كفران كردن

مرتكب ميشدند لباس گرسنگي و ترس را بر اندامشان پوشانيد». 
ــده كـه فرمـود:گروهـي از بنياسـرائيل   در حديثي از امام صادق�نقل ش
ــاك كـردن  آنچنان زندگي مرفّهي داشتند كه حتّي از موادّ غذايي براي استنجا] و پ

                                                           
١ـ سورهي روم،آيهي٤١. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 
٣ـ سورهي نحل،آيهي١١٢. 

] استنجا: پاك كردن مخرج بول و غائط. 
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 ١١٣

ــايي رسـيد كـه همـان مـوادّ  بدن خويش استفاده ميكردند و عاقبت كارشان به ج
غذايي آلوده را از شدت گرسنگي خوردند!١ 

اين آيهي شريفه نمونهاي است از قرآن كريم كه ارتباط اعمــال آدميـان را بـا 
ل چنيـن نبـوده كـه  ــد كـه از اوّ حوادث عالم تكوين نشان ميدهد و گوشزد ميكن
زندگي بشر غرق در نكبت و نفرت باشد و اولاد آدم از زمين و آسمان روي خـوش 
ــاگواريهـا دسـت بـه گريبـان  نبينند و عليالدوام با انواع و اقسام درد و رنجها و ن
ــادربزرگ مـا، روي زميـن آمدنـد،  باشند. آن روز كه آدم و حوا�پدر بزرگ و م
ــر سـر  آسمان و زمين با هم مهربان و خوش و خندان بودند.آسمان دست نوازش ب
ــتان  زمين ميكشيد.باران به موقع بر آن ميباريد.آفتاب به موقع بر آن ميتابيد.تابس
به جاي خود تابستان و زمستان به جاي خــود زمسـتان بـود.در نتيجـه،زميـن هـم 
اـت،  متقابلاً به روي آسمان لبخند تشكّر ميزد و آنچه در دل داشت از خيرات و برك
بر دامن خود ظاهر ميساخت؛كوه و دشت و چمن شاداب و خرم،درختان پربـار و 
جويباران سرشار.آسمان پدري فعال و زمين مادري مهربان. كانون سعادت و گــرم 

و با محبتي تشكيل داده بودند و فرزندان سالم و كامل در دامن خود ميپرورانيدند. 
اصلاً آمدن آدم و حوا�به اين عــالم خـاكي،بـراي ايـن نبـود كـه آنـها و 
فرزندانشان به زندگي نكبت باري كه ما اكنون مبتلا بدان هستيم مبتلا بشوند، بلكـه 
ـرك اَولـي＂ كـه  خدا خواسته بود تنها يك گوشمالي به آنها بدهـد بـه خـاطر يـك تَ

                                                           
١ـ تفسير نورالثّقلين،جلد٣،صفحهي٩١. 
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ــد.البتّـه، آن  مرتكب شدند و از ميوهي درختي كه ممنوع اعلام شده بود تناول كردن
معصيت مضر به عصمت نبود. تَرك اَولي＂ يعنــي خوبـتر را رهـا كـردن و خـوب را 
ــع اسـت و از  انجام دادن، از انبياء كه مقام معرفتشان فوقالعاده بالاست خلاف توقّ
ــه  اين رو محكوم به تبعيد شدند و از مقام قرب و همنشيني با فرشتگان طرد گشته ب

اين زمين خاكي افتادند. 
ــي از آن دو شـخصيت  البتّه، در اين تبعيدگاه خاكي همه گونه وسايل پذيراي
محترم مهيا شد. تنها عذاب و گوشماليشان اين بود كه در زميــن بمـانند و از عـالم 
تـ و  قرب خاص خدا دور باشند و روشن است كه بالاترين عذاب، عذاب فراق اس
ــألوف] و جـدا گشـتن از  پر شكنجهترين عقوبتها، عقوبت دور افتادن از وطن م
ــا  همنشينان مأنوس است.مثل اين كه يك استاد دانشگاه را به روستايي ببرند و آنج
ــياش كننـد.  در يك باغ بسيار با صفا و مجهز به تمام جهازات زندگي خوش زندان
ــت؛ زيـرا از كـلاس درس و  آنجا همه چيز هست، اما در عين حال او در عذاب اس
بحث و همنشينان خود محروم است؛يا اين كــه مرغـي را از گلسـتان بگـيرند و در 
قفس نگه دارند و آب و دانهاش را هم فراهم سازند. طبيعي است كه او هواي گـل و 
پرواز در گلستان و همنوايي با بلبلان در سر دارد و از اين جهت در عــذاب اسـت. 
آدم و حوا�نيز به خاطر تَرك اَولي＂، به زمين تبعيــد و اينجـا زندانـي شـدند، امـا 
ــود و تنـها دشواريشـان  زنداني كه همه چيز از وسايل زندگي مرفّه در آن فراهم ب

                                                           
] مألوف: الفت گرفته و محبوب. 
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رـاي آن  دشواري فراق و دور افتادن از مقام قرب بود كه بنا بر روايتي دويست سال ب
ي] شدند.١  گريستند تا آنجا كه فرشتگان آسمان از گريهي آنها متأذّ

ــنگي و  حاصل اين كه، هيچگاه آدم و حوا در تبعيدگاهشان از گرسنگي و تش
ديگر سختيهاي زندگي ننــاليدهاند.از همـه جـهت در رفـاه بودهانـد تـا ايـن كـه 
فرزندانشان بر اثر اتّباع از اهواي نفساني سر به طغيان و عصيان نهاده كفران نعمــت 
ــن را بـر آنـها  كردند؛ در نتيجه، خدا آنها را به كيفر اعمالشان گرفت و آسمان و زمي
ك] و  نْـ ــه معيشـت ض خشمگين ساخت و از همه جانب بلا بر سرشان ريخت و ب

زندگي پيچيده و ناگوار مبتلايشان گردانيد و فرمود: 
...]؛٢  إن２ لَه معيشَه．ً ضنْكاً ض عن ذِكْرِي فَ رأع نوَ م]

ــده و دشـواري  كسي كه از ذكر [و فرمان] من روي برتابد،دچار زندگي پيچي
ــزادگـان گردنكـش امـروز مبتـلا بـه چنيـن  خواهد گشت و چنان كه ميبينيم آدم

معيشت ضنك و زندگي پيچيده و دشواري شدهاند.٣ 

راه درمان گناهان 

اين جملهي آموزنده را از مولايمــان امـام امـيرالمؤمنين�بشـنويم و ايـن 
                                                           

ي: مور اذيت قرار گرفته،اذيت ديده.  ] متأذّ
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٩٥(بكي). 

] ضنك: تنگ و در مضيقه و دشوار. 
٢ـ سورهي طه،آيهي١٢٤. 

٣ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 
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ــر لـوح دل بنويسـيم و در عمـل  نسخهي شفابخش را از آن طبيب الهي بگيريم و ب
ظاهر سازيم: 

(اَلا اُخْبِركُم بِدائكُم وَ دَوائكُم)؛١ 
«آيا نميخواهيد شما را از دردتان و درمانتان آگاه گردانم و بگويم درد شــما 

چيست و درمانتان كدام است»؟ 
(دائُكُم السيئَه．ُ وَ دَوائُكُم الت２وبه．ُ)؛ 

«درد شما گناه است و درمان شما توبه است». 
ــا از  اين همه مفاسد در تمام ابعاد زندگي شما و پيش آمدن بلاها و مصيبته
ناحيهي عوامل طبيعي و انساني،همه نشأت گرفته از بدعمليها و زشتكاريهاي 
ــد و نخـود و لوبيـا را در  شماست. تا آتش زير ديگ شعله ميكشد، ديگ ميجوش
ــدا از افكـار و  شكم خود روي هم مي غلتاند و زيرورو ميكند. تا آتش طغيان بر خ
ــدگـي هـم ميجوشـد و آدميـان را  اخلاق و اعمال آدميان شعله ميكشد،ديگ زن
ــاند و زيـرورو ميكنـد.آتـش  همچون نخود و لوبيا در شكم خود روي هم ميغلت
ــا ديـگ زنـدگـي از  گناهان اخلاقي و عملي را از زير ديگ زندگي بيرون بكشيد ت
جوشش بيفتد و آرام بگيرد و امنيت بر همه جا حاكم گردد.تنها با ساختن خانههاي 
ــه بكنيـد و كجـا برويـد و  محكم و آموزش دادن بچهها كه به هنگام آمدن زلزله چ
اـن  موقع بمباراني از طرف دشمن چگونه به پناهگاهها پناهنده شويد و... دردي درم

                                                           
تغفار).  سالا كُم وائُ كُم الذ３نُوب وَ دَ ١ـ بحارالانوار،جلد٩٣،صفحهي٢٨٢،از رسول خدا�(دائُ
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ــرو نمينشـيند.زلزلـه و سـيل و صاعقـه و طوفـان و  نميشود و آتش خشم خدا ف
وـل  پيدايش فكر جنگهاي بشرسوز در مغز جباران و ظالمان، به فرمودهي قرآن، معل
ــان انسـانها در  خشم و غضب خدا و خشم و غضب خدا هم معلول طغيان و عصي
ــه سـبب  مقابل فرمانهاي خداست كه ميفرمايد:اعمال ظالمانهي انسانهاست ك

پيدايش فساد در درياها و خشكيهاست. 
 ــن بِي وَ مض [كُلُوا من طَيباتِ ما رَزَقْناكُم وَ لا تَطْغَوا فيه فَيحل２ علَيكُم غَ

ضبِي فَقَد هوي]؛١   يحللْ علَيه غَ
ــد كـه  «از روزيهاي پاكيزه كه به شما دادهايم بخوريد؛اما طغيان در آن نكني
دـ و  خشم من بر شما وارد ميشود و هر كس خشم من بر او وارد شود، سقوط ميكن

نابود ميگردد». 
شما به جاي اين كه از طريــق راهنماييهـاي قـرآن كريـم و امامـان� بـه 
ريشهي اين حوادث ويرانگر پي ببريد و آن را نابود سازيد،دنبال پناهگاهي در برابر 
زلزله و بمباران ميگرديد و نوباوگان را به جاي ترساندن از خشــم خـدا، از خشـم 
طبيعت ميترســانيد!آيـا ايـن روش، روش تربيـت شـدگـان در مكتـب قـرآن و 

امامان� است؟ 
خواجه در بند نقش ايوان است  خانه از پاي بست ويران است 
اين نداي امام شماست كه ميفرمايد: آيا نميخواهيد از مــن دسـتور درمـان 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي٨١ . 
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دردهايتان را بگيريد و به آن عمل كنيد؟درد شما گناهان شــما و درمانتـان توبـهي 
شماست.١ 

هشداري براي دلهاي آماده 

اين نداي قرآن است كه ميفرمايد: 
دراراً وَ  ــم مـ [وَ يا قَومِ استَغْفروا ربَكُم ثُم تُوبوا إلَيه يرسلِ السماءَ علَيكُ

جرِمين]؛  ا مل２ووَ لا تَتَو كُمته．ً إلي قُوقُو زِدْكُمي
هـي  اي مردم، با پرهيز از گناهان، از خداي خود طلب آمرزش كنيد. از در توب
ــر  صادقانه وارد بشويد تا او هم متقابلاً خيرات و بركات از آسمان رأفت و رحمتش ب
شما فرو ريزد.با تبهكاريها پشت به خدا نكنيد كه روي خوش نخواهيد ديد و در هر 

دو جهان مشمول غضبش خواهيد گشت! 
و اين موعظهي هشدار دهنده هم از مولايمــان امـيرالمؤمنين� اسـت كـه 

ميفرمايد: 
داتِ  ــي الصعـ خَرجتُم إِلَ (وَ لَو تَعلَمونَ ما أعلَم مما طُوِي عنْكُم غَيبه إذِاً لَ
ها وَ  تَبكُونَ علَي أعمالكُم وَ تَلْتَدمونَ علَي أنْفُسكُم وَ لَتَركْتُم أموالَكُم لا حارِس لَـ

رتُم وَ أمنْتُم ما حذ４رْتُم)؛٢  لا خَالف علَيها...وَ لَكن２كُم نَسيتُم ما ذُك４
«اگر ميدانستيد آنچه من ميدانم و اكنون از شما پنــهان اسـت،هـر آينـه از 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 

٢ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١١٥،قسمت دوّم خطبه. 
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خانههايتان بيرون ميآمديد و به ســوي بيابانهـا ميرفتيـد[از شـدت اضطـراب و 
ــر اعمـال  نگراني، زندگي در بيابان را بر زندگي در شهر و خانه ترجيح ميداديد و]ب
زشت خود گريه ميكرديد و مانند زنهاي فرزند مرده لطمه بر سينه و روي خـود 
ميزديد و اموال خود را بي نگهبان و بدون سرپرست رها ميكرديد؛ اما اكنون [كـه 
بي خبر از حقايق پشت پردهايد]پند و انــدرزي را كـه بـه شـما دادهانـد فرامـوش 
كردهايد و از آنچه شما را بر حــذر داشـتهاند، ايمـن گشـتهايد[و احسـاس نگرانـي 

نميكنيد و آسودهخاطر نشستهايد]». 
مـٍ  إِن２ه يأتي بِأمرٍ عظي (فَاحذَرُوا عبادَ االلهِ الْموتَ وَ قُربه وَ أعدوا لَه عدتَه فَ

خَيرٍ لا يكُونُ معه شَر أبداً أوْ شَر لا يكُونُ معه خَير أبداً)؛١  وَ خَطْبٍ جليلٍ بِ
ــرگ آن را  «پس اي بندگان خدا، بترسيد از مرگ و نزديك شدن آن؛ ساز و ب
اـكي  آماده كنيد[كه وقتي برسد دلواپس نباشيد]چرا كه مرگ، با امر بزرگ و خطرن
ــاران]خـير و سـعادتي پيـش مـيآورد كـه هـرگـز بـدي  فرا ميرسد.[براي نيكوك
ــرگـز خوبـي  همراهش نخواهد بود و[براي بدكاران]شر و شقاوتي ميآورد كه ه

همراهش نخواهد بود».٢ 

تمدن بي دين يعني جهنّم 

در حد احتمال ميتوانيم بگوييم:بشر در هر دورانــي از زمـان رو بـه ارتقـا و 
                                                           

١ـ نهجالبلاغهي فيض،نامهي٢٧. 
٢ـ نقل از صفير هدايت١٨/هود. 
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نـده  ترقّي رفته و تمدن عالي بهوجود آورده است، ولي در اثر خــيره سـريها و درّ
ــع سـر بـه  خوييها اساس تمدن خود را با دست خود در هم ريخته و كاخهاي رفي
ــلّ خـاك كـرده و آثـار بـزرگ علمـي و صنعتـي را زيـر  فلك كشيده را تبديل به ت
ــار مكشـوف از قعـر زميـن در منـاطق  خروارها سنگ و صخره دفن كرده است.آث
ــان  تاريخي با كمال وضوح نشان ميدهد كه بسياري از مصنوعات و اختراعات زم
ما را ملّتهاي قديم ميدانسته و ميساختهاند.موزههاي باستاني و آثار عتيقه شاهد 

بر اين مدعاست. 
آري، اين تمدنهاي عجيب را زلزله و صاعقه معدوم نكرده، بلكــه بيمـاري 
ــبب زوال  غرور و خودخواهي و حرص جهانگشايي انسانهاي بي خبر از خدا س
تمدنها و خرابي آباديها گرديده است و خدا كند رشد عقلي بشر امروز به جــايي 
ــرص و  برسد كه ديگر اين فجايع تكرار نشود و تمدن قرن بيست و يكم به آتش ح
آز رياست طلبان دنيا تبديل به خاكســتر نگـردد و عصـر طلايـي بـه عصـر حجـر 

برنگردد و دوران غارنشيني تجديد نشود.آمين رب العالمين. 
در اين آيهتأملي بفرماييد: 

ل４  ن كُـ ــداً مـ [وَ ضرب االلهُ مثَلاً قَريه．ً كانَتْ آمنَه．ً مطْمئن２ه．ً يأتيها رزِقُْها رغََ
مكانٍ فَكَفَرتْ بأِنْعمِ االلهِ فَأذاقَها االلهُ لباس الْجوعِ وَ الْخَوفِ بمِا كانُوا يصنَعونَ]؛١ 
«خدا مثل زده است منطقهي آبادي را كه اهالي آن در كمال امـن و آرامـش 

                                                           
١ـ سورهي نحل،آيهي١١٢. 
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زندگي غرق در رفاه و نعمت داشتند.نعمتهاي خدا را كفران كردند و خداوند بــه 
كيفر اعمالشان لباس گرسنگي و ترس را بر اندامشان پوشانيد». 

نَعونَ]احتمالاً ميشود استفاده كرد كــه خداونـد بـه  صوا ي از جملهي[ما كانُ
ــاي سـاختهي خودشـان بـلا بـر سرشـان ريخـت و  وسيلهي مصنوعات و ابزاره
گرسنگي و ترس را فراگير زندگيشان گردانيد.اكنون دنيا بر اثر همين مصنوعــات 
ــبر از مبـدأ و معـاد  و سلاحهاي ويرانگر انسان نابودكن كه از مغز و فكر بشر بي خ
ــر سـازمانهاي ترويـج فسـاد و اخـلاق و ارائـهي  هستي جوشيده است، علاوه ب
فيلمهاي محرك و مهيج كه تمام خانوادهها اعم از شهري و روستايي را در پوشـش 
فسادآموزي خود گرفته است، در آستانهي استحقاق نزول بلا قــرار گرفتـه و هيـچ 
ــا  استبعادي] در اين نيست كه فرمان نزول بلا از جانب خداوند قهار صادر شود و ب
همين مصنوعات بشر متمدن، لباس جوع و خوف(گرسنگي و ترس) بر ســراپـاي 

زندگي بشر طاغي بپوشاند. 
آري؛ آخرالامر اين تمدن،خودش، خودش را ميبلعد.چون تمدن بــي ديـن 

يعني جهنّم،يعني آتش كه خودش، خودش را در كام خود فرو ميكشد.١ 

توبهي مخصوص در ماه ذيقعده 

ــعبان مـاه آمـادگـي  ماه ذيقعده ماه توبه و استغفار است. همانگونه كه ماه ش
                                                           

] استبعاد:بعيد و دور از ذهن دانستن. 
١ـ نقل از صفير هدايت١٩/هود. 
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براي حضور در ضيافت و ميهماني خدا در ماه رمضان است، ماه ذيقعــده هـم مـاه 
آمادگي براي تشرف به زيارت خدا در ماه ذيحجه است.فرمودهاند: 

ضوا لَها)؛  ررِكُم نَفَحاتٍ اَلا فَتَعامِ دَه ي اَيف كُمبراِن２ ل)
ــانب خدايتـان مـيوزد.  در روزهايي از عمرتان نسيمهاي رحمت خاصي از ج
توجه كنيد كه خود را در معرض آن نسيمها قرار دهيد تا به غنچهي جانتان برسد و 

آن را شكوفا سازد و به ميوه و محصول بنشاند. 
ص فَان２ها تَمر مر السحابِ)؛  وا الْفُرماِغْتَن)

ــد و بـاران  فرصتها را مغتنم بشماريد كه مثل ابر [از بالاي سرتان] ميگذرن
رحمتي از دامن خود بر شما نميريزند.  

ــيده  در ماه ذيقعده دستور توبهي مخصوصي از جانب رسول اكرم�رس
است.روز يكشنبهي اين ماه آن حضــرت وارد بـر جمـع اصحـاب خـود شـدند و 
فرمودند:كدامتان ميخواهيد توبه كنيــد؟عـرض كردنـد: يـا رسـولاالله،مـا همـه 
ميخواهيم از گناهان خود توبه كنيم.فرمود:غسل كنيد.بعد وضو بگــيريد و چـهار 
ــت يـك بـار سـورهي  ركعت (به صورت دو،دو ركعتي) نماز بخوانيد.در هر ركع
ـق و يـك بـار سـورهي نـاس  لَ ــار سـورهي فَ فاتحه،سه بار سورهي توحيد و يك ب
 لــي ه． الاّ باالله الع و ل وَ لا قُ و بخوانيد.بعد از نماز هفتاد بار استغفار كنيد و يك بار(لا ح
رـ  العظيم)بگوييد و دعاي مختصري هم دارد كه در مفاتيح، در اعمال ماه ذيقعده،ذك

شده است: 
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(يا عزيزُ يا غَفّار اِغْفرلي ذنُُوبِي وَ ذنُُوبِ جميع الْمؤمنيــن وَ الْمؤمنـاتِ 
فَان２ه لا يغْفر الذ３نُوب اِلاّ انَْت)؛١ 

صندوق اعمال ما 

در روايات آمده است:براي هر ساعتي از ساعات شبانهروز ما، صندوقــي از 
ــانند جعبـههاي ضبـط صـوت كـه تمـام كلمـات و حتّـي  اعمال ما پر كردهاند (م
ــها را در روز قيـامت ميآورنـد و در مقـابل  نفسهاي ما را ضبط ميكنند). آنگاه آن
انسان باز ميكنند.يكي از آنها كه باز ميشود، مملو از نور است و روشنايي. از ديدن 
اـط  آن نور چنان فرح و سروري در دل انسان بهوجود ميآيد كه اگر آن نشاط و انبس
ــذاب آتـش را احسـاس نميكننـد! ايـن آن  در ميان جهنّميان تقسيم شود،درد و ع
ساعتي است كه انسان در حال توجه به خدا بوده و گفتار و كرداري نيك از او صادر 
شده است.صندوق ديگري باز ميكنند. بو يگند و عفونتي از آن خارج ميشــود و 
ظلمت و تاريكي وحشت انگيزي سراپاي آدم را مــيگـيرد كـه اگـر آن عفونـت و 
ــها زندانـي پـر از  ظلمت و وحشت را در ميان بهشتيان تقسيم كنند، بهشت براي آن
ــت و گنـاهي مرتكـب  شكنجه ميشود!اين آن ساعتي است كه انسان در آن معصي
شده و گفتاري يا كرداري نامرضي خدا از او ســر زده اسـت.صنـدوق سـومي بـاز 
ميكنند و انسان ميبيند نه نوري فرح انگيز دارد نه ظلمتي وحشــتزا.ايـن هـم آن 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٩/هود. 
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ــلاً در  ساعتي است كه در آن نه معصيتي مرتكب شده نه طاعتي انجام داده است؛ مث
دـارد  مجلس انسي با دوستان نشسته يا در خواب بوده و يا كاري كه ثواب و گناهي ن
از وي صادر شــده اسـت.از ديـدن آن صنـدوق خـالي آه از نـهادش بـر ميآيـد و 
ميگويد:اي حسرت و افسوس! من ميتوانستم در آن ساعت، با يك توجه به خــدا 
ــل  و گفتن ذكري و انجام دادن كار خيري، درجات عظيمي از نور و سعادت تحصي

كنم، چرا نكردم و آن سرمايه را به رايگان از دست دادم؟١ 

حسرت بي نهايت در فرداي قيامت 

ما امروز مينشينيم و حساب ميكنيم كه پنجاه سال پيش، مثلاً در بيابانهــاي 
خارج شهر تهران، زمين ارزان بود و متري ده ريال يــا پنـج ريـال خريـد و فـروش 
ميشد. فــلان آدم آن روز صـد مـتر زميـن در فـلان گوشـهي تـهران خريـد و مـا 
مسخرهاش كرديم كه در بيابان خشك خالي، پول دادن و زميــن خريـدن حمـاقت 
است. ولي امروز همان بيابان در وسط شهر افتاده و همان زمين متري ده ريال شــده 
است متري يك يا دو ميليون تومان.اي عجب! چه ربح عظيمي و چه سود فراوانـي! 
هـ آن  و اي حسرت و افسوس بر من كه چه غفلتي كرده و چه خسراني بردهام!با آن ك
ــانصد مـتر يـا هـزار مـتر زميـن بخـرم و امـروز از  روز پول داشتم و ميتوانستم پ
ــن ربـح] و سـود عظيـم را از دسـت  ميلياردرهاي دنيا بشوم،چرا نكردم و اينچني

                                                           
١ـ مجموعهي وراّم،جلد١،صفحهي٢٣٣؛نقل از صفير هدايت١٩/هود. 

] ربح: سود،منفعت. 
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دادم؟!اين قدر فكر ميكنيم و دست روي دست ميزنيم كه نزديك ميشود ديوانــه 
ــوس  بشويم.حال، اين حقيقت باورمان بشود كه ميلياردها برابر اين حسرت و افس
را پس از مرگ خواهيم داشت. آن روز كه صندوقهاي ساعات عمر را بــاز كننـد و 
ببينيم فلان آدم يك نفس كشيده و در آن نفس، يك كلمه براي خدا گفته و يك قـدم 
ــرور و جنّـت و  براي خدا برداشته است و با همان يك نفس، مملكتها از نور و س
رضوان خدا را به دست آورده اســت؛آنجاسـت كـه آتـش حسـرت و افسـوس از 
ــر سـالي  درونمان شعله ميكشد كه اي عجب! من پنجاه شصت سال عمر كردم. ه
ــت و چـهار سـاعت و هـر  سيصد و شصت و پنج شبانهروز و هر شبانهروزي بيس
ــيدهام و بـا هـر نفسـي  ساعتي شصت دقيقه و در هر دقيقهاي چهل پنجاه نفس كش
ــت آورم.پـس چـه زيـان  ميتوانستم چه درجاتي از جنّت و رضوان خدا را به دس
ــهفاه  بزرگي كردهام و آتش به عمر پنجاه شصت سالهي خود زدهام!فواحسرتا و وال
و وافضيحتاه! از اين روست كه از اسماء روز قيامت، يوم الحســره． و يـوم النّدامـه． و 
ذـا  يوم التّغابن است. روز حسرت، روز پشيماني و روز ظهور مغبونيت]هاست، و ل

قرآن هشدار ميدهد: 
م لا  ه．ٍ وَ هـ ي غَفْلَـ م فـ ر وَ هـ ي اْلاَمـ ضـ ــره．ِ إذْ قُ سالْح موي مرْهوَ أنْذ]

يؤْمنُونَ]؛١  
ــان.  اي رسول، اين غفلت زدگان را كه ايمان نميآورند از روز حسرت بترس

                                                           
] مغبونيت: فريب خوردگي. 

١ـ سورهي مريم،آيهي٣٩. 
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 ١٢٦

هشدارشان ده كه روزي ميرسد كه همه چيز پايان يافته و كار از كــار گذشـته و راه 
جبران عمل مسدود گشته است.١ 

حسرت يك لحظه زنده بودن 

از يكي از صلحا نقل شده كه من دوستي صالح و مؤمن داشتم. از دنيا رفــت. 
پس از مرگ، او را در خواب ديدم با حالي خوش. گفتـم:الحمـدالله رب العـالمين، 
عمري به سلامت ايمان گذراندي. گفت:اگر بداني اكنون چقدر آرزومندم كه يــك 
لحظه زنده شوم و يك نفس بكشم و بگويم الحمدالله رب العالمين و بمــيرم. بـدان 
ــيار ارزشـمند اسـت. آن را  اي دوست عزيز، در بازار آخرت، لحظات عمر دنيا بس
ــتاد و دو ركعـت  ارزان نفروشي.روزي كه دفنم كرديد، يكي از تشييع كنندگان ايس
نماز خواند. من از ديدن آن نماز، آن چنان حسرت در دلم پيدا شد كه آروز كردم اي 
كاش تمام دنيا و مافيها] مال من بود و آن را از من ميگرفتند و چند لحظــه بـه مـن 

مهلت ميدادند كه به دنيا برگردم و دو ركعت نماز بخوانم و بميرم! 
ــه بـه غفلـت و  حال، بنگريم كه ما اين سرمايهي عظيم و عزيز عمر را چگون
ــهنّم از دسـت ميدهيـم و عـاقبت روزي  احياناً توأم با معصيت و آتش افروزي ج

ميرسد كه ميگوييم: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٩/هود. 

] ما فيها: هر چه در آن است. 
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 ١٢٧

[...يا حسرتي＂ علي ما فَرطْتُ في جنْبِ االلهِ وَ إنْ كُنْتُ لَمن الساخرِين]؛١  
«...اي افسوس بر من از كوتاهيهايي كه در حضور خدا كــردم و دسـتورهاي 

او را به مسخره گرفتم و با بي اعتنايي از كنار آنها گذشتم»! 
اَعاذنا االله من شُرورِ انَفُسنا٢ 

دعاي مستجاب از لقمهي پاك 

...]؛٣  يِيكُمحما يل ولِ إذا دَعاكُمسلروَ ل لّهوا لجِيب [يا أيها ال２ذين آمنُوا استَ
«اي كساني كه ايمان آوردهايد، اجابت كنيد دعوت خدا و رسولش را كه شــما 

را دعوت به چيزي[اطاعت از ديني]ميكنند كه حيات ابدي به شما ميبخشد...».  
ــن نميكنيـد و بـراي رسـيدن بـه  اين چگونه است كه شما اعتنا به دعوت م
ــن مـرا زيـر پـا مـيگذاريـد؛ آنگـاه مبتـلا بـه مشـكلي كـه  آرزوهاي خودتان دي
ــيگـيريد  ميشويد،داد ياخدا ميكشيد و ختم[امَن يجيب]و ختم سورهي انعام م

اين چه رابطهي محبتي است كه با من داريد؟ 
چه خوش بي مهرباني هر دو سر بي 

ز يـك سو مـهـربـانـي دردسر بـي 
انسان شرمنده ميشود كه با اين همه ســرپيچـي از اوامـر خـدا،بـاز خـود را 

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٥٦. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٩/هود. 
٣ـ سورهي انفال،آيهي٢٤. 
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 ١٢٨

طلبكار از خــدا بدانـد كـه چـرا جـواب لبيـك بـه صـدا و ندايـم نميدهـد؟ايـن 
حرامكاريهـا و حـرام خواريهـا راهـي بـراي اجـابت دعاهـا بـاقي نگذاشـــته 

است.فرمودهاند: 
جب دَعوتُك)؛١  (اَطب طُعمتَك تُستَ

«لقمهات را پاككن تا دعايت مستجاب شود».٢ 

تبديل رباي حرام به حلال 

اـهي  آفت بزرگي كه هم اكنون به زندگي ما وارد شده و دين و دنياي ما را به تب
ــر  كشيده و رابطهي بين ما و خدايمان را تيره و تار كرده و دعاها و عبادات ما را بياث
ساخته است، يك قسمت عمدهاش از همين لقمــههاي آلـوده و حـرام خواريهـا 
نشأت گرفته است و ميگيرد.آيا جداً شــرمآور نيسـت كـه در ميـان مسـلمانان، از 
بازارشان گرفته تا بانكها، معاملات ربوي امري عــادي بـه حسـاب ميآيـد و آن 
چنان قبح و زشتي خود را از دســت داده كـه علنـاً افزايـش درصـد سـود از طـرق 
گوناگون به رقابت گذاشته ميشود و خلق االله ســودجو مـورد تشـويق و ترغيـب 
ــاخواري سـوق داده ميشـوند و اسـفبارتر  ههاي هولناك رب قرار ميگيرند و به درّ
ــهرهي كـار نامشـروع خـود  اينكه بعضي از آنان كه ميخواهند رنگ شرعي به چ
ــه عنـوان  بزنند، از عالم صاحب رسالهاي فتوايي به دست ميآورند و اسكناس را ب

                                                           
 ـبط ي ه فَلْ عـاؤُ ـتَجاب دُ س نْ ي ه اَ ـر س ــن ادق�:مه．البيضاء،جلد٢،صفحهي٣٠١،عن الص١ـ المحج

 .هب س طْعمه وَ كَ م
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٠/هود. 
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 ١٢٩

ــرض بـه  بيع متاع معدود] مورد فروش قرار ميدهند و رباي حرام را با تغيير اسم ق
بيع، حلال ميكنند و آن را با آسودگي خاطر ميخورند.١ 

ترجيح سكوت بر افتاء 

ـــت بــه حضــور برخــي از فقــهاي عظــام(ادام االله  اينجـا مناسـب اس
بركاتهم)خاضعانه عرض شود:ممكن است آقايان محترم، به خاطر مشاغل علمــي 
كه دارند، آگاهي از روحيات مردم عادي نداشته باشند و توجه نفرمايند كــه هـدف 
بسياري از مردم كه براي استفتا] به آقايان رجوع ميكننــد،حفـظ دينشـان نيسـت، 
بلكه ميخواهند با به دست آوردن فتوايي راه رسيدن به پول بيشتر را هموار كننـد و 
ــالهاي در دسـت مـردم سـودجو(كـه  لذا ممكن است يك فتوا از يك صاحب رس
متأسفانه اكثر مردم زمان اينچنين هستند)يك بازار را مبتلا به بيمــاري ربـاخواري 

سازد و در عين حال، آن را بازاري كاملاً شرعي و اسلامي جلوه دهد. 
ــخ  بنابراين،به صلاح و صواب نزديكتر است كه شخص عالم با ورع از پاس
دادن به اينگونه استفتاها، بهمنظور جلوگيري از سوء استفادهها، خــودداري كـرده 
دـ و  سكوت را بر افتاء] ترجيح بدهد؛ اگر چه فتوايش روي مبناي فقهي صحيح باش

شايد ناظر به اينگونه موارد است كه فرمودهاند: 
                                                           

] بيع متاع معدود:شمردني. 
١ـ نقل از صفير هدايت٢٠/هود. 

] استفتا: فتوا خواستن،سؤال شرعي كردن. 
] افتاء: فتوي دادن. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٣٠

 ـك جِد اِلَيه سبيلاً وَ اهرب من الْفُتْيا هربـ (خُذْ بِالاحتياطِ في جميعِ ما تَ
جعل رَقَبتَك للنّاسِ جِسراً)؛١  من الاَسد وَ لا تَ

ــه  «تا ميتواني در همه جا احتياط را پيش بگير و از فتوا دادن بگريز آن چنان ك
نده ميگريزي و گردن خود را پل براي مردم مساز».  از شير درّ

و همچنين فرمودهاند: 
ؤُكُم علَي النّارِ)؛٢  رلَي الفَتْوي اَجع ؤُكُم راَج)

«بيباكترين شما در دادن فتوا بيباكترين شماست در رفتن بر آتش». 
خدا هم فرموده است: 

[...فَما أصبرهم علَي الن２ارِ]؛٣  
«...اينان چقدر در تحمل آتش خشم خدا صبور و جسورند».٤ 

رباي حرام كدام است؟ 

و راستي از اين مردم مسلمان زمانمان بــايد پرسـيد:آيـا اصـلاً مـا در ديـن و 
هـ  قرآنمان موضوعي به نام «رباي حرام» داريم يا نه؟اگر داريم آن كدام است؟شما ك
ــوان بيـع  رباي قرضي را (كه بارزترين صورت ربا،يعني ربا در پول است)تحت عن

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد١،صفحهي٢٢٦،از امام صادق�. 

 .�٢ـ همان،جلد٢،صفحهي١٢٣،از رسول خدا
٣ـ سورهي بقره،آيهي١٧٥. 

٤ـ نقل از صفير هدايت٢٠/هود. 
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 ١٣١

ــس، از  متاع معدود حلال كرديد!رباي معاملي را هم كه با ضم ضميمهاي از غير جن
ــي  قبيل يك خودكار، مثلاً بي اشكالش ساختيد! در نتيجه، اصلاً موضوع ربا را منتف
كرديد و محلّي براي حرام بودن آن باقي نگذاشتيد؛پس آن ربايي كه قرآن اين همــه 

دربارهي آن شدت و حدت نشان داده و اعلان جنگ با رباخواران كرده كه: 
 $يــننؤْمم با إنْ كُنْتُمالر نم يقنُوا ات２قُوا االلهَ وَ ذَرُوا ما بآم ينا ال２ذهيا أي]

...]؛١  هولااللهِ وَ رَس نبٍ مرلُوا فَأذنَُوا بِحتَفْع إنْ لَم فَ
«اي كساني كه ايمان آوردهايد، از خدا بترسيد. اگر ايمان داريد،دست از ربــا 

برداريد و در غير اين صورت، آمادهي جنگ با خدا و رسولش باشيد...». 
آيا آن رباي حرام از نظر قرآن كدام است كه ايــنچنيـن قـرآن مرتكـب آن را 
تهديد كرده و اعلان جنگ به او ميدهد؟ما كه در ميــان خـود نـه ربـايي داريـم نـه 
رباخواري!آيا راستي قرآن سر بيصاحب ميتراشد و حكــم بـي موضـوع اعـلام 

نا.٢  نفُس رورِ اَ نا االله من شُ عاذَ ميكند؟اَ

مرگ را فراموش نكنيد 

اين چند جمله موعظه را از مولايمان امام اميرالمؤمنين�بشنويم: 
(وَ اُوصيكُم اَيها النّاس بِذكْرِ الْموتِ وَ إِقْلالِ الْغَفْلَه．ِ عنْه)؛ 

«اي مردم، شما را سفارش ميكنم كه مرگ يادتان نرود و از آن غفلت نكنيد». 
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيات٢٧٨و٢٧٩. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٠/هود. 
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 ١٣٢

ــد و  عجيب است كه خدا و اولياي خدا دربارهي مرگ،تذكّرات جدي دادهان
ما با بياعتنايي از كنار آن مي گذريم!در صورتي كه انسان عاقل به حادثــهي مـهمي 

كه حتماً روي خواهد داد، نميتواند بياعتنا باشد. 
)؛   هِلُكُممي س لَي نيمف كُمعوَ طَم لُكُمغْفي س ا لَيمع غَفْلَتُكُم فوَ كَي)

«چگونه شما از چيزي غفلت داريد كه او از شما غافل نيســت؟ مـرگ از شـما 
ــه بـه شـما مـهلت  غافل نيست ولي شما از آن غافليد و چگونه طمع داريد از كسي ك

نخواهد داد»؟ 
مـا  ملكالموت،آنگاه كه براي قبض روح شما آمد، ديگر كمترين مهلتي به ش

نميدهد: 
[...فَإذا جاءَ أجلُهم لا يستَأخرونَ ساعه．ً وَ لا يستَقْدمونَ]؛١ 

«...اجلشان كه سرآمد،ديگر لحظهاي تقدم و تأخّر در كار نخواهد بود». 
ير رَاكبيـن وَ  ــم غَـ ورِهلُوا إِلَي قُبمح موهنْتُمايتَي عوظاً بِمفَكَفَي وَاع)

انُْزِلُوا فيها غَير نَازِلين)؛ 
«كافي است براي پند گرفتن،ديدن جنازهها كــه بـر دوش مـردم بـه سـوي 
ــوار نبودنـد و خودشـان نميرفتنـد. در  قبرها برده شدند، در حالي كه خودشان س
ــا ميـل و  ميان قبرها فرودشان آوردند، در حالي كه خودشان فرود نميآمدند[نه ب

اختيارشان سوار شدند نه با ميل و اختيارشان فرود آمدند]». 

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي٣٤. 
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 ١٣٣

(أوْحشُوا ما كَانُوا يوطنُونَ وَ أوْطَنُوا ما كَانُوا يوحشُونَ)؛ 
«[بيرون رفتند و] بيگانه شدند از خانههايي كه در آن ســكونت داشـتند و جـا 

گرفتند در قبرهايي كه از آنها وحشت داشتند[و از آنها ميگريختند]». 
ــن در عـالم خـود بـه مـا ميخنـدد و  ما وقتي بستر خواب پهن ميكنيم،زمي
ميگويد خيلي از من فاصله ميگيري؛فرش و روي آن تخت و روي تخت تشكـ و 
ملافه و بالش و متكّا؛ ولي به زودي در شكمم جايت خواهــم داد و طعمـهي مـار و 

مورهايت خواهم ساخت. 
 تُمي رُغ４با وَ ال２توهرمأنْ تَع تُمري اُمال２ت كُمنَازِلااللهُ إِلَي م كُممابِقُوا رَحفَس)
ه．ِ  جانَبـ وَ الْم ــه تلَي طَاعرِ عببِالص كُملَيااللهِ ع معوا نمتَتا وَ اسهإِلَي يتُما وَ دُعيهف
 ام ــرع الْأيـ مِ وَ أسوي الْياتِ فاعالس عرا أسم مِ قَرِيبوالْي نإِن２ غَداً م لمعصيته فَ

)؛١   في الش２هرِ وَ أسرع الش３هورَ في السنَه．ِ وَ أسرع السنين في الْعمرِ
«خدا شما را بيامرزد[تا دير نشده است]دست به كار شــده سـبقت بگـيريد بـه 
سوي منازل[اخروي]خود كه مأمور به آباد ساختن آن گشتهايد و به سوي آن دعــوت 
ــت و نافرمـانياش نعمتهـاي او را  شدهايد و با صبر بر طاعت خدا و دوري از معصي
برخودتان تمام و مستدام] گردانيد.زيرا فردا[هنگام فرا رســيدن مـرگ]بـه امـروز 
نزديك است و چه به شــتاب مـيگـذرد سـاعتهاي روز و چـه زود سـپري ميشـود 
روزهاي ماه و چه سريع تمام ميشود ماههاي سال و چه با تنــدي مـيگـذرد سـالهاي 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي٢٣٠. 

] مستدام:پايدار. 
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 ١٣٤

عمر[پس به زودي اين مهلت تمام ميشود و لحظهي مرگ فرا ميرسد]»!١ 

قساوت قوم صالح� 

ــا صدوبيسـت  حضرت صالح�از شانزده سالگي مبعوث به نبوت شد و ت
ــامدند.عـاقبت بـه  سالگي به ارشاد قوم خود پرداخت و جز افراد معدودي به راه ني
ــام  آنها فرمود:بياييد بنا را بر اين بگذاريم كه من از بتهايي كه شما ميپرستيد، انج
دادن كاري را ميخواهم؛اگر انجام دادند، من از حرف خودم دست بــر مـيدارم و 
اگر نتوانستند، شما از من انجــام دادن كـاري را بخواهيـد. اگـر انجـام دادم و شـما 
ــها  مطمئن شديد كه من مبعوث از جانب خدا هستم،مطيع فرمان خدايتان باشيد.آن
اين پيشنهاد را پذيرفتند و با هم به بتخانهي عظيمشــان، كـه هفتـاد بـت در آن جـا 
داشت و فوقالعاده مورد احترامشان بود، آمدند.حضرت صالح�پرسيد:اسم بت 
ــده  بزرگ شما چيست؟گفتند:فلان.صالح او را با اسمش صدا زد كه به من جواب ب
ــوم اسـت كـه جـواب نيـامد.گفتنـد:آن يكـي را صـدا  تا از تو چيزي بخواهم.معل
ــت را صـدا زد و از هيـچ كـدام صدايـي  بزن.سومي و چهارمي و پنجمي و هفتاد ب
ــا  شنيده نشد.گفتند:تو كنار برو و ما را با خدايانمان تنها بگذار.او كنار رفت و اينه
مقابل بتها به ســجده افتـادند و صورتهـا روي خـاك گذاشـتند و خاكهـا روي 
ــروي مـا را ميبريـد.چـرا  سرشان ريختند و التماسها و زاريها كردند كه شما آب

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٠/هود. 
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 ١٣٥

حرف نميزنيد؟باز صدايي از آنها نشنيدند.عاقبت گفتند:بسيار خوب.حالا مــا از 
ــم.پـاي  تو ميخواهيم. بيا با هم كنار آن كوه برويم.آنجا خواستهي خود را ميگويي
كوه رفتند.آنجا صخره و تخته سنگ عظيمي بود كه برايش احترام بسيار قايل بودند 

و هر سال قربانيها پيشش ميآوردند. 
به حضرت صالح�گفتند:از خداي خودت بخواه تــا از درون ايـن سـنگ، 
ــك  يك شتر مادهي سرخ رنگ عظيمالجثّه، كه ده ماهه آبستن و وضع حملش نزدي
باشد، بيرون بياورد! آن پيامبر بزرگوار خدا نيز عرض كــرد:خدايـا، ايـن قـوم ايـن 

پيشنهاد را دارند. خدا هم كه دربارهي خودش فرموده است: 
[إن２ما قَولُنا لشَيءٍ إذا أرَدنْاه أنْ نَقُول لَه كُن فَيكُونُ]؛١  

«هنگامي كه چيزي را اراده كنيم، فقط به آن ميگوييم: موجــود شـو؛آن هـم 
بيدرنگ موجود مي شود». 

اـن از  ديدند تكاني در كوه پيدا شد و صدا و نالهاي همچون نالهي زن در حال زايم
رـش  آن بلند شد و صخره شكاف برداشت و سر و گردن شتر و به دنبال آن، اعضاي ديگ
ــرپـا ايسـتاد و بـا  با همان شكل و شمايلي كه خواسته بودند از دل سنگ بيرون آمد و س
ــيرت شـده  چشمان نافذش به اطراف خود نگاه كرد!قوم عنود، در حالي كه غرق در ح
ــن شـتر،بچـه هـم بيـاورد!دعـاي حضـرت  بودند، گفتند:حال از خدايت بخواه كه اي

صالح�اجابت و بچه هم متولّد شد و سرپا ايستاد و بنا كرد دور مادرش چرخيدن!٢ 
                                                           

١ـ سورهي نحل،آيهي٤٠. 
٢ـ تفسير برهان،جلد٢،صفحهي٢٢٥،نقل از صفير هدايت٢١/هود. 
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 ١٣٦

راضي به گناه،شريك در گناه 

قرآن فرموده است:قوم ثمود ناقهي صالح� را كشــتند و حـال آن كـه قـوم 
ــالف بـود، قـاتل  ثمود ناقه را نكشتند، تنها يك نفر از قوم ثمود، كه همان قداربنس
ــام افـراد قـوم ثمـود را قـاتل ناقـه ميدانـد.  ناقه بوده است.در عين حال، قرآن تم
بنابراين،معلوم ميشود كه از نظر قرآن، راضي بودن به گناه كسي آدمي را همچــون 
ــد،در قـرآن  مرتكب آن گناه ميسازد و لذا قوم ثمود، چون راضي به قتل ناقه بودهان

قاتل ناقه به حساب آمدهاند.در كلام نوراني امام اميرالمؤمنين�نيز آمده است: 
ودَ  ه．َ ثَمـ ــر نَاقَـ خْطُ وَ إن２ِما عقَ ا وَ السض الر الن２اس عمج ا يإن２ِم ا الن２اسهأي)

ضا)؛١  بِالر وهما عذَابِ لَمااللهُ بِالْع مهمفَع دلٌ وَاحرَج
«اي مردم، بدانيد كه راضي بودن به گناه و خشم كردن بر بندگي خدا،مــردم 
را شريك در عذاب ميگرداند.ناقهي ثمود را يك نفر كشت و خداوند همهي آنــها 

را محكوم به عذاب كرد،بدان سبب كه راضي به كار او بودند». 
حتّي فرمودهاند: 

ي  اضـ غْرِبِ لَكــانَ الرلٌ بِالْمرَج هبِقَتْل يض شْرِقِ فَرلَ بِالْملاً قُتاَن２ رَج لَو)
عنْدااللهَ عز２وَجل２ شَريك الْقاتل)؛٢ 

«همانا اگر مردي در مشرق كشته شده باشد و در مغرب مــردي راضـي بـه 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٩٢. 

٢ـ وسائلالشّيعه،جلد١١،صفحهي٤١٠. 
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 ١٣٧

قتل او باشد،اين مرد نزد خدا شريك قاتل محسوب ميشود». 
روز قيامت كه نامهي عمل به دستش ميدهنــد، ميبينـد چنـد قتـل و چنـد 
ــن بـه اشـخاص محـترم و انـواع جنـايت در نامـهي عملـش  سرقت و چند توهي
ــه مـال مـن نيسـت!مـن اهـل ايـن كارهـا  نوشتهاند.تعجبكنان ميگويد:اين نام
ــه دزد امـوال  نبودهام!ميگويند:تو راضي از كار عاملان اين اعمال بودهاي. از اين ك
ــت خوشـحال شـدي.وقتـي  همكار و همسايهات را برده و خاكنشينش كرده اس
شنيدي يا در روزنامهاي خواندي كه رقيب انتخاباتي خودت يا دوست و فاميلت را 
با نسبت ناروايي لكّهدار كرده و آبرويش را بردهاند،در دل صدآفرين بــه كسـي يـا 

كساني گفتي كه چنين كردهاند. 
ــانِ  لٍ إثِْمي باطلٍ فلَي كُل４ داخوَ ع يهف مهعلِ ماخمٍ كَالدلِ قَوعي بِفاضالر)

ضا بِه)؛١  الر وَ إثِْم لِ بِهمالْع إثِْم
«راضي شونده به كار قومي مانند مرتكب آن كار اســت؛ منتـهي＂، مرتكـب دو 
ــاه كـرده و آن گنـاه  گناه كرده؛گناه ارتكاب و گناه رضايت،ولي راضي شونده يك گن

رضايت است».٢ 

حرمت و حيثيت مسلمان 

ـرض و  ــهي تـاريخياش، ع رسول خدا� در حجه． الوِداع، ضمن خطاب
                                                           

١ـ وسائل الشّيعه،جلد١١،صفحهي٤١١. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢١/هود. 
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 ١٣٨

آبروي مسلمان را در رديف خونش قرار داده و فرموده است: 
(اَيها النّاس اِن２ دِمائَكُم وَ اَعراضكُم علَيكُم حرام اِلي يومِ تَلْقَوا ربَكُم)؛ 

وـد  «اي مردم، خونها و آبروهاي شما بر شما حرام است تا روزي كه خداي خ
را ديدار كنيد». 

آنگاه فرمود: 
(اَلا هلْ بل２غْتُ)؛ 

«آيا [پيام خدا را] به شما رساندم»؟ 
مردم گفتند:آري. 

فرمود: 
(اَللّهم اشْهد)؛١ 

«خدايا، شاهد باش». 
اين بيان نشان ميدهد كه ريختن آبروي مســلمان در رديـف ريختـن خـون 

مسلمان است.در زيارت وارث ميخوانيم: 
 ك ــمعتْ بِذلـ ه．ً سااللهُ اُم نوَ لَع تْكه．ً ظَلَمااللهُ اُم نوَ لَع ه．ً قَتَلَتْكااللهُ اُم نلَع)

ضيتْ بِه)؛  فَر
ــو را كشـتند و خـدا لعنـت كنـد  «[اي اباعبداالله،] خدا لعنت كند كساني را كه ت
ــايت را و  كساني را كه به تو ستم كردند و خدا لعنت كند كساني را كه شنيدند اين جن

                                                           
١ـ تحفالعقول،صفحهي٢٩. 
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 ١٣٩

به آن راضي شدند». 
ــهي كربـلا  لَ تَ بنابراين، اگر امروز كسي به جنايت هزاروچهارصد سال قبل قَ
رضايت بدهد، روز قيامت در رديف آنها محشور خواهد شد و بــه عـذاب همانـها 

مبتلا خواهد گشت و از اين طرف نيز، اگر ما به شهداي كربلا راست بگوييم كه: 
(يا لَيتَنا كُنّا معكُم فَنَفوزَ فَوزاً عظيماً)؛ 

ــما بوديـم و بـا شـما بـه فوز عظيـم و رسـتگاري بـزرگ  «اي كاش ما هم با ش
ميرسيديم»! 

ما هم در رديف شهداي كربلا محسوب ميشويم،بدان سبب كه راضــي بـه 
كار آنها شدهايم.١ 

مشاركت در ثواب كار خير 

اـ  در جنگ جمل، كه امام اميرالمؤمنين�پيروز شد،يكي از همراهان گفت:ي
اميرالمؤمنين، اي كــاش بـرادر مـن اينجـا بـود و ايـن پـيروزي شـما را ميديـد و 

خوشحال ميشد! 
فرمود: 

(اَهوي اَخيك معنا)؛ 
«آيا ميل قلبي برادرت با ماست»؟ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢١/هود. 
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 ١٤٠

گفت:بله يا اميرالمؤمنين، او دوستدار شماست و دوست داشت اينجا باشد. 
فرمود: 

(فَقَد شَهِدنا)؛ 
«پس به طور حتم او در كنار ما بوده [و در ثواب ما شريك شده] است». 

بعد فرمود:نه تنها او با ما بوده بلكه: 
(وَ لَقَد شَهدِنَا في عسكَرنَِا هذَا أقْوام في أصلابِ الرجالِ وَ أرحْامِ الن４ساءِ)؛ 
ــامدهاند،در  «به طور حتم كساني در اين سپاه كنار ما بودند كه هنوز به دنيا ني

صلب مردان و در رحم زنانند»! 
)؛١   إِيمانُ (سيرعف بِهمِ الز２مانُ وَ يقْوي بِهمِ الْ

ــه وسـيلهي آنـها نـيرو  «آيندهي زمان،آنها را بهوجود خواهد آورد و ايمان ب
خواهد گرفت [و آنها چون رضا به كار ما ميدهند، در ثواب ما شريك ميشوند]».٢ 

ميگويم به شرط عمل 

جوادِ� اَوْصني)؛   (قال رَجلٌ للْ
مردي از امام جواد� تقاضاي موعظه كرد. 

امام� فرمود: 
(اَوَ تَقْبلُ)؛ 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٢. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢١/هود. 
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 ١٤١

«آيا آمادهي پذيرش هستي[يا فقط من بگويم و تو بشنوي]»؟ 
ــع  اگر ميپذيري و در مقام عمل، به آن تحقّق ميبخشي، بگويم؛ وگرنه تضيي

وقت است و آن هم كار صحيحي نيست. 
مرد گفت:بله،آمادهام كه بپذيرم و عمل كنم. 

امام� فرمود: 
 ــم (تَوسد الصبر وَ اعتَنقِ الْفَقْر وَ ارْفضِ الش２هواتِ وَ خالف الْهوي وَ اعلَ

خْلُو من عينِ االلهِ فَانْظُر كَيف تَكونُ)؛١  ان２َك لَن تَ
ــالش نـهاده  صبر را وسَادهي خود قرار بده. وَساده يعني بالش.انسان سر به ب
ــي  خواب آرامي دارد.آدم صبور و پر تحمل كه در مصيبتها و دشواريهاي زندگ
اـن  از كوره در نميرود و هنگام پيش آمدن صحنهي گناه، خويشتنداري از خود نش
ميدهد و در اداي واجبات،اعم از عبادات مــالي و بدنـي، از هـر گونـه اسـتنكاف 
ــه آرامـش خـاصي در زنـدگـي ايمـاني خـود خواهـد  ميپرهيزد،طبيعي است ك
داشت.ديگر اين كه، با زهد و بيرغبتي به دنيا ملازم باش و پا روي شهوات بيقيـد و 
بند خود بگذار و با هواي نفس خود به مخالفت برخيز و بدان كه از ديد خــدا پنـهان 

نيستي.آنگاه بنگر كه چگونه هستي و در مرئي＂ و منظر خدا چگونه عمل ميكني. 
ا لَه في السر)؛٢  وده．ِ عيلاني الْعف لّهاً ل يوَل لا تَكُن)

«طوري نباش كه ميان مــردم از اوليـاي خـدا محسـوب بشـوي و در نـهان از 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي٣٥٨. 
٢ـ همان،صفحهي٣٦٥. 
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 ١٤٢

دشمنان خدا باشي[در خلوت اصلاً اعتنا به خدا نكني]». 
ــي.امـا ميـان مـردم كـه  گناهان را مرتكب ميشوي و واجبات را ترك ميكن
ــوي.مواظـب بـاش ايـنگونـه  ميآيي، قديس و وليي از اولياي خدا شمرده ميش
ــدا  نباشي!از خدا خجالت بكش.در خلوت، دشمن خدا بودن و در جلوت، ولي خ
ــاب  به حساب آمدن، خيانتي بزرگ و حماقت و سفاهت است.ديد مردم را به حس

آوردن و ديد خدا را ناديده گرفتن آيا ظلم فاحش نيست؟آري: 
[...إن２ الش４رك لَظُلْم عظيم]؛١  

ــود  سپس فرمود:مردمي هستند كه كتاب خدا را پشت سرشان مياندازند.خ
قرآن ميفرمايد: 

...]؛٢  مورِهوَراءَ ظُه ذُوهفَنَب...]
نَبذْ يعني چيزي را با بيرغبتي به دور انداختن، آن هم به پشت سر، كه نـهايت 

بياعتنايي را نشان ميدهد.آنگاه امام�ميفرمايد: 
)؛٣  ودَهدا حفوروَ ح وفَهروا حاَنْ اَقام تابالْك مهذنَب نوَ كانَ م)

«از مصاديق نبذ كتاب اين است كه به حروف آن خوب رسيدگــي ميكننـد[و 
ميكوشند كه الفاظ آن را خوب ادا كنند و خوب بخوانند] اما به حــدود آن اعتنـايي 

نميكنند و احكام آن را ناديده ميگيرند». 
                                                           

١ـ سورهي لقمان،آيهي١٣. 
٢ـ سورهي آلعمران،آيهي١٨٧. 

٣ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي٣٥٩. 
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 ١٤٣

بـوي بـدون  ــاملات رَ در كشيدن مد [ولا الضالّين] وسواس دارند، اما در مع
هرگونه وسواس اقدام ميكنند.اينها از گروه نـابذين كتـابند كـه كتـاب خـدا را بـا 
ــت و آن را  بياعتنايي پشت سرشان ميافكنند و در عين حال، قرآن در بغلشان هس
ميبوسند و روي سر ميگذارند و جلسات آموزش قرآن تشكيل ميدهند.برخــي 
از آنها قاري،برخي معلّم و برخي هم مفسر خوبي هستند،اما چه فايده كه حــدود 

آن را رعايت نميكنند و وقعي براي دستورهايش قائل نميشوند. 
در ادامهي كلام فرمودند: 

 ( جِبهم حفْظُهم للروايه．ِ عي ال هج (وَ الْ
ــد آيـه و حديـث را حفـظ كننـد و  «مردم نادان از اين خوشحالند كه ميتوانن

براي مردم بخوانند». 
(وَ الْعلَماءُ يحزُنُهم تَركُهم للْرعايه．ِ)؛١ 

تـند و  « و عالمان از اين كه رعايت احكام خدا را نكردهاند، در حزن و اندوه هس
دلخوشي از حفظ و روايت آن ندارند». 

عالمان واقعي نيز همانانند كه قرآن فرموده است: 
...]؛٢  خْشَي االلهَ من عبادِهِ الْعلَماءُ إن２ما ي...]

«...آن دسته از بندگان خدا كه ترس و خشــيت از خـدا در جانشـان نشسـته [و 
ــاظر بـر افكـار و اعمـال خـود  عليالدوام در حال مراقبت هستند و خدا را حاضر و ن

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي٣٥٩. 

٢ـ سورهي فاطر،آيهي٢٨. 
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 ١٤٤

ميدانند]آنها علما[از منظر خدا]يند...». ١ 

عاشق آن است كه از پاي ننشيند 

ــك سـال در   ابوالفتوح رازي(رضي االله عنه)در تفسيرش از مردي نقل كرده: من ي
طواف كعبه ديدم پيرمردي ناتوان كه رنج سفر او را در هم شكسته است، با عصا بــه 
ـــردم و گفتــم:پــدر، از كجــا  سـختي طـواف ميكنـد.نـزد او رفتـم و سـلام ك
ــت كـه در راهـم.مشـقّتها  آمدهاي؟گفت:از راه بسيار دوري آمدهام.پنج سال اس
ــه زحمـت فراوانـي  كشيدهام تا خودم را به اينجا رساندهام.گفتم:آفرين بر تو كه چ
ــد و  تحمل كرده و چه عبادت خوبي انجام دادهاي!پيرمرد از گفتار من خوشحال ش
ــود را بـه  لبخندي زد و شعري خواند كه مضمونش اين بود:عاشق آن است كه تا خ

معشوقش نرساند از پاي ننشيند.٢ 

حج بي اثر 

بقاي دين در جامعهي مسلمين بسته به بقاي كعبه و احياي مناسك حج است 
ور استي مناسك حج اگر آنگونه كه شــارع حكيـم خواسـته، انجـام گـيرد، انبـوه 
ــه  جمعيت مسلمين،مشت محكمي بر سر و مغز دشمن خواهد بود.اما ياللاسف ك
ــج ميرويـم و بـر  ما بدون توجه به هدف اصلي اين مناسك پرمغز و پر محتوا به ح

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢١/هود. 

٢ـ تفسير نمونه،جلد١٤،صفحهي٧٠؛نقل از صفير هدايت٢٢/هود. 
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 ١٤٥

ميگرديم! نه تحولي در روح فردي نه تكاملي در روح جمعي خود مييابيم. مــانند 
وـاج  دريايي بيكران كه از به هم پيوستن رودها و نهرها و درياچهها بهوجود آيد و ام
پرجوش و خروشش چشمها را خيره و گوشها را پر ســازد و دلهـا را از وجـد و 
ــابود گـردد. و جـداً  سرور و بهجت] به اهتزاز درآورد؛ ناگهان يكباره بخار گشته ن
حيرتآور است كه نيروي دين و ايمان،آن مجمع بزرگ و آن كنگرهي عظيــم را در 
زمان و مكان واحد با سهولت و بيزحمت تشكيل ميدهد و به دست امت مسلمان 
اـن  ميسپارد ولي اين امت توانايي بهرهبرداري از آن سرمايهي سرشار را از خود نش

نميدهد و آن را به رايگان از دست ميدهد و صفراليد] بر ميگردد. 
 منشأ اصلي تمام اين محروميتها جدا گشتن امت از امام معصوم� اسـت 
كه پس از رحلت رسول خدا منافقان شيطان صفت اين جنايت را مرتكب شــدند و 
ــه  دست امت را از دامن امام معصوم منصوب از جانب خدا جدا كردند؛ در حالي ك

ت آل رسول ارائه كرده و فرموده بود:  قرآن تنها راه حركت به سوي خدا را مودّ
[...قُلْ لا أسئَلُكُم علَيه أجراً إلا２ الْمودَّه．َ في الْقُربي...]؛١ 

«... [اي رسول،]بگو من در ازاي ابــلاغ پيـام خـدا بـه شـما، اجـري جـز مـودتّ 
خويشاوندانم از شما نميخواهم...».٢ 

                                                           
] بهجت:سرور و خوشحالي،شادماني. 

يد:دست خالي.  ] صفرالَ
١ـ سورهي شوري،آيهي٢٣. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٢/هود. 
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 ١٤٦

 �نگراني پيامبراكرم

ــد از مـن طـوري  رسول اكرم�ميفرمود:من از اين ميترسم كه شما بع
شويد كه: 

(أمرتُم بِالْمنْكَرِ وَ نَهيتُم عنِ الْمعروفِ)؛ 
«امر به منكر و نهي از معروف كنيد». 

گفتند:مگر ممكن است امتي چنين بشوند؟ 
فرمودند:بله،طوري ميشويد كه: 

(رَأيتُم الْمنْكَر معروفاً وَ الْمعروف منْكَراً)؛١ 
«منكر را معروف و معروف را منكر ميبينيد». 

ـــش و  اصـلاً زشـت را زيبـا و زيبـا را زشـت ميبينيـد.حجـاب زن را توح
ــالي از ربـا و دروغ و تدليـس] را غـير  بيحجابي را تمدن ميدانيد.كسب و كار خ
ــه معنـاي دروغ و حقّـه و نـيرنگ را عيـن  ممكن و بيعرضگي ميدانيد.سياست ب

ديانت معرفي ميكنيد.٢ 

معصوم�و همسر ناسازگار 

همسر فرعون كافر طاغي ضربالمثل شده براي مؤمنان و همســر دو پيـامبر 
                                                           

١ـ تحف العقول،صفحهي٤١. 
] تدليس: پنهان كردن عيب،فريبكاري. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٣/هود. 
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 ١٤٧

معصوم خدا، نوح و لوط�ضربالمثل شدهاند براي كافران.حال، ممكن اســت 
ــاي خـدا،اعـم از انبيـاء و امامـان�همسـراني  اين سؤال پيش بيايد كه چرا اولي
ــأن خودشـان اختيـار ميكردنـد و در خانـهي خـود نگـه  ناصالح و نامناسب با ش
ــق انجـام  ميداشتند؟ تا جايي كه آنها كار جاسوسان كفّار را در خانههاي اولياي ح
ميدادند.حتّي چنان كه ميدانيم پيامبراكرم�بــا عايشـه (دخـتر ابوبكـر) و بـا 
ــرده و آن دو در خانـهي آن حضـرت (چنـان كـه از  حفصه (دختر عمر) ازدواج ك
ــه بـا سـخنان خـود ايشـان را آزار  سورهي تحريم استفاده ميشود)علاوه بر اين ك
دـ آن دو را  ميدادند، از افشاي اسرار آن حضرت نيز ابا نميكردند؛ تا آنجا كه خداون

مورد عتاب قرار داده و فرموده است: 
[إنْ تَتُوبا إلَي االلهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما...]؛١ 

ــامبر برداريـد بـه  «اگر شما دو نفر [از كار خود] توبه كنيد [و دست از آزار پي
نفع شماست] زيرا دلهاي شما با اين عمل، از حق منحرف گشــته و بـه گنـاه آلـوده 

شده است». 
حضرت امام حسن مجتبي�نيز همسري ناسازگار در خانه داشت و همــو 
قاتلش شد!بنا بر نقلي، همسر امام جواد�نــيز سـبب مسـموميت و شـهادت آن 
حضرت گرديد!آري، اين سؤال پيش ميآيد كه چرا اولياي خــدا� ايـنچنيـن 

همسران ناصالح را در خانهي خود نگه ميداشتند؟ 

                                                           
١ـ سورهي تحريم،آيهي٤. 
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 ١٤٨

ما بايد اين حقيقت را بپذيريم كه هر كسي در زندگي شخصي خود اســراري 
ــها را كـه  دارد و ديگران نه حق تفتيش و كنجكاوي در آنها را دارند نه حق توجيه آن
ــش چگونـه عمـل ميكنـد و راز فـلان  فلان آدم در زندگياش با همسر و فرزندان
كارش بايد چنين و چنان باشد.اين حق را ما دربارهي امثال خودمان نداريم، تا چــه 

رسد به اسرار زندگي شخصي انبياء و امامان�. 
ــخني جـز بـه اذن  ما اجمالاً ميدانيم كه پيامبران و امامان�معصومند و س
خدا نميگويند و كاري جز به اذن خدا نميكنند؛حال، فلان كار كه در زندگيشــان 
ــم آن را تفحـص  انجام دادهاند،بر اساس چه مصلحتي بوده است؟ما نه وظيفه داري
هـ  كنيم نه حق داريم آن را با فكر و سليقهي خود توجيه كنيم.اين كه مثلاً بر اساس چ
مصلحتي پيامبراكرم�از ابوبكر و عمر دختر گرفته و به عثمان دختر داده استـ 

مربوط به زندگي شخصي خودشان است و ارتباطي به ما ندارد.١ 

عالم بزرگوار و همسر ناسازگار 

ــارش  نقل كردهاند كه يكي از علما همسري ناسازگار داشته كه با رفتار و گفت
موجبات اذيت او را فراهم ميكرده است.دوستانش كه با خبر بودند، ميگفتند: آقا، 
وـارد  چه لزومي دارد كه شما او را نگه داريد؟ طلاق در شرع مقدس براي اينگونه م
ــه، شـما  تشريع شده؛زندگي را كه نميشود با تلخي دائمي گذرانيد.آقا ميفرمود:ن

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٣/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٤٩

ــي  نميدانيد. اين زن وسيلهي ترقّي روحي من و راه تقرب من به خداست! من وقت
از خانه بيرون ميآيم، مردم با محبت و احترام و ادب به سمت من ميآينــد و سـلام 
ــب و  جميكنند و دستم را ميبوسند و تجليل و تكريم بسيار ميكنند.من مبتلا به ع
غرور ميشوم. پيش خود فكر ميكنم:معلوم ميشود من هم كسي هســتم و خـودم 
خبر ندارم... ولي همين كه به خانه بر ميگردم، زنم ميآيد و دو تا فحش آبــدار بـه 
من ميدهد و دو تا توي سر من ميزند.تعديلم ميكند و از مركب عجب و غــرور و 
نخوت پايينم ميكشد و آدمم ميسازد.از اين جهت او حق تربيت بر من دارد!خــدا 

سايهاش را از سرم كم نكند و نعمت وجودش را بر من مستدام بدارد.١ 

يك مسئلهي مهم شرعي 

ــز شـرح و  قرآن اين قصهها را آورده و ما هم كه بحث قرآني داريم، چارهاي ج
ــي، بعضـي از  توضيح آن در حد امكان و تناسب نداريم.در بسياري از مجالس عموم
ــر  احكام مربوط به برخي از موضوعات توضيح داده نميشود؛در نتيجه، كساني بر اث
بي اطّلاعي از آن احكام اقدام بــه امـوري ميكننـد و مشـكلات غـير قـابل حلّـي در 
ــن اسـت  زندگيشان پيش ميآيد؛ از جمله اين كه موضوع لواط يكي از احكامش اي
تـر  كه اگر (العياذباالله) مردي با پسري يا مردي آميزش جنسي كند، مادر، خواهر و دخ
آن شخص مفعول بر شخص فاعل تا ابد حرام ميشوند؛ يعني، هرگز نميتواند با آنها 
ازدواج كند و لذا پيش ميآيد كه بر اثر آگاه نبودن از اين حكم، ازدواج كــرده تشـكيل 
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خانواده ميدهند و توليد فرزندانــي ميكننـد و بعـد از مدتـي از حكـم مسـئله آگـاه 
ميشوند و ميفهمند كه آن ازدواج نامشروع بوده و بايد از هم جدا بشوند؛ در نتيجــه، 

خانواده متلاشي ميشود و كودكاني بي سروسامان ميگردند. 
ــم كيفـر و  حال، علاوه بر اين حكم وضعي و عذاب شديد اخروي،در دنيا ه
ــوت آن در نـزد  مجازات سنگيني براي آن در شريعت مقرر شده است كه پس از ثب
ــهادت چـهار شـاهد  حاكم شرع (از طريق اقرار خود مرتكب گناه تا چهار بار يا ش
عادل بر وقوع آن البتّه با شرايط خاصي كه در مورد اقــرار و شـهادت بـايد رعـايت 
شود و به ندرت تحقّق مييابد) آن حاكم شرع موظّف است كه شخص مرتكــب را 

به يكي از اين چهار طريق اعدام كند: 
ــاب كـردن او از بـالاي نقطـهي  ١. كشتن با شمشير ٢.سوزاندن در آتش ٣.پرت
ــار كـردن يـا  بلندي مانند كوه، در حالي كه دو دست و دو پاي او را بستهاند ٤. سنگس
ديواري را بر سر او خراب كردن.البتّه، اگر پيش از ثبــوت آن (در نـزد حـاكم شـرع از 
طريق اقرار و شهادت) خود مرتكب گناه توبه كند، آن مجازات چهارگانه كه بيان شد 

ساقط ميشود. ولي توبهي پس از ثبوت آن نزد حاكم سبب سقوط كيفر نميشود.١ 

پذيرش توبهي مرد گناهكار 

ــان  از حضرت امام صادق�نقل شده كه روزي امام اميرالمؤمنين�در مي
ــا امـيرالمؤمنين، مـن  جمعي از اصحابشان نشسته بودند.مردي وارد شد و گفت: ي
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وـدا  مرتكب گناه لواط شدهام.پاكم كن.امام� فرمود:برو خانهات، شايد صفرا يا س
ــرار  بر تو غالب شده كه چنين حرفي ميزني(منظور امام�اين بوده كه دنبالهي اق
ــار دوّم  تا چهار بار را نگيرد و استحقاق اجراي حد پيدا نكند)او رفت و فردا آمد و ب
يـ.او  همان اقرار را تكرار كرد.امام� فرمود:برو خانهات؛شايد در حال عادي نباش
رفت و بار سوم و چهارم آمد تا اقرار چهار بار كه موجب اجراي حد اســت،تحقّـق 
ــن  يافت.امام� فرمود:اي مرد، دربارهي مثل تو حكم رسول خدا�يكي از اي

سه مجازات است(در اين روايت سه مجازات آمده است): 
ــاي بسـته پرتـاب كـردن  ١. زدن گردن با شمشير٢. از بالاي كوه با دست و پ
٣.سوزاندن با آتش.حالا تو هر يك از اين سه را انتخاب ميكني، من با همــان تـو را 
مجازات كنم.گفت:يا اميرالمؤمنين، كدام يك از اين سه عــذاب شـديدتر اسـت؟ 
حضرت فرمود:در آتش سوختن.گفت:من همان را انتخاب ميكنم. ميخواهـم در 
فـرهاي كنـده در آن آتـش  ــا ح دنيا بسوزم تا در آخرت نسوزم.امام� دستور داد ت
افروختنـد.آنگـاه آن مـرد گناهكـار را امـر كـرد تـا در ميـان آن حفـره بنشــيند.او 
ــو  برخاست،ابتدا دو ركعت نماز خواند.بعد دست به دعا برداشت و گفت:خدايا، ت
ــو نـزد  ميداني كه من گناهي مرتكب شدهام؛آنگاه پشيمان گشته از خوف عقاب ت
وليت آمدم و از او خواستم پاكم كند و او مرا مخير بين سه نــوع عـذاب كـرد و مـن 
شديدترين آنها را كه سوختن در آتش است، انتخاب كردم.حــال اي خـدا، ايـن را 
ــش آخرتـت نسـوزان.ايـن را گفـت و از جـا  كفّارهي گناهانم قرار بده و مرا در آت
ــت،  برخاست و گريهكنان در ميان حفره كه شعلههاي آتش از اطراف آن بالا ميرف
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نشسـت.در ايـن موقـع امـيرالمؤمنين�گريسـت و جمعيـت حـاضر در محــلّ 
ــهات  گريستند و اميرالمؤمنين�به او فرمود:برخيز و از آتش بيرون بيا كه خدا توب

را پذيرفت و از گناهت در گذشت.ديگر به گرد چنين گناهي نگرد.١ 

راز و رمز خوشبختي 

امام سيدالساجدين� ميفرمايند: 
خَيرِ ما كانَ لَك واعظٌ من نَفْسك)؛  (يابن آدمَ ان２ِك لاتَزال بِ

يـ،  «اي فرزند آدم،آنگاه كه تو واعظ و پند دهندهاي از درون خود داشته باش
با خير و سعادت و خوشبختي همراه خواهي بود». 

يعني آن نفس امارهات كه تو را به گناه وا ميدارد تبديل به نفس لوامــه شـده 
باشد؛ آنگونه كه هر دم ميل به گناه ميكنــي، او از درون خـودت فريـاد بـر سـرت 
ــه هـر  بكشد و از گناه بازت دارد؛ وگرنه واعظ بيروني همچون قطرات آبي است ك
چند يك بار به درختي در وسط بيابان و زيــر آفتـاب پاشـيده ميشـود.ايـنچنيـن 
ــود را در  درختي هرگز سبز و خرم نخواهد شد.مردمي كه تمام اوقات شبانهروز خ
موم شــهوات افكندهانـد و مرتّـب شـرارههاي سـوزان عوامـل  معرض بادهاي س
محرك و مهيج از راههاي مختلف به جانشان ميرسد و ريشهي عفّت و ايمانشــان 
بـر  را ميسوزاند، آيا قطراتي چند از آب موعظه و اندرز و نصيحت كه از مسجد و من
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به آنها ميرسد،چه اثري خواهد داشت؟مگر اين كه سعي كننــد و از طريـق هميـن 
مساجد و منابر و استمداد از ارواح مقدس اولياي خدا عقــل خـود را زنـده كننـد و 
واعظي براي هميشه در درون خود بر منبر بنشانند و آن واعظ در همه جا و در همــه 
ــاي  حال آنها را موعظه كند و بگويد:آخر اي مرد،اي زن، تو كه پنجاه شصت سال پ
منبرها يا بالاي منبرها نشستي و گفتي و شنيدي،آخر به كجا رسيدي؟چه به دســت 
ــا كـي هـي گفتـن و شـنيدن و اثـر نپذيرفتـن؟بـه قـول  آوردي؟اندكي حيا كن، ت
بزرگي،اگر در چراغي روغن و فتيلهاي باشــد، يـك جرقّـه كـافي اسـت كـه آن را 
لـي نـور]  ــد، روشـني پشـت روشـني و [نـورٌ ع روشن كند و همين كه روشن ش
ــه روغنـي.در ايـن صـورت، اگـر  ميگردد؛مگر اين كه در چراغ نه فتيلهاي باشد ن
خروارها آتش هم در آن بريزند، به محض اين كه آن آتش خاموش شــد، آن چـراغ 
ــاد  هم روشني نخواهد داشت.آدمي اگر در چراغدان قلب خود فتيله و روغني ايج
ــش شـعلهور  كند،با يك جرقّه از آيات قرآن و كلمات امامان�فتيلهي چراغ قلب
ميگردد و نوري در فضاي جانش پيدا ميشود؛در اين موقع اســت كـه دم بـه دم از 

جانب حق مدد ميرسد و نوري دنبال نور افاضه ميگردد.آري : 
خَيرٍ ما كانَ لَك واعظٌ من نَفْسك)؛  (يابن آدمَ ان２ِك لاتَزال بِ

«اي آدميزاد، آنگاه از سعادت و خوشبختي دائم برخوردار خواهي بود كــه از 
درون خودت واعظي بر خود داشته باشي». 
(وَ ما كانَت الْمحاسبه．ُ من همك)؛ 
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و تمام هم و انديشهات اين باشد كه به حساب اخلاق و اعمال خــودت برسـي و 
موازنه بين كارهاي زشت و زيبايت برقرار سازي. 

خَوف لَك شعاراً وَ الْحذَرُ لَك دثِاراً)؛  (وَ ما كانَ الْ
ــهي چسـبيده بـه تنـت باشـد و پرهـيز از  «ترس از خدا، شعار و همچون جام

گناهان [در مقام عمل] دثِارت باشد». 
دثار يعني جامهي رويين. پس بايد به گونهاي باشي كه مردم هم در زندگـيات 
آثار ترس از خدا را ببينند و به بيبند و باريات نشناســند،در دل از خـدا بترسـي و در 

ظاهر زندگي هم آثار تقوا و ترس از خدا را بارز سازي و سبب ارشاد مردم باشي. 
 ــئُول سل２ وَ مز２وَجي االلهَ عدي نيب وقُوفوثٌ وَ معبتٌ وَ ميم ان２ِك َآدم نِاب)

فَاَعد لَه جواباً)؛١ 
«فرزنـد آدم، تـو ميمـيري و برانگيختـه ميشـوي و در حضـور خداونـــد، 
ــك بـراي آن موقـف  عزّوجلّ، نگهت ميدارند و مورد پرسش قرارت ميدهند؛اين

جوابي آمادهساز». 
(اَشَد ساعاتِ ابنِ آدمَ ثَلاثُ ساعاتٍ)؛ 

«سختترين ساعتهاي فرزند آدم سه ساعت است»: 
١ـ(اَلساعه．ُ ال２تي يعايِن فيها ملَك الْموتِ)؛ 

ساعتي كه ملكالموت و فرشتهي مرگ را ميبيند كه بــراي قبـض روحـش 

                                                           
١ـ تحف العقول،صفحهي٢٠٢. 
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آمده است.ما كه هنوز به آن ساعت نرسيدهايم،نميتوانيــم شـدت و سـختي آن را 
آنچنان كه هست، درك كنيم. 

٢ـ(اَلساعه．ُ ال２تي يقُوم فيها من قَبرِهِ)؛ 
«ساعتي كه آدمي از قبر خود برميخيزد[براي حضور در محشر]». 

٣.(اَلساعه．ُ ال２تي يقف فيها بين يدي االلهِ عز２وَجل２)؛ 
«ساعتي كه انسان در پيشگاه خداي، عزّوجلّ، ميايستد[براي رسيدگي به حساب]». 

ا اِلَي النّار)؛  ن２ه．ِ وَ اِمج ا اِلَي الْ مفَا)
«پس از آن يا به سوي بهشت خواهد رفت يا به سوي جهنّم». 

آنگاه امام�فرمود: 
ارَينِ دارُك)؛١  الد نِ انَْتَ وَ اَيلَيجالر فَاَي)

«اينك ببين تو كدام يك از آن دو نفر هستي[بهشتي يا جــهنّمي]و كـدام يـك از 
آن دو خانه،خانهي تو خواهد بود[بهشت يا جهنّم]»؟٢ 

سه گروه مسئول در روز قيامت 

در روايت داريم كه رسول خدا�فرمودند: 
ضي علَيه يوم الْقيامه．ِ ثَلاثَه．ٌ)؛  (اِن２ اَوَّل النّاسِ يقْ

سه گروهنــد كـه روز قيـامت پيـش از همـه مـورد پرسـش و حسـاب قـرار 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٦،صفحهي١٥٦،از امام سجاد�. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٤/هود. 
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ل:  ميگيرند و حكم دربارهي آنها صادر ميشود.اوّ
)؛  دتُشْهلٌ اسرَج)

«مردي كه [در ميدان جهاد ديني] شهيد شده است». 
ــه تـو  او را ميآورند و از او ميپرسند:با نعمت قوت قلب و نيروي بدني كه ب
ـــدم و بــه شــهادت  داده بوديـم چـه كـردي؟جـواب ميدهـد:در راه تـو جنگي
رسيدم.ميگويند:دروغ ميگويي.تو براي اين بــه ميـدان جنـگ آمـدي كـه مـردم 
ــن را هـم كـه گفتنـد و  مدحت كنند و بگويند: عجب مرد دلير و باشهامتي است!اي

پاداشت را دادند.آنگاه دستور داده ميشود كه او را به جهنّم ببرند.بعد: 
(رَجلٌ تَعل２م الْعلْم وَ عل２مه وَ قَرأَ الْقُرآنَ)؛ 

«مردي كه علم فراگرفته و به ديگران تعليم كرده و قرائت قرآن كرده است».  
دـ:  او را ميآورند و ميگويند:تو با سرمايهي علمت چه كردي؟جواب ميده
ـــاري قــرآن بــودم.  در راه رضـاي تـو علـم آموختـم و بـه ديگـران يـاد دادم؛ق
ميگويند:دروغ ميگويي، تو هدفت اين بود كه مردم از تو تعريف كنند و بگوينــد 
عجب عالم برجسته و سخنور قهار و قاري خوش لحن و خوش آهنگي است!ايـن 
را هم كه گفتند و اجر و مزدت را دادند.دستور ميدهند كــه او را بـه سـوي جـهنّم 

ببرند.سومين نفر: 
(رَجلٌ وَسع االلهُ علَيه وَ اَعطاه من اَصنافِ الاَموالِ)؛ 

«مردي را ميآورنــد كـه خـدا بـه او وسـعت مـالي داده و انحـاء تمكّـن در 
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اختيارش نهاده است». 
ــه كـردي؟جـواب ميدهـد: در  از او ميپرسند:تو با آن همه اموال فراوان چ
ــداي مـن) دوسـت داشـتي صـرف كـردم.مؤسسـات خيريـه  راهي كه تو (اي خ
ساختم،از مستمندان دستگيري كردم.ميگويند:تو هم دروغ ميگويي،انگــيزهات 
اين بود كه مردم تو را به جود و سخاوت و بخشــندگـي بسـتايند،آنـها هـم چنيـن 

كردند؛ديگر از ما چه طلب داري؟آنگاه او را هم به سوي جهنّم ميبرند.١ 

عظمت روحي حضرت زينب� 

ــق اسـت و همـه كـار از دسـت او  اِبن زياد از طرف يزيد در كوفه حاكم مطل
هـ  ساخته است.خواهران و دختران امام حسين�را به اسارت وارد كوفه كردند و ب
مجلس شوم او آوردند.زينب، دخــتر امـيرالمؤمنين�كجـا و مجلـس مـردان و 
فرومايگان كجا؟ بهراستي كه جا داشت انسان از غصه و غم توأم با شرم و خجــالت 
چـ  آب شود و در زمين فرو رود؛اما زينب آن كوه وقار و جلال را بنگريد كه گويي هي
ــط پيـامآوري اسـت كـه پيـامي از كربـلا آورده و  حادثهاي رخ نداده است و او فق
ــه و شـام برسـاند.آن خطابـهي  ميخواهد با آسودگي خاطر آن پيام را به مردم كوف
ــه مجلـس شـوم و در عيـن حـال  آتشين شورانگيزش در بازار كوفه بوده و اينك ب

خطربار حاكم كوفه آمده است. 

                                                           
١ـ الاثني عشريه في المواعظ العدديه،صفحهي٥٧،باب الثّلاثيات؛نقل از صفير هدايت٢٤/هود. 
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ــيد و عظمـت روح را بنگريـد.او اولاًّ زن اسـت و زن بـر  شما اندكي بينديش
حسب طبــع و سرشـت اوّليـهاش، كـه تـوأم بـا شـرم و حيـا در اعـلا درجـهاش 
باشد،توانايي صحبت كردن در مجلس مردان را نــدارد.ثانيـاً، اسـير اسـت و اسـير 
ــردم ميكنـد، ديگـران نـيز بـا  علاوه بر اين كه خودش احساس حقارت در ميان م
ــاي  نظري تحقيرآميز در او مينگرند و ثالثاً، مصيبتزده است؛آن هم چه مصيبته
ــا درآورد.در ظـرف چنـد  كمرشكني كه يكي از آنها كافي است تا دلير مردان را از پ
ــرادر و دو فرزنـد را مقـابل چشـم  ساعت از يك روز، اجساد آغشته به خون چند ب
ــه قـهرمان  خود ديده.الحال كه وارد مجلس دشمن خونخوارش ميكنند، گويي ك
ميدان مسابقه است.آري، شير،شير است، اگر چه در زنجير است.وارد شــد. بـدون 
ــا  اين كه سلام كند يا منتظر اذن در نشستن باشد، به سمت گوشهاي از مجلس كه ج
ــد و نشسـتند.اِبـن زيـاد از ايـن  بود رفت و نشست.بانوان همراه دورش حلقه زدن

بياعتنايي سخت برآشفت و با ژست حاكمان مغرور خودخواه گفت: 
)؛  (من هذهِ الْمتَكَبره．

«اين زن پر تكبر كيست»؟ 
يـ  از كسي جواب نشنيد.بار دوّم پرسيد:جواب نيامد.در بار سوم يا چهارم يك

از بانوان همراه گفت: 
(هذهِ زينَب بِنْتُ فاطمه．َ بِنْت رَسولِ االله)؛ 

«اين زينب، دختر فاطمه،دختر رسول خداست». 
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همين جواب براي ســركوفت دادن او كـافي بـود كـه حيـا كنيـد و خجـالت 
بكشيد.شما خودتان را جانشين پيامبر� و حاكم بر امت اسلام ميدانيد؛آيا دختر 
ــا مسـلماني سـازگـار اسـت؟!آن  پيامبر را اسير كردن و به مجلس نامحرمان آوردن ب

نانجيب وقتي شناخت، نه تنها حيا نكرد، بلكه زبان به گستاخي گشود و گفت: 
)؛  و ثَتَكُمداُح وَ اَكْذَب وَ قَتَلَكُم كُمحض  (اَلحمدللّه ال２ذي فَ

«خدا را شكر كه شما را رسوا كرد و دروغگوييتان را آشكار ساخت». 
او گمان ميكرد كه اين اسيران مصيبتزدهي بيپناه جز اظهار عجز و الحــاح 
و التماس و تقاضاي عفو و بخشش از او كاري نخواهنــد كـرد و سـخني نخواهنـد 
ــول او متكـبر زبـان بـه  گفت،ولي ناگهان ديد كه از گوشهي مجلس، همان زن به ق

سخن گشود و با بياني فصيح و قاطع و محكم گفت: 
هـيراً  سِ تَطْ جالْر ننا مروَ طَه�دمحم هنا بِنَبِيمي اَكْرال２ذ لّهلدماَلْح)

ضح الْفاسق وَ يكْذب الْفاجِر وَ هو غَيرنا وَ الْحمدللّه)؛  ان２ِما يفْتَ
ــا را از  «خدا را شكر كه ما را به سبب پيامبرش محمد�گرامي داشت و م
هر گونه پليدي پاك گردانيد.همانا فاسق رسوا ميشود و فاجر دروغ ميگويـد و او 

ديگرانند،نه ما». 
او گفت: 

(كَيف رَأَيت فعلَ االلهِ بِاَهلِ بيتك)؛ 
«كار خدا را در مورد خاندانت چگونه ديدي»؟ 
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يعني، ديدي كه خدا چه مصيبتها بر سرتان ريخت؟ 
دختر دريادل اميرالمؤمنين�گفت: 

(ما رَأَيتُ اِلاّ جميلاً)؛ 
«من كه جز زيبا و جميل از خدا چيزي نديدم». 

ــب داشـت يـا دريـاي مـواج و  واقعاً عجيب است. خدايا، آن دل بود كه زين
اقيانوس بيكران از صبر و رضا و تسليم و ايثار؟ 

آنگاه ادامهي سخن داد و فرمود: 
جمع االلهُ  ي ضاجِعهمِ وَ سـ زُوا اِلي مرالْقَتْلَ فَب ِهملَيااللهُ ع كَتَب مؤُلاءِ قَوه)
 ك ك اُمـ ــذ هبِلَتْـ ئموي كُونُ الْفَلَحي نمل فَانْظُر مخاص بينَك وَ بينَهم فَتُحاج وَ تُ

يابن مرجانَه)؛١ 
ــها  «خاندان من كساني بودند كه خدا شهادت را براي آنها مقدر كرده بود. آن
رفتند و به جايگاهشان رسيدند و به زودي خدا تو و آنها را گرد ميآورد و با هــم بـه 
مخاصمه و محاجه ميپردازيد.آن روز ميبيني و ميفــهمي كـه پـيروزي از آن چـه 

كسي بوده است؛مرگت باد اي پسر مرجانه». 
ــت.زينـب�بـا هميـن  «مرجانه»مادر اِبن زياد و زن بدكار بدنامي بوده اس
ــود و گويـي  جمله، پروندهي ننگين او را پيشروي او و حاضران در مجلسش گش
كه كوهها را بر سرش كوبيدند.در ضمن همين جمله، به حــاضران در مجلـس هـم 

                                                           
١ـ نفس المهموم،صفحهي٢٥٦. 
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ــار حكومـت چنيـن فـرد پسـت و  سركوفت زد كه شما هم مرگتان باد كه تن زير ب
فرومايهاي دادهايد. 

ــن جملـه شـديداً بـه خشـم آمـد و  در بعضي مقاتل نوشتهاند: اِبن زياد از اي
تصميم به قتل زينب�گرفت.برخي از حضار گفتند:كشتن يك زن اسير مناسـب 
ــم دل زينـب�دسـت بـه  با شأن يك امير نيست.اما او براي نمك پاشيدن بر زخ

چوبدستي خود برد و اشاره به لب و دندان حسين عزيزش كرد ....١ 

قرآن خوردني است نه خواندني 

يكي از آقايان خطبا ميگفت:اي مردم، قرآن يك طعام خوردني است، نه تنها 
ــم  يك كتاب خواندني! و حرف درستي بود. ما در تغذيهي بدن اكتفا به اين نميكني
ــهر و شـب آن را بخوانيـم،  كه اسامي غذاها را روي صفحهاي بنويسيم و صبح و ظ
ــات  بلكه آنها را با ميل و رغبت تمام تناول ميكنيم و نتيجتاً سير و فربه ميشويم.آي
قرآن نيز دستور غذاهاي معنوي داده است و بديهي اســت كـه اكتفـا بـه خوانـدن 
ــود، بلكـه لازم اسـت كـه آن  اسامي آن غذاها اثربخش در سعادت انسان نخواهد ب
آيات در دهان فكر آدم، با دندان تدبر، تجزيه و تحليل و سپس وارد معــدهي عقـل 
گردد و صافي آن تحويل قلب داده شود؛در نتيجه، روح اشباع گشــته رو بـه رشـد 

قرآني بگذارد.از اين جهت است كه گفته شده قرآن خوردني است، نه خواندني. 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٤/هود. 
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ــم و ميكنيـم،  ما سالهاست كه در ماه مبارك رمضان بارها ختم قرآن كردهاي
اما آن نتيجــهاي را كـه قـرآن از مـا خواسـته اسـت نگرفتـهايم،چـرا؟چـون فقـط 
خواندهايم، اما تدبري كه بايد در آن كرده باشيم،نكردهايم و چه خوب بود كه انسان 
مؤمن به قرآن،يك آيه را مكرر در مكرر ميخواند و آن را ميفهميد و شئون زندگي 
خود را با آن تطبيق ميكرد و تا موافق نميديد،از آن نميگذشــت و روي آن تكيـه 
ــاه  ميكرد تا گوشهاي از رفتار و گفتار خود را با آن موافق ميساخت؛ اگر چه يك م
ــراي سـاختن  رمضان روي همان يك آيه معطّل ميشد. آخر، مگر نه اين كه قرآن ب

انسان نازل شده است، نه براي خواندن الفاظ آن؟ 
از بزرگي نقل شده: من ختم قرآني شروع كردهام؛سي سال گذشته و هنوز آن 
را به پايان نرساندهام!١معلوم است كه آن از اين قبيل بوده كه آيــه بـه آيـهي آن را بـا 
افكار و اخلاق و اعمال خود تطبيق ميكرده است؛ وگرنه ما كه ده روزه يــا كمـتر از 

آن هم ختم قرآن ميكنيم.ما در اين ميدان قهرمانيم!٢ 

تحول بازار اسلام به مرور زمان 

غزّالي، صاحب كتاب احياءالعلوم، كه تقريباً هزار سال پيش ميزيسته است، 
از كسي نقل ميكند كه گفته است: 

ــيد:بـا چـه كسـي  زماني بود كه وقتي مرد غريبي وارد بازار ميشد و ميپرس
                                                           

١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢٣٨. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 
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صلاح است معامله كنم،ميگفتند:با هر كه ميخواهي معامله كــن،همـه مسـلمان 
عادل و صالحند.زمان ديگري آمد،گفتند:آن دو نفر (فلان و فلان) را كنار بگذار و با 
هر كه خواستي معامله كن.زمان سوم آمد،گفتند:تنها با دو نفر (فلان و فلان) معامله 

كن و بقيه را رها كن كه ميخورندت!  
ــد:بـا احـدي معاملـه نكـن و بـه  حال، ميترسم آينده طوري شود كه بگوين

سلامت از بازار بيرون برو! 
بعد، خود غزّالي كه هزار سال پيش ميزيسته، ميگويد: 

خاف اَنْ يكُون)؛  ي يكانَ ال２ذ قَد وَ كَاَن２ه)
«گويا امروز همان شده كه او ميترسيد آن بشود». 

[...إن２ا للّه وَ إن２ا إلَيه راجِعونَ]؛١  
ــم.گـاهي  اين سخن ده قرن پيش است و پس از اين چه خواهد شد، نميداني
ــودن آن  فكر ميكنيم كه آيا صلاح است در مجالس اهل ايمان سخن از ربا و حرام ب
ــافل مؤمنـاني كـه  به ميان بيايد؟ اينگونه مسائل معلوم و شناخته شده نبايد در مح
ــراد تـازه  سالها از عمر اسلام و ايمانشان گذشته است طرح شود.اينها را بايد به اف
مسلمان ياد داد ولي چون مجلس عمومي است و ممكن است افرادي تازه مسلـمان 
ــه مـورد  هم شركت كرده باشند، در اين باب به تناسب آيات مربوط به معاملات، ك
بحث قرآني ماســت؛ چنـد روايـت نقـل ميشـود؛ آن هـم بـا معـذرت طلبـي از 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٣،صفحهي١٩٩. 
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 ١٦٤

ــال كـه وظيفـه اسـت، هـم  مؤمنان.چون بحث از حرمت ربا و كيفر آن، در عين ح
اـن  شرمآور است هم وحشتانگيز؛آنگونه كه انسان باورش نميشود كه كسي ايم
ــن حـال، آن را  به خدا و روز جزا داشته باشد و از بزرگي اين گناه آگاه باشد و در عي
مرتكب شود.در اين باب علاوه بر اين كه خداوند در قرآن حكيمــش بـه ربـاخوار 

اعلان جنگ كرده و فرموده است: 
...]؛١  هولااللهِ وَ رَس نبٍ مرلُوا فَأذنَُوا بِحتَفْع إنْ لَم [فَ

«و اگر[چنين]نكنيد،بدانيد كه با جنگ خدا و رسولش روبرو خواهيد شد...». 
ــه در  يعني اگر رباخواران بعد از آن همه اخطارهاي مؤكّد و پند و اندرزها، ك
آيات پيشين آمده است، از جنايت خود دست بر ندارند و همچنان به مكيدن خـون 
بينوايـان مشـغول باشـند،در ايـن صـورت، جـــز ايــن چــارهاي نيســت كــه 
رسولخدا�با توسل به نيروي نظامي آنها را در برابر حق و عدل تسليم گرداند 

و جامعهي اسلامي را از شر آنها در امان نگه دارد. 
هـ  آري،علاوه بر آيات قرآن،روايات فراوان در اين زمينه رسيده است.از جمل

از حضرت امام صادق�منقول است: 
ي  ها بِذاتِ محرمٍ فـ (دِرْهم ربِاً اَعظَم عنْدااللهِ عز２وَجل２ من سبعين زنَْيه．ً كُل３

بيت االلهِ الْحرامِ)؛٢ 
اـد  «يك درهم ربا[گناهش]در نزد خداوند، عزّوجلّ، بزرگتر است از[گناه]هفت

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٢٧٩. 

٢ـ ارشادالقلوب ديلمي،جلد١،صفحهي١٦٣؛وسائلالشّيعه،جلد١٢،صفحهي٤٢٧،حديث١٩. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٦٥

ــام گرفتـه باشـد، آن هـم در  زنا كه همهي آنها با محارم[مادر و خواهر و دختر]انج
كعبه و خانهي خدا». 

ــهي حـد و  اينجا بايد تأمل كرد،زنا خود گناه بزرگي است و پايينترين درج
كيفرش همان است كه قرآن در سورهي نور فرموده است: 

بر هر مرد و زن زناكار صد تازيانه بزنيد،آن هم در حضور مردم كه جمعــي از 
ــدا  مؤمنان شاهد عذابشان باشند و هرگز دلسوزي به حالشان نكنيد؛اگر ايمان به خ

و روز جزا داريد، دلسوزي در اجراي دين خدا راه ندارد.١ 
حال، اين گناه با اين بزرگياش اگر(العياذبــاالله)بـا مـادر انجـام بگـيرد، آن 
هم(نستجير باالله)در داخل خانهي كعبه،آن نيز هفتاد بار، اهللاكبر! چه گنــاه بـزرگ 
ــدا از ايـن گنـاه بـه ايـن  اندر بزرگ و اندر بزرگي!آن وقت يك درهم ربا در نزد خ
بزرگي بزرگتر است.پناه بر خدا!آيا اين بهراستي، هم شرمآور هــم وحشـتانگيز 
ــاللعجب كـه ايـن  ظش بر خود ميلرزد.ولي ي نيست؟ انسان از تصور و حتي از تلفّ
معصيت به اين عظمت در بازار مسلمانان آن چنان عادي شده باشــد كـه معاملـهي 

خالي از ربا بسيار كمياب به چشم بخورد. به اين روايت نيز توجه بفرماييد: 
ــدرِ مـا  (قال رَسول االلهِ�من اَكَلَ الربا ملَاَ االلهُ بطْنَه من نارِ جهن２م بِقَ
ــه．ِ االلهِ  اَكَلَ وَ اِنْ اَكْتَسب منْه مالاً لَم يقْبلِ االلهُ منْه شَيئاً من عمله وَ لَم يزَل في لَعنَ

وَ ملائكَته مادام معه قيراطٌ واحد)؛٢ 
                                                           

١ـ سورهي نور،آيهي٢. 
٢ـ وسائل الشّيعه،جلد١٢،صفحهي٤٢٧،حديث١٥. 
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 ١٦٦

هـنّم  «هر كه ربا بخورد،خداوند شكم او را به قدري كه خورده است از آتش ج
ــت آورده باشـد،خـدا هيـچ عملـي را از او قبـول  پر ميكند و اگر از ربا مالي به دس
ــتگان  نميكند و عليالدوام مادامي كه قيراطي از ربا با او باشد،در لعنت خدا و فرش

خواهد بود».١ 

عذاب مداوم انسان رباخوار 

كسي خدمت امام صادق�عرض كرد: 
 ه ــانَ مالُـ (قَد نَري الرجلَ يربِي و مالُه يكْثُر فَقال يمحق االلهُ دِينَه وَ اِنْ ك

يكْثُر)؛٢ 
ـــرد ربــا مــيگــيرد و در عيــن حــال، مــالش زيــاد  «مـا ميبينيـم كـه م

ميشود.[امام�فرمود:]دينش را خدا محو ميكند، اگر چه مالش زياد شود». 
ــي  رسول خدا�در خواب ديد(خواب پيامبران� هم مرتبهاي از وح
است)نهري سرخ رنگ مانند خون در جريان است و مردي در ميان آن شنا ميكنــد 
و به لب نهر ميرسد.آنجا مردي ايستاده و در كنارش سنگهاي زيادي هســت؛آن 
مرد شناور به او نزديك ميشود و دهان خود را باز ميكند؛ آن مرد ايســتاده بـر لـب 
نهر سنگي به دهان او ميافكند. او سنگ را به دهان ميگيرد و به شنا بر مــيگـردد و 
باز لب نهر ميرسد؛ دهان باز ميكند و سنگ ميگيرد و بر ميگــردد و عليالـدوام 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 

٢ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٥٠٧(ربا). 
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 ١٦٧

كارش اين است. 
رسول خدا�از فرشتهاي كه همراهش بود،از وضع و حال آن مرد شناور 
ــي از كيفرهـايش  در نهر خون پرسيد.جواب داد:او آدم رباخوار است؛در برزخ يك
ــود و  همين است كه در نهر خون شنا ميكند و سنگ ميخورد تا روز قيامت برپا ش

به كيفر محشرياش برسد.١ 

توجه به پنج نكته به هنگام معامله 

ــراي كسـب و كـار يـك مسـلمان  پيامبراكرم�به عنوان دستورالعمل ب
فرموده است: 

س خصالٍ)؛٢  فَظْ خَمحي فَلْيوَ اشْتَر اعب نم)
«هر كه ميخواهد اقدام به خريد و فروش كند،بايد از اين پنج خصلت بپرهيزد». 
ــان تجـار متديـن در هميـن  ما ميشنويم كه در گذشتهي نه چندان دور،آقاي
ــه  ل وقت، پيش از رفتن ب تهران برنامهي هميشگيشان اين بوده كه هر روز صبح اوّ
محـلّ كسـب و كارشـان، در مسـجد در محضـر يكـي از آقايـان علمـــا حــاضر 
ميشدند.درس مكاسب و احكام كسب و كار و خريد و فروش ميخواندند و بعـد 

به محلّ كارشان ميرفتند. 
امام اميرالمؤمنين�در زمان حكومتشان، هر روز صبح در حالي كه تازيانــه 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٦١،صفحهي١٨٥؛نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 

٢ـ كافي،جلد٥،صفحهي١٥٠. 
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 ١٦٨

ــازار ميشـدند و از مقـابل مغازههـا عبـور  يا چوبدستي در دست داشتند، وارد ب
ميكردند و ميفرمودند: 

)؛١  رج جر الْفقْه ثُم الْمتْ جر الْفقْه ثُم الْمتْ (يا معشَر الت３جارِ الْفقْه ثُم الْمتْ
«اي گروه بازرگانان، اولّ آموزش احكام كار و سپس اقدام به كسب و كار». 

رسول خدا�فرمود: 
)؛   نبِيعوَ لا ي نشْتَرِيالٍ وَ إلاّ فَلا يصخ س فَظْ خَمحي فَلْيوَ اشْتَر اعب نم)

ــد و فـروش كنـد،بـايد از ايـن پنـج خصلـت  «هر كه ميخواهد اقدام به خري
بپرهيزد؛ وگرنه، نه بفروشد نه بخرد». 

 آن پنج خصلت كه بايد از آنها بپرهيزد كدام است؟ 
(الربا وَ الْحلْف وَ كتْمانَ الْعيبِ وَ الْحمد إذَا باع وَ الذ２م إذَا اشْتَري)؛ 

ــوب  «١ـ ربا. ٢ـ قسم خوردن.٣ـ عيب متاع را كتمان كردن و مشتري را از معي
بودن جنس آگاه نساختن.٤ـ به هنگام فروش،متاع خود را مدح كردن.٥ ـ به هنگــام 

خريد،متاع ديگران را نكوهش كردن و آن را كم ارزش نشان دادن».٢ 

فروشندهي خيانتكار 

پيامبراكرم�از كنار مغازهي گندم فروشــي عبـور ميكـرد؛آن را جـالب 
ــيرون آورد و بـه  توجه ديد،ايستاد و دست زير گندم برد،ديد مرطوب است.آن را ب

                                                           
١ـ كافي،جلد٥،صفحهي١٥٠. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 
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مرد فروشنده نشان داد و فرمود: 
(ما هذا)؛ 

«اين چيست»؟ 
(قال اَصابتْه السماء)؛ 

«گفت:باران خورده است». 
فرمود: 

س منّا)؛١  غَش２نا فَلَي نم النّاس راهتّي يفَوقَ الط２عامِ ح لْتَهعلّا جه)
ــانت كنـد از  «چرا آن را روي گندم نگذاشتي تا مردم ببينند؟هر كس به ما خي

ما نيست». 
ــوده  پيامبراكرم�خيانت به مسلمانان را خيانت به خودش دانسته و فرم

است،كسي كه به مسلمانان خيانت كند، از ما نيست.٢ 

مشهدالنّقطه 

ــارت و مصيبـت خـاندان امـام سيدالشّـهداء�عـرض  به مناسبت ايام اس
اـيعي رخ داده  ميشود كه از كوفه تا شام منازل متعدد بوده و در هر منزلي واقعه يا وق
كـه بعضـي از آنـها در مقـاتل ذكـر شـده اسـت.بـه هـــر شــهري بيــن راه كــه 
ميرسيدند،فرمانده لشكر به فرماندار آن شهر دســتور مـيداد شـهر را آذينبنـدي 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٣،صفحهي١٧٤. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 
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ــل  كنند و جشن بگيرند و وسايل و لوازم بين راهشان را فراهم سازند.به شهر موص
ــهر اجتمـاع كـرده بـه وسـيلهي فرمـاندار از فرمـانده لشـكر  كه رسيدند،اهالي ش
ــاج  خواستند:شما وارد شهر نشويد و در خارج شهر فرود آييد.ما هر چه مورد احتي

شماست تهيه ميكنيم و به شما ميدهيم. 
اـم�را  آنها هم پذيرفتند و در يك فرسخي شهر منزل كردند و رأس مطهر ام
ــنگ چكيـد و  روي قطعهي سنگي گذاشتند.يك قطره خون از سر منور روي آن س
ــردم از اطـراف  پس از آن، در هر سال روز عاشورا خون از آن سنگ ميجوشيد و م
ــروان  ميآمدند و كنار آن سنگ اقامهي عزا و ماتم ميكردند تا زمان عبدالملكبنم
اـختند  كه آن سنگ را به دستور او بردند.اما دوستداران امام�در همان جا قبهاي س

و آن را «مشهدالنّقطه» ناميدند.١ 

مكافات آدميان از قتل حسين بن علي� 

در روز عاشورا هم زير هر سنگ و كلوخي كه از زمين بــر ميداشـتند،خـون 
تازه ميديدند.٢از همان روز اعلان خطر كردند به اولاد آدم كه بر اثر اين جنايت كـه 
مرتكب شديد تا روز قيامت زندگي شما خونآلود خواهد شد و از گوشــه و كنـار 

زندگي شما خون خواهد جوشيد. از آسمان و زمين روي خوش نخواهيد ديد. 
اين بشر بدني را در كربلا قطعهقطعه كرده است كه اگر تــا روز قيـامت پيكـر 

                                                           
١ـ نفس المهموم،صفحهي٢٦٨. 

٢ـ همان،صفحهي٢٣٠. 
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زندگياش قطعهقطعه شود،تعجبي نخواهد داشــت؛احـزاب و مذاهـب مختلـف 
ديگر روي وحدت و اتّحاد نخواهند ديــد؛مگـر بـه دسـت فرزنـد همـان حسـين 
قطعهقطعه شده در كربلا.به تعداد هر زخمي كه بر پيكر آن عزيز خدا زدهانــد، بـايد 
ــه قلبـش زدن اثـري خـاص دارد و  زخمي هولناك بر پيكر اين بشر فرود آيد.تير ب

شكستن پيشانياش اثري و جدا كردن سر از تنش اثري مخصوص. 
)؛  (اَللّهم الْعنْهم لَعناً وبَيلاً وَ عذ４بهم عذاباً اَليماً

ــورّخ معتـبر اهـل تسـنّن، كـه متعصـب در  از اِبنحجر (صاحب صواعق)م
مذهب خود نيز هست،نقل شده كه: 

ا جِيئَ بِرأسِ الْحسينِ�اِلَي دارِ ابنِ زِيادٍ سالَتْ حيطانُها دَماً)؛  لَم)
بن زيــاد كردنـد، از ديـوار  «وقتي سر مقدس امام حسين�را وارد مجلس اِ

دارالاماره خون جاري شد». 
حال، بينديشيد آن مصيبتي كه چنان سنگين است كــه سـنگ و گـل را غـرق 
ــس از  خون كرده،آيا با دل خواهرش زينب�چه كرده است؟اما اين زن شيردل پ
ديدن آن همه مصائب خونبار، به پايتخت پدر آمد بــا حـال اسـارت. وارد مجلـس 
ــار  اِبنزيادش كردند.آن نانجيب بناي زخمزبان گذاشت كه زينب چگونه ديدي ك
خدا را با برادرت؟دختر كبراي اميرالمؤمنين�با يك جملهي كوتاه، قلب سرشاـر 

از ايمان و صبر و رضاي خود را نشان داد و فرمود: 
(ما رَأَيتُ اِلاّ جميلاً)؛ 
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«من كه جز زيبا و جميل [از خدا چيزي] نديدم». 
ــه حسـين عزيـزش بـود كـه روز  آري،همين قلب و روح سرشار از عشق ب
ــرد و بـه قربانگـاه  عاشورا دو پيوند دل و دو فرزندش را با دست خود كفنپوش ك
ــش در خـون خـود غلتيدنـد،امـام�بـه بـالين آنـها  فرستاد.وقتي هم كه عزيزان
ــه  شتافت.اما مادر از خيمه بيرون نيامد مبادا برادر اندكي منفعل گردد.در صورتي ك
ل كسـي كـه بـه سـوي او شـتافت،  ــاد،اوّ وقتي علياكبر عزيز برادرش به زمين افت
ــش فـهماند  عمهاش زينب�بود.اما اينجا اصلاً از خيمه بيرون نيامد و با اين عمل
ــاني را بـا خـون دل  كه اي حسين عزيز، من در جنب تو صاحب پسر نيستم.دو قرب

پروراندم و با كمال افتخار قربان خاك پاي مباركت كردم.١ 

اسارت در نماي آزادي 

ــم كـه  اهل مدين به جناب شعيب�ميگفتند،ما بتهايي را عبادت ميكني
هـ  پدران ما عبادت ميكردند و اين را حريت و آزادي فكر مي دانستند؛در صورتي ك
ــاً،  در همان حال، مبتلا به دو اسارت فكري بودند:اولاًّ، اسارت «پرستش بت» و ثاني

اسارت «پيروي كوركورانه از آباء خود». 
ــالق خـود را  اگر آزادي فكري داشتند، در پرتو نور هدايت عقل،خود را و خ
ــه شـرف و  ميشناختند و تنها سر در مقابل خالق عليم و حكيم فرود ميآوردند و ب

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٥/هود. 
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عزّت انساني خود ميرسيدند. 
ــه قـول خـود متمـدن) اسـير شـهوات  تعجبآورتر اين كه امروز مردمي (ب
ــد و هميـن اسـارت را  حيواني خود گشته بردهوار دنبال شهوت نفس خود ميدون

آزادي مينامند. 
اـل  دستهي ديگري اسير خوي درّندگي هستند و اين اسارت را آزادي در اِعم
قدرت ميشمارند.دنياي كنوني دنياي اسارت شــهوت و غضـب اسـت.گروهـي 
ــب و در عيـن حـال،دنيـا را دنيـاي  اسير دست شهوتند و گروهي اسير دست غض

آزادي فكر و عمل ميدانند.١ 

چرا مرغ جانمان آواز و پروازي ندارد؟ 

ــه مـا ميرسـد، از  ي و معنوي كه ب اين باورمان بشود كه اين مقدار نعمت مادّ
بركات انفاس قدسي آن بندگان صــالح پـروردگـار اسـت.اگـر نبـود آن دعاهـاي 
ـــا  نيمهشـبان و اشـك و آه دلسـوختگان، انـواع بلاهـاي بيـش از ايـن دامنگـير م
ميشد.البتّه، ما هم دعا ميخوانيم؛ اما دعاي آنها از ســنخ ديگـري و جـدا از سـنخ 
ــيزد و مـرغ روح  دعاهاي ماست.دعاي واقعي آن است كه از عمق جوهر جان برخ
ــرغ سـحر از خـواب  آدمي را به خوان آورده بيدارش كند.آدم آن نيست كه بانگ م

بيدارش كند؛آدم آن است كه پيش از مرغ سحر، روح خودش بانگ بردارد كه: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٦/هود. 
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جهرِ من الْقَولِ بِالْغُدوِّ  ضرعاً وَ خيفَه．ً وَ دُونَ الْ [وَ اذْكُر ربَك في نَفْسك تَ
آصالِ وَ لا تَكُن من الْغافلين]؛١   وَ الْ

خوشا به حال آنان كه مرغ روحشان بال و پري برآورده و بر سر خــوان آمـده 
است!اين مرغ ديگر از خوان نميافتد.اين چشمه ديگر خشكيدن نــدارد، چـرا كـه 

متّصل به دريا شده است. 
اگر ما مردمي شدهايم كه حال دعا و مناجــات بـا خـدا در خـود نميبينيـم و 
هـ  اشتياق به شبخيزي از خود نشان نميدهيم و بر فرض، اگر شبي هم برخيزيم و ب
دـ  عبادت بايستيم، احساس ميكنيم كه مرغ جانمان گنگ است و بيزبان و نميتوان
بانگي برآورد و ناله و صفيري از خود سر بدهد و شور و غوغايي در فضــاي قلـب 
بيفكند، در اين صورت، بدانيم كه دستگاه هضم روح ما از كار افتاده است و مبتلا به 
نـ  سوءهاضمهي روحي شدهايم.بنابراين، تا مهلتي باقي است،دست و پايي كرده اي
بيماري را از خود دور سازيم و اين مرغ از نوا افتاده را به نوا بياوريم و اين مرغ بال و 

پر شكسته را با بال و پر گردانيم. 
...]؛  [يا أيها الْمز２ملُ$ قُمِ الل２يلَ

«اي جامهي خواب به خود پيچيده، شب برخيز...». 
آنَ تَرتيلاً]؛   وَ رَت４لِ الْقُر...]

«...و شمرده شمرده قرآن بخوان». 

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي٢٠٥. 
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با قرآن انس بگير و غذاي روح خود را از قرآن در ساعت آخر شب بطلب. 
[وَ اذْكُرِ اسم ربَك وَ تَبت２لْ إلَيه تَبتيلاً]؛١  

«به ياد خدايت باش و تضرع به درگاهش ببر». 
رنج باالله يك دو روزي بيش نيست 

راه چـنداني تو را در پيش نيست 
گـر بـه چـشمت راه دور آيد ولـي 

چشم تا برهـم زنـي در منـزلـي 
ــها  عمر گذشت.سي سال و چهل سال و شصت سال و هفتاد سال گذشت.آن
كه با ما بودند و انيس و مونس ما بودند،همه رفتند و در دل خاك پوسيدند؛ما هنــوز 

داريم نفس ميكشيم.اين نفس هم به زودي قطع ميشود. 
گر به چشمت راه دور آيد ولي-----/-چشم تا بـر هم زنـي در منزلي 
وه چـه مـنزل كشور ملك ابد-------روشـن از نـور خـداوند احـد 
اي بـرادر، ساعتي هشيار شـو-------طـالـب آن عـالم انوار شـــو 

تا رسانندت به جايي كـز بيان------- هست بيرون وز عقل نكتهدان٢ 

دلجويي از يتيمان با سر بريدهي پدر 

هـاش  يزيد ستمگر در كاخ دمشق آرميده بود.خبر نداشت كه پشت ديوار خان
                                                           

١ـ سورهي مزمل،آيات١تا٨ . 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٦/هود. 
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ــداي ضجـه و شـيون از جايگـاه  چه عزيزاني روي خاكها خوابيدهاند.ناگهان ص
اسيران برخاست.يك دختر بچهي سه سالهي يتيم، كه خيلي مورد مهر و علاقــهي 
ــا شـكم گرسـنه و چشـم  پدر بود، آن قدر در فراق پدر ناليده كه خسته و فرسوده ب
اشكآلود سر روي خشت خامي نهاده و خوابيده بود؛دفعتاً از خــواب پريـد.عمـه 
ــده بـود، در  جان، الان پدرم اينجا بود،كجا رفت؟دختر بچه كه پدر را در خواب دي
بيداري بهانهي پدر گرفت و گريه سر داد.از صداي گريهي او ديگر بچههاي يتيــم 
از خواب بيدار شدند و از بزرگ و كوچكشان ضجه كشيدند.اين ضجه چنــان اثـر 
كرد كه پدر را به محفل يتيمان كشانيد.اما آن پدر به جاي اين كه با پا بيايد،با ســر بـه 
دلجويي از يتيمانش آمد!خدا داند كه وقتي سر بريــدهي حسـين�را بـه جايگـاه 
داغديدگان آوردند، چه شور و غوغايي به پا شد!لعنت ابدي خــدا بـر ارواح پليـد 
ــا سـر بريـدهي  ستمگران! آيا سر بريدهي پدر را نزد دختر بچهي يتيم ميآورند؟آي

برادر را پيش چشم خواهر ميآورند؟ 
اين بچهي سه ساله از همه زودتر دويد و سر را به دامــن گرفـت و بـه سـينه 
ــا،  چسبانيد.لبهاي كوچكش را روي پيشاني شكستهي پدر گذاشت و بوسيد:باب
ــدهاي؟عمـه بـه مـن مـيگفـت كـه تـو سـفر  عجب شده به دلجويي از يتيمان آم
ــدر، مـن  رفتهاي.حالا از سفر برگشتهاي؟پس اين رگهاي گردنت را كي بريده؟پ
ــم در اثـر تازيانـهها سـياه و كبـود  رنجها كشيدهام،بيابانها دويدهام،اين بدن ضعيف
تـم و  شده.پدر،رسم است كه براي مسافر تازه وارد قرباني ميكنند، ولي من تهيدس
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چيزي ندارم،تنها يك جان كوچك ناقابل دارم،آن را ميتوانم قربان قدمت كنم. 
ــه  عمهي غم ديده بچه را بغل كرد و نوازش داد تا آرام بگيرد، اما آرام نشد.لحظ
به لحظه گريه و نالهاش شدت يافت و عــاقبت نفـس بـه شـماره افتـاد و صـدا قطـع 
ــر مصيبتهـا  شد.عمهي داغديده در آن تاريكي شب ديد اي امان!مصيبت ديگري ب

افزوده شد.سر بريدهي پدر يك طرف افتاد و پيكر بيروح بچه هم يك طرف. 
لا حول وَ لا قُوه．َ اِلاّ بِاالله الْعلي الْعظيم 

اَلا لَعنَه．ُ االلهِ علَي الْقَومِ الظّالمين١ 

جاهل به جهل مركّب 

اـن  ما زمان قبل از اسلام را زمان جاهليت تعبير ميكنيم، چرا؟زيرا مردم آن زم
گرفتار جهل مركّب بودهاند.با اين كه در انحراف مسلّم افتاده و به طور قطع از مسير 
انسانيت دور شده بودند،هيچگاه خود را منحرف و گمــراه نميدانسـتند؛بلكـه بـه 
ــن جوامـع روي زميـن  خود ميباليدند و خود را رشيدترين ملل عالم و متمدنتري
ميشناختند و هر سال در بازار عكاظ مكّه جمع ميشدند و اشعار و قصايد خـود را 
ميخواندند و افتخارات موهوم نژادي خود را بــه رخ يكديگـر ميكشـيدند و بـه 

زشتكاريها و تبهكاريهاي خود مباهات ميكردند. 
مرد عرب در مجلس نشسته بــود و داد سـخن مـيداد. نـاگـهان كسـي وارد 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٦/هود. 
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ميشد و ميگفت: چه نشستهاي؟ زنت دختر زاييد. 
مرد از اين خبر چنان دگرگون ميشد كه قرآن ميفرمايد: 

[وَ إذا بش４ر أحدهم باِلْاُنْثي ظَل２ وَجهه مسودا وَ هو كَظيم]؛ 
«صورتش از شدت غيظ و غضب سياه ميشد...».  

ــي  ف هسدي ونٍ أملي هع كُهسمأ ي بِه ش４روءِ ما بس نمِ مالْقَو نتَوارَي مي]
...]؛ ١  الت３رابِ

رط خجالت و شرمندگي، مانند آدم خائن و متهم، خود را از انظار مــردم   از فَ
هـي  پنهان ميكرد.نميتوانست در ميان جمع بنشيند.برميخاست و سراغ دختر بچ
تـ،  نوزاد ميرفت و تا او را زير خاك نميكرد، آرام نميگرفت!!وقتي هم بر ميگش
مانند قهرماني كه در ميدان جنگ فاتح و پيروز شده است، باد به غبغب ميانداخـت 
و سينه را جلو ميداد و قدمهاي بلند برميداشت؛يعني، من آن پهلوانم كه از شـدت 
ذـا  غيرت و مردانگي دخترم را كشتهام.پيوند دلم را زير خاك زنده به گور كردهام و ل
وقتي پيامبراكرم�به ميانشان آمد و آنها را دعوت به طريق انسانيت كــرد، آنـها 

تعجب كردند كه مگر ما كج ميرويم تا محتاج ارشاد و هدايت باشيم؟٢ 

شيرنماي موش صفت 

ــود.امـا  عبداالله بنعمر(پسر خليفهي دومّ)شخصيت محترمي در ميان مردم ب
                                                           

١ـ سورهي نحل،آيات٥٨و٥٩. 
٢ـنقل از صفير هدايت٢٧/هود. 
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ــتاندار سـفّاك]  شيرنماي موشصفت بود.همين كه ديد حجاجبنيوسف ثقفي (اس
دـهام  بنيمروان)عبدااللهبنزبير را به دار آويخت،ترسيد و پيش حجاج آمد و گفت: آم

به دست تو با عبدالملك مروان بيعت كنم.چون پيامبراكرم�فرموده است: 
)؛  ف اِمام زَمانه ماتَ ميتَه．ً جاهليه．ً (من ماتَ وَ لَم يعرِ

ــد، بـه مـرگ جـاهليت [و كفـر و  «هر كه بميرد و امام زمانش را نشناخته باش
نفاق] مرده است». 

ــم تـا كـافر  من آمدهام به دست تو با عبدالملك، كه امام زمان است، بيعت كن
بيايمان نمرده باشم!حجاج پايش را دراز كرد و گفت:با پاي من بيعت كن، دســتم 
بند است!عبداالله برآشــفت و گفـت:بـه مـن توهيـن ميكنـي؟حجـاج گفـت:اي 
احمق،مگر عليبّنابيطالب امام زمانت نبود؟چرا براي اطاعت از اين حديث پيامبر 
نرفتي با او بيعت كني؟حالا آمدي پيش من حديث ميخواني كه به دســت مـن بـا 
ــهي دار كـه جسـد  عبدالملك كه امام زمان توست بيعت كني؟تو از ترس اين چوب
عبدااللهبنزبير بالاي آن است آمدهاي، نه براي اطاعت از حديث پيامبر. اين معنـاي 

ذلّت و فرومايگي است.آري: 
[لَأنْتُم أشَد رَهبه．ً في صدورِهم من االلهِ ذلك بِأن２هم قَوم لا يفْقَهونَ]؛١ 

                                                           
] سفّاك: بسيار خونريز. 

١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي١٣٦(عبد)؛نقل از صفير هدايت٢٧/هود. 
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 ١٨٠

كيفيت شهادت سعيدبن جبير 

ــأييد مرحـوم  ر را (كه به ت ي ب عيدبن جاج، سا روزي هم مأمورين همين حجام
ث قمي، از محبين با اخلاص اهل بيت�بود) دســتگير كـرده نـزد حجـاج  محد
 ي خونخوار آوردند.تا او چشمش به سعيد افتاد،از روي اهانت به او گفــت:اي شَـق
ــو ميدانسـت نـامم را چـه  ير، سعيد با شهامت تمام گفت:مادر من بهتر از ت بن كُس
ــو شـيخين (ابوبكـر و  بگذارد.او از اين جواب محكم برآشفته شد و گفت:از نظر ت
ــردم  عمر) بهشتي هستند يا جهنّمي؟آن روز، چون ابوبكر و عمر آن چنان در نظر م
محترم بودند كه كمترين اهانت به آنها موجب قتل اهــانت كننـده ميشـد،حجـاج 
ميخواست سخني وهَنآميز] دربارهي آنها از زبان سعيد بشنود و همين را در نظـر 
مردم مجوز قتل او ارائه كند.اما سعيد هم مرد بيداري بود و نخواست دستاويزي بـه 
يـ و  دست حجاج بدهد.از اين رو در جواب او گفت:وقتي تو به جهنّم يا بهشت رفت
ــو  اهلش را ديدي، آن وقت خواهي فهميد كه آنها بهشتي هستند يا جهنّمي.گفت:ت
ــل مدافـع خلفـا نيسـتم.حجـاج  دربارهي خلفا چه ميگويي؟سعيد گفت:من وكي
ــر كـدام كـه خـدا را  گفت: كدام يك از خلفا را بيشتر دوست داري؟سعيد گفت:ه
بيشـتر راضـي كـرده باشـند.حجـاج گفـت:كـدام يـك خـدا را بيشـتر راضـــي 
كردهاند؟سعيد گفت: اين را خدا ميداند؛زيرا تنها خداســت كـه از اسـرار درونـي 
ــت:نميخواهـي تصديقـم كنـي؟سـعيد گفـت:  بندگانش باخبر است.حجاج گف

                                                           
] وهنآميز: توهينآميز،اهانت كننده. 
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نميخواهم تكذيبت كنم.حجاج گفت:تو در نظر مــن واجبالقتـل هسـتي، حـالا 
خودت انتخاب كن كه به چه كيفيت تو را بكشم.سعيد گفــت: بـه هـر كيفيتـي كـه 
خودت دوست داري كشته شوي، همان گونه مرا بكش؛ زيرا بــه طـور مسـلّم تـو 
نـ  قصاص خواهي شد.دستور داد تا سر از بدنش جدا كنند.سعيد رو به قبله كرد و اي

آيه را خواند: 
 ن ــا مـ ض حنيفاً وَ ما أنَ ي وَجهتُ وَجهِي لل２ذي فَطَر السماواتِ وَ اْلاَرْ [إن４

الْمشْرِكين]؛١  
«من بــا ايمـان خـالص رو بـه سـوي خدايـي آوردم كـه آفريننـدهي همـهي 

آسمانها و زمين است و...». 
دستور داد تا او را از قبله برگردانند.او اين آيه را خواند: 

...]؛٢  وا فَثَم وَجه االلهِ [...فَأينَما تُول３
«...به هر سو كه رو بگردانيد، همان سو خداست...». 

دستور داد تا او را به صورت به زمين بخوابانند. در همان حال، سعيد اين آيــه 
را خواند: 

خْرِجكُم تارَه．ً اُخْري]؛٣  [منْها خَلَقْناكُم وَ فيها نُعيدكُم وَ منْها نُ
«شما را از خاك آفريدهايم و به خـاك بـر مـيگردانيـم و بـار ديگـر از خـاك 

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي٧٩. 

٢ـ سورهي بقره،آيهي ١١٥. 
٣ـ سورهي طه،آيهي٥٥. 
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بيرونتان ميآوريم». 
ــير، هنگـام  در همان حال، سرش را از بدن جدا كردند.١به نقل از تاريخ اِبن اث
ــود و مفـهوم و دو  جدا كردن سر از بدنش سه بار گفت:لااله الا االله.يك بار فصيح ب

بار ديگر زمزمهاي بود نامفهوم. 
آري، سعيد عملاً نشان داد كه ما موش نيستيم تا از گربــه بترسـيم.مـا آهـوان 

يت نداريم.  خوش خطّ و خال كوهسار توحيديم و جز خدا از احدي خَشْ
...]؛٢   خْشَونَ أحداً إلاّ االلهَ وَ لا ي نَهخْشَو ل４غُونَ رِسالاتِ االلهِ وَ يبي ينال２ذ]
«آنان كه رسالات خدا را تبليغ ميكنند، از احدي جز خدا خشيت ندارند...». ٣ 

چگونگي پذيرش صلح 

معاويه． بن ابيسفيان نيز مدعي اصلاح امت اسلامي بــود. بـه حضـرت امـام 
ــتي، امـر حكومـت را بـه مـن  حسن مجتبي�ميگفت:تو اگر رياستطلب نيس
ــام ديـن خـدا ميخواهـي  واگذار. من متعهد ميشوم كه آنچه را تو از اجراي احك
ــا)بـراي امـام  انجام بدهم.لوحي را هم امضا كرد و (به اصطلاح ورقهي سفيد امض
ــندي  مجتبي�فرستاد كه هر پيشنهادي داري و تحت هرگونه شرايطي كه ميپس
رـ  بنويس،من ميپذيرم و اجرا ميكنم.مردم هم معاويه را واقعاً نميشناختند و از كف

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٦٢٢(سعد). 

٢ـ سورهي احزاب،آيهي٣٩. 
٣ـ نقل از صفير هدايت٢٧/هود. 
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و نفاق دروني وي آگاه نبودند.او را يك مسلمان معتقد به معــارف ديـن و لايـق در 
اجراي امور سياسي ميدانستند و راستي باورشان شده بود كه ما يك فــرد مديـر و 
ــه آن شـخص حـاكم  مدبر در تنظيم امور مملكت لازم داريم.حال، فرق نميكند ك
معاويه باشد يا امام حسن� .ما هيچگاه اينچنين فكر نكنيم كه مردم آن روز هــم 
مثل ما معتقدان به اصل امامت و ولايت،امتياز خاص الهي براي علي� و فرزندان 
آن حضرت قائل بودند.آنــها همـان كسـاني بودنـد كـه امـيرالمؤمنين�را كـافر 
ـــالهاي  ميدانســتند و بــر اســاس هميــن پنــدار غلــط، او را كشــتند و س
ــذا  متمادي(العياذباالله)سب] و لعن بر آن ولي خدا را جزو شعائر ديني ميشمردند؛و ل
ــتيز  در چنين شرايطي، اگر امام حسن�در مقابل معاويه ميايستاد و به جنگ و س
با او ميپرداخت، در نظر مردم فرد رياستطلبي شناخته ميشد كـه تنـها بـراي بـه 
سـ از  دست آوردن طعمهي حكومت به پا خاسته است شناخته ميشد و سرانجام پ
ــا هـزار نفـر، خـودش و برادرانـش هـم كشـته  سالها جنگيدن و كشته شدن دهه

ميشدند و هيچ نفعي عايد اسلام و مسلمين نميگرديد. 
از اين رو امام� تشخيص داد كه تنها راه الــهي در ايـن شـرايط،توافـق بـا 
معاويه در پيشنهاد صلح و واگذاري امر حكومت به اوست؛ چون امام�مــاهيت 
ابليسي او را كاملاً ميشناخت و ميدانست كه او تمام موارد صلح را زير پا خواهــد 
ــوف مـيگـردد و  گذاشت و از اين طريق كفر و بيايماني او براي امت اسلام مكش

                                                           
: دشنام،ناسزا.  سب [
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نامشروع بودن حكومت او و كلّاً خاندان بنياميه روشن ميشود. 
ي چند، طبق دستور امام�نوشـته  از اين جهت، پيمان صلح مشتمل بر موادّ
ــهي  شد؛البتّه قبلاً معاويه تمام خواستههاي امام را امضا كرده و پذيرفته بود.از جمل

آن موارد اينهاست: 
١ـ امر حكومت به معاويه واگذار شود؛ به اين شرط كه طبــق كتـاب خـدا و 

سنّت رسول خدا�عمل كند. 
ــس  ٢ـ معاويه حق ندارد كسي را به جانشيني خود برگزيند؛ بلكه حكومت پ

از معاويه، از آن حسن� و پس از وي از آن حسين� است. 
ــه معاويـه آن را در  ٣ـ كار زشت و ناجوانمردانهي سب و لعن بر علي�(ك
ــرت نداشـته باشـد و  شام رسم كرده بود) ترك شود و كسي حق اهانت به آن حض

هي ديگر...  چند مادّ
ولي معاويه پس از انعقاد پيمان صلح و امضاي آن به كوفــه آمـد و در مجمـع 

عمومي سخنراني مفصلي كرد و ضمن آن خطاب به اهل كوفه گفت: 
 مـ وا ان２ِكُ جوا وَ لا لتُزَك３ تَحوا وَ لا لومتَصوا وَ لا ل (وَ االلهِ انِّي ما قاتَلْتُكُم لتُصل３

لَتَفْعلُونَ ذلك وَلكنّي قاتَلْتُكُم لا تَاَمر علَيكُم وَ قَد اَعطاني االلهُ ذلك)؛ 
«به خدا قسم، من با شما براي ايــن نجنگيـدم كـه شـما نمـاز بخوانيـد و روزه 
بگيريد و به حج برويد و زكات بدهيد.اين كارها را كه شما انجــام ميداديـد؛ وليكـن 
من براي اين با شما جنگيدم كه حكومت بر شما را به دست آورم و خدا آن را به مـن 
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عطا كرده است». 
آنگاه با كمال وقاحت گفت:من با حســن(�) شـرايطي را ضمـن قـرارداد 

صلح امضا كردهام، ولي هم اكنون ميگويم كه: 
(جميعها تَحتَ قَدمي لا اَفي بِشَيءٍ منْها لَه)؛١ 

«تمام آن شرايط را زير اين دو پاي خود گذاشتم؛ به هيچيك از آنهــا وفـادار 
نيستم». 

ــا او بسـته شـود و او  امام حسن�نيز همين را ميخواست كه پيمان صلح ب
پيمان را زير پا بگذارد و كفر درونياش براي امت اسلام آشــكار گـردد؛در نتيجـه، 
ــود و زمينـه بـراي قيـام امـام  نامشروع بودن حكومت بنياميه براي همه روشن ش
حسين�آماده گردد و راستي اگر صلح امام حسن�با معاويه انجام نميگرفت، 
ــق نمييـافت و  نهضت امام حسين�به صورت يك نهضت حق عليه باطل تحقّ

اساس اسلام با حكومتهاي جائرانهي بنياميه منهدم ميگرديد.٢ 

موعظهي امام حسن مجتبي� 

امام حسن�با دسيسهي معاويه مسموم شد و در بستر بيماري افتاد.مــردي 
ــاي موعظـه كـرد.امـام�كـه  ناده به عيادت آمد؛در آن حال، از امام تقاض به نام ج

پيوسته به فكر ارشاد و هدايت مردم بودند، چند جملهاي فرمودند: 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٤٤،صفحهي٤٩. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٧/هود. 
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(يا جنادَه اِستَعد لسفَرِك وَ حصلْ زادَك قَبلَ حلُولِ اَجلك)؛ 
«اي جناده، خود را براي سفر [آخرتت] آماده كن و توشهي راهت را پيــش از 

فرا رسيدن مرگت مهيا ساز». 
(وَاعلَم ان２َك تَطْلُب الدنيا وَ الْموتُ يطْلُبك)؛ 

«بدان كه تو دنبال دنيا ميروي و مرگ هم دنبال تو ميآيد». 
(وَ لا تَحملْ هم يومك ال２ذي لَم يأتِ علي يومك ال２ذي انَْتَ فيه)؛ 

«غصهي فرداي نيامده را بر دوش امروزت نيفكن». 
(واَعلَم ان２َك لا تَكْسب من الْمالِ شَيئاً فَوقَ قُوتك الاِّ كُنْتَ فيه خازنِاً لغَيركِ)؛ 
ــش از مقـدار مـورد نيـازت جمـع كنـي، انبـاردار  «بدان كه اگر از مال دنيا بي

ديگران خواهي بود». 
ه．ِ  ــن ذُل معصيـ م جلْطانٍ فَاخْره．ً بِلا سبيه．ٍ وَ هيرشزّاً بِلا عوَ اذِا اَرَدْتَ ع)

االلهِ اِلي عز４ طاعه．ِ االله)؛١ 
«اگر خواستي ميان مردم، بدون داشتن قوم و قبيلهاي، محترم باشي و بـدون 
داشتن قدرت و جاه و مقام و منصــب داراي هيبـت باشـي، از ذلّـت نافرمـاني خـدا 

بيرون بيا و به عزّت اطاعت از فرمان خدا داخل شو». 
ــع در پيشـگاه  عزّت در بندگي و مطيع فرمان خدا بودن است.آن كس كه مطي

خداست، مطاع در ميان بندگان خداست. 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٤،صفحهي١٣٩. 
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ناده گفته است: همان طور كه داشت مرا موعظــه ميكـرد، ديـدم حـالش  ج
دگرگون شد.رنگ صورت به زردي گراييد و حال تهوع عارض شد.طشت طلبيــد 
و لختههاي خون از حلقش بيرون ريخت.گفتم: مولاي من، چــرا خـود را معالجـه 

نميكنيد؟فرمود:اي بندهي خدا، مرگ را چگونه ميشود علاج كرد؟ 
در تاب رفت و طشت طلب كرد و ناله كرد 

آن طشت را ز خون جگر، باغ لاله كرد 
خوني كه خورد در همه عمر از گلو بريخت 

خود را تهي ز خون دل چند ساله كرد 
رـادر  در همان حال، برادرش حسين�وارد شد و خدا داند كه چه بر آن دو ب
ــبر جـدم دفنـم  گذشت!در آن موقع كه وصيتها ميكرد، از جمله فرمود:در كنار ق
كنيد.اگر آن زن(منظور عايشه بود)جلو آمد و مانع شد، شما مقابله نكنيد و جنازه را 
برگردانيد و در بقيع به خاك بسپاريد.من راضي نيســتم كـه اندكـي خـون در پـاي 

جنازهام ريخته شود. 
حسين�جنازهي برادر را در دل خاك گذاشت، در حالي كه اشك ميريخــت 
ــه بـرادرم را بـا  و ميگفت:غارتزده آن نيست كه مالش را برده باشند،غارتزده منم ك
دست خودم زير خاك نهادم.يك روز هم كنار جسد برادر ديگرش، عباس�آمد.ديد 

دست در بدن ندارد و فرقش را با عمود آهنين شكافتهاند.آنجا گفت: 
(اَلانَ انْكَسر ظَهري وَ قَل２تْ حيلَتي)؛١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٧/هود. 
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گفتگويي صميمانه 

موسي�با همسرش (دختر حضرت شعيب�)از مدين به ســمت مصـر 
باز ميگشت.در بين راه، ميان بيابان، در يك شب تاريك سرد بوراني، همســرش را 
ــك نقطـهي  درد زايمان گرفت؛در حالي كه احتياج به آتش و كمككار داشت، از ي
دوردست بيابان آتشي ديد و با شتاب به سمت آن رفت.درختي را ديد كــه آتـش از 
آن شعله ميكشيد و پيدا بود كه يك درخت عادي نيست.از آن درخت صدايــي بـه 

گوشش رسيد: 
ي أنَا االلهُ رَب الْعالَمين]؛١   [...يا موسي إن４

«اي موسي، من االله خداي جهانيانم...». 
[إن２ني أنَا االلهُ لا إله إلاّ أنَا فَاعبدني...]؛٢  

«به يقين، من االله هستم.معبودي جز من نيست.مرا پرستش كن...». 
[وَ أنَا اخْتَرتُك فَاستَمع لما يوحي]؛٣  

«من تو را[براي رسالتم]برگزيدم.اكنون به آنچه بر تو وحي ميشــود گـوش 
فرا ده». 

موسي كه با شنيدن اين صدا، هم مرعوب و هم مجــذوب شـده بـود، طبعـاً 
نوعي هيجان در او پيدا شد؛ ولي خداوند مهربان براي اين كه او را از هيجانزدگــي 

                                                           
١ـ سورهي قصص،آيهي٣٠. 

٢ـ سورهي طه،آيهي١٤. 
٣ـ همان،آيهي١٣. 
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بيرون آورده آرامش روحي به او بدهد، فرمود: 
[وَ ما تلْك بِيمينك يا موسي]؛١  

«اين چيزي كه در دستت هست، چيست اي موسي»؟ 
ــما شـده  شما اگر بخواهيد بچهاي را كه در حضور شما نشسته و مرعوب ش
ــد،از حـال مرعوبيـت بـيرون آورده بـه  است و جرأت حرف زدن به خود نميده
حرفش بياوريد،از او ميپرسيد: عزيزم، اسمت چيســت؟ايـن قلـم را كـه دسـتت 
هست از كجا آوردهاي؟تا جواب بدهد و بتواند با شما حرف بزند.خداوند مـهربان 

نيز با لطف و محبت خاصي پرسيد: اين كه در دست داري، چيست اي موسي؟ 
خود همين خطابهاي مكرر "يا موسي" براي او چه لذّتبخش و فرحانگيـز 
ــد و  بود!او هم ديد خداوند بزرگ با او خيلي خودماني صحبت ميكند، به نشاط آم
نـ  خواست اين فرصت صحبت را طولاني كند.به يك جمله اكتفا نكرد كه بگويد اي

عصاست، بلكه چند جمله پشت سر هم آورد: 
 ــآرِب يها مف يي وَ للي غَنَمش３ بِها ع ها وَ أهلَيؤُا ع [قال هي عصاي أتَوك２

اُخْري]؛  
ــه ميكنـم،بـا آن بـراي گوسـفندانم از  «گفت: اين عصاي من است؛به آن تكي

درختان برگ ميريزم و به وسيلهي آن نيازهاي ديگرم را برطرف ميكنم».٢ 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي١٧. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٨/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٩٠

كيفر جهنّميان 

دنيا آن چنان كوچك و كم ظرفيت است كه نه جاي پــاداش دادن بـه صالحـان 
ــه ميتـوان آدم جبـار خونخـواري را، كـه  است نه جاي كيفر دادن به ظالمان. چگون
ــتار  ميليونها آدم كشته است، در دنيا كيفر داد؟او را قطعهقطعه هم بكنند،در ازاي كش
ميليونها نفر كيفري نخواهد بود.آيا فرعون طاغي ياغي كه تنها براي جلــوگـيري از 
پيدايش موساي كليم�هزاران سر بريد و هزاران شكم دريد،صد هزاران طفل ســر 
ببريده شدـ تا كليماالله صاحب ديده شد،كيفرش همين بود كه چند قطــره آب از رود 
ــد و بـه آسـاني خفـهاش كننـد؟آيـا او ديگـر عذابـي نخواهـد  نيل در حلقش بريزن
ــت كـه  داشت؟اين كه از قانون عدل خدا به دور است و همين دليل بسيار روشني اس
حتماً و قطعاً بايد عالم ديگري در ماوراي اين عــالم باشـد تـا نيكوكـاران بـه پـاداش 

مناسب خود نايل گردند و تبهكاران به كيفر مناسب خود واصل شوند. 
در دنيا، نه ممكن است به علي و حسين�پاداش مناسب داد نه به معاويه و 
يزيد عليهما اللعنه． و العذاب كيفر مناسب؛ بلكه بهشت و جهنّم ابدي لازم است تا پاداش 

و كيفر آنان باشد.١ 

صورت برزخي 

يكي از علماي تهران، كــه سـالهاي متمـادي در حـوزهي علميـهي نجـف 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٨/هود. 
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ــد كـه او  اشرف اشتغال علمي داشته است، از يكي از بزرگان زهد و تقوا نقل ميكن
وقتي براي خودش دعا ميكرد، ميگفت:خدايا، اين الاغ را آدم كن!ما از اين سـخن 
تعجب ميكرديم و از ايشان مــيپرسـيديم: آقـا، شـما چـرا بـه ايـن عبـارت دعـا 
ميكنيد؟تبسم ميكرد و جواب نميداد،تا پس از سؤالهاي مكرر ما فرمود: ما كــه 
ــينقلي همدانـي(ره)كـه از اعـاظم  از محضر استاد بزرگمان، مرحوم آخوند ملاّ حس
رجال تربيت و تهذيب نفس بوده است، استفاده ميكرديــم، حـالات عجيبـي از او 
مشاهده ميكرديم. از جمله ميديديم كه ايشان وقتي براي زيارت به حــرم مطـهر 
امام اميرالمؤمنين علي�مشرف ميشود، موقع رفتن به حال عادي مــيرود ولـي 
موقع بيرون آمدن از حرم حالش منقلب ميشود.عبــا را سـر ميكشـد و بـا شـتاب 
بسيار از صحن و كوچه و بازار ردّ ميشود؛ به طوري كه آنگونه تند رفتن مناســب 

شأنشان نيست. 
از ايشان گاهي ميپرسيديم: آقا، شما چرا موقع خــروج از حـرم بـا عجلـه و 
ــا پـس از  شتاب غير عادي حركت ميكنيد؟از جواب دادن استنكاف] ميورزيد ت
ــه مـن وقتـي بـه حـرم مطـهر  اصرارهاي فراوان ما فرمود:واقع مطلب اين است ك
لـ  مشرف ميشوم و مورد لطف و عنايت حضرت ولي االله الاعظم قرار ميگيرم، مث
اين كه، پردههايي كنار ميرود و حقايق پنهاني را مشاهده ميكنم؛از جمله ايــن كـه 

صورت برزخي اشخاص براي من مكشوف ميشود. 

                                                           
] استنكاف: امتناع كردن. 
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(ما يك صورت ظاهر انساني داريم كه همــه آن را ميبيننـد و يـك صـورت 
باطني داريم كه بر اساس اخلاق و اعمال ما شكل گرفتــه اسـت.نـه خودمـان آن را 
ــاطني  ميبينيم نه ديگران.وقتي كه مرديم و اين ديوار بدن فرو ريخت، آن صورت ب
ــر اثـر  آشكار ميشود و ما در عالم برزخ به آن صورت خواهيم بود.تنها كساني كه ب
اعمال عبادي، نوري در باطن جانشان پيدا شده است، ميتوانند از پشت ديوار ايـن 
ــرايط خـاصي،  بدن، آن صورت باطني اشخاص را، آن هم گهگاهي با پيدا شدن ش

مشاهده كنند). 
ــي  باري،آن مرد بزرگ گفت: من پس از خروج از حرم مطهر، صورت برزخ
ــورت خـوك و برخـي را بـه صـورت  اشخاص را مشاهده ميكنم.بعضي را به ص
ــردم محشـورم. مـايل نيسـتم  خرس و گرگ و روباه و...ميبينم و از طرفي هم با م
كسي را به صورت منفوري ببينم و آنگاه در معاشرت با او از او احساس تنفّر كنــم؛ 
ــه خـارج ميشـوم، عبـا را سـر ميكشـم و حتّيالمقـدور  به همين علّت از حرم ك
ــداري  چشمهايم را ميبندم تا كسي را نبينم. با عجله خود را به خانه ميرسانم و مق
ــواري  از غذاهاي معمولي ميخورم و به حال عادي بر ميگردم.بعد، آن عالم بزرگ
ــأن خـود پرسـيدم:حـالا  كه ناقل اين ماجرا بوده، گفته است: من از استاد عظيمالشّ
ــورت  بفرمـاييد كـه ايـن بنـدهي حقـير را در عـالم مكاشـفهي خـود بـه چـه ص
ــود: واقـع  ديدهايد؟تبسمي كرد و جواب نداد.من تقاضا و التماس مكرر كردم.فرم
اـ،  اين كه تو را به صورت الاغ ديدم.حال، از اين روست كه در دعايم ميگويم:خداي
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اين الاغ را آدم كن. 
اي دريـده پـوستـين يـوسـفـان 

گـرگ برخـيزي از ايـن خواب گران 
ــزي  اي كسي كه عليالدوام به اين و آن ميپري و غيبت ميكني و آبرو ميري
و تهمت ميزني،بدان كه تو در باطن، صورت گرگي بــه خـود گرفتـهاي و پـس از 

مرگ، به صورت گرگي وارد عالم برزخ خواهي شد. 
گشته گرگان يك به يك خوهاي تو 

مـيدراننـد از غـضـب اعـضـاي تو 
ــه در  اين باورمان بشود كه بر اساس آيات و روايات، اگر با اين ملكات رذيله ك
باطن جان خويش انباشتهايم از دنيا برويم، در عالم برزخ، كه نميدانيم چند صــد يـا 
ــود بردهايـم  چند هزار سال طول خواهد كشيد، با جانوران درنّده و گزندهاي كه با خ

انيس و مونس خواهيم بود تا قيامت برپا شود و به حسابمان رسيدگي گردد. ١ 

قلب نوراني 

ــاز اسـت و صحنـههاي  در ميان ما هستند كساني كه چشم و گوش قلبشان ب
ــان كـه  هولانگيز جهنّم را ميبينند و نعرههاي وحشتبار جهنّميان را ميشنوند،چن

امام اميرالمؤمنين�در حالات انسانهاي متّقي ميفرمايد: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٨/هود. 
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ــا  آه آها فَهم فيها منَعمونَ وَ هم وَ الن２ارُ كَمن قَد رَ جن２ه．ُ كَمن قَد رَ (فَهم وَ الْ
فَهم فيها معذ２بونَ)؛ 

ــده كـه  «يقين و باور آنها به بهشت مانند يقين و باور كسي است كه آن را دي
ــون ايمـان كسـي  اهل آن در آن به خوشي به سر ميبرند و ايمانشان به آتش همچ

است كه آن را ديده كه اهل آن در آن گرفتار عذابند». 
 مادِه ي أجسـ ــهم فـ أرْوَاح رتَقتَس لَم ِهملَيااللهُ ع ي كَتَبلُ ال２ذلا الْأج لَو)

طَرفَه．َ عينٍ شَوقاً إِلَي الث２وابِ وَ خَوفاً من الْعقَابِ)؛١ 
ــان مقـرر فرمـوده اسـت، از  «و اگر نبود اجل و مدتي كه خدا[در دنيا]برايش

شوق ثواب و بيم عقاب، به قدر چشم بر هم زدني جان در بدنشان قرار نميگرفت». 
اـ  آن بيداردلان با ما خفتهدلان خيلي فرق دارند؛آنها در ميان ما هستند ولي با م

نيستند.از زمين تا آسمان با ما فاصله دارند. 
ــه  داستان حارثه． بنمالك را شنيدهايم: رسول خدا�پس از نماز صبح، ك
ــواب  به جماعت در مسجد برگزار شد،جواني را ديد كه از طول شب زندهداري خ

بر او غلبه كرده و سرش به سينهاش خم ميشود.ايستاد و فرمود: 
چگونه صبح كردي(حالت چگونه است)؟ 

گفت: من به حد يقين رسيدهام اي رسول خدا. 
ــت و نشـانهي تحقّقـي دارد،نشـان  رسول خدا�فرمود: هر يقيني علام

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٩٣. 
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تحقّق يقينت كدام است؟ 
عرض كرد: 

ــبها بـه  اين يقين من است اي رسول خدا كه پيوسته محزونم ميسازد و ش
بيداري و روزها به روزه داريام وا ميدارد.آن چنــان صحنـهي محشـر و حسـاب 
ــف حسـاب  باورم شده است كه گويي كه ميبينم محشر به پا شده و خلايق به موق

آمدهاند و من در ميانشان هستم. 
يـ  گويي اهل بهشت را ميبينم كه روي تختها تكيه زدهاند و غرق در رفاه و خوش
نـد.صـداي  اـد ميكش هستند و جهنّميان را ميبينم كه ميان آتش شكنجه ميشــوند و فري

شعلهور گشتن آتش را ميشنوم كه در گوشم ميپيچد و طنين ميافكند. 
يا رسول االله بگويـم سر حشـر------- در جهان پيدا كنـم امـروز نشر 
جمله را چون روز رستاخيز من------- فاش ميبينم عيان از مرد و زن 

لْ مـرا تـا پـردههـا را بـردرم-------/تا چو خورشيدي بتابد گوهرم  ه
كر شد اين گوشم زبانـگ آه آه--------وز حنين و نالـهي واحسـرتاه 

...]؛١  س يا حسرتي علي ما فَرطْتُ في جنْبِ االلهِ [أنْ تَقُول نَفْ
هين بگويم يا فروبندم نفس------- لب گزيدش مصطفي يعني كه بس 
هـر كـردنـد و دهانـش دوخـتند  آموختند-------م هر كه را اسرار حق

رسول خدا�به اصحاب خود فرمود: 

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٥٦. 
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(هذا عبد نَورَ االلهُ قَلْبه بِالايِمانِ)؛ 
«اين بندهاي است كه خدا قلب او را به نور ايمان منور فرموده است».١ 

مراقب سخن خود باشيم 

آخر وَ ذَكَر االلهَ كَثيراً]؛٢   [...لمن كانَ يرجوا االلهَ وَ الْيوم الْ
اـس  آن كسي از رسول تأسي ميكند كه به خدا و روز قيامت باور دارد و بر اس
اين خدا و قيامت باوري هرگز از ياد خدا فارغ نيست.در هر جا و در هر حــال و در 
هر كاري، ياد خدا و ياد حساب و كتاب خدا او را از كجروي باز ميدارد و اخلاـق و 
ــه  اعمالش را متّحد با صلاح و سداد] ميكند كه اين است مراد از «ذكر كثير خدا».ن
اينكه يك تسبيح صد دانهاي به دست بگيرد و عليالدوام به زبـان «سـبحان االله» و 
ــاد خـدا باشـد و بـه عمـل، منحـرف از  «لااله الااالله» بگويد؛ اما به قلب، عاري از ي
دستورهاي حلال و حرام خدا.اين كه ذكر خدا نيست. اين عليالتّحقيق، اســتهزاي 
اـيند  خداست و سرانجام ابتلا به آثار شوم آن حتمي است؛اگر چه اين سخنان خوش

بسياري از مردم ما نيست و در ذائقهي فكرشان تلخ است و ناگوار،اما: 
چه خوش گفت آن پير دارو فروش 

شـفـا بايـدت داروي تـلـخ نوش 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 
٢ـ سورهي احزاب،آيهي٢١. 

داد: استواري و پايداري.  س [
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آن كس كه به شما داروي تلخ ميدهد، در واقع خدمتكار شماســت.ولـي آن 
كس كه براي كمترين كار خوب، شما را در غرفههاي اعلاي بهشتي جا ميدهد، در 
ــل بـراي همـه كـس شـفا نيسـت؛در مـزاج بيمـار  واقع دوستدار شما نيست.عس
ــيئات اخلاقـي را (بـه خـاطر  حصبهاي موجب مرگ است.مردم مغرور مبتلا به س
اينكه پاي منبر ما بر سر و سينه زدهاند و اندكي گريستهاند) بشــارت بهشـت دادن، 

در حقيقت، راه جهنّم را پيش پاي آنها هموار ساختن است. 
ــامت در جـانش نشسـته باشـد، اصـلاً  آري، كسي كه ايمان به خدا و روز قي
نميتواند بدون فرمان خدا نگــاهي بكنـد،حرفـي بزنـد و كسـب و كـاري داشـته 
باشد.در اين صورت است كه ميشود گفت او ذاكر به ذكر كثير خداست؛ وگرنه بــا 
اين بيپروايي و بيبندوباري كه ما در همهي كارهايمان داريم، اصلاً ذكري از خـدا 

نداريم تا چه رسد به ذكر كثير خدا. آنچه بر ما منطبق است همين آيه است كه: 
[ألْهاكُم الت２كاثُر]؛  

«اين افزون طلبيها و روي هم انباشتنها ما را [از ذكر و يــاد خـدا و روز جـزا 
بازداشته و] سرگرم خود ساخته است». 

ــي در حـد خـودش ميخواهـد زيـاد داشـته باشـد و قـانع بـه كـم  هر كس
نميشود.بنده در حد خودم ميخواهم منبر و مســتمع زيـاد داشـته باشـم و انبـوه 
ــند  جمعيت در پاي منبرم بنشينند و صفهاي مأمومين پشت سرم آن قدر زياد باش
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ــختي بـه گوشـم  كه صداي[...اِن２ االله مع الصابرين]١از دورترين نقاط مسجد به س
ــذارم و از خـدا طلبكـار هـم  برسد.تازه اين را هم به حساب ترويج دين خدا ميگ
ميشوم. غافل از اين كه با همين وهم، ملعبهي] دست شيطان شدهام و نفــهميدهام 
ــد  كه زياد شدن جمعيت مأموم و مستمع، سبب سنگينتر شدن بار مسئوليتم خواه
اـ االله  ن عاذَ بود.تضييع عمر ده نفر گناه سبكتري دارد تا تضييع عمر صد يا هزار نفر؛اَ

نا.٢  ت ومه．ِ غَفلَ هنا من نَ ب نا وَ نَ نفُس رور اَ من شُ

درسهاي زندگي 

ـــدگــي   بسـيار لازم اسـت كـه مـا كتابهـاي نوشـته شـده راجـع بـه زن
پيامبراكرم�را زياد بخوانيم.برنامهي صحيح زندگي همان است كــه او آورده 
است.تمــام جزئيـات گفتـار و رفتـارش درس اسـت.نحـوهي حـرف زدن،نگـاه 

كردن،نشستن و برخاستن،غذا خوردن و...همه درس است و تربيت. 
مادري بچهي يك يا دو سالهاش را نزد آن حضرت آورد و گفــت:يـا رسـول 
االله، دوست دارم اين بچــه را روي دامنـت بنشـاني و دسـتي بـر سـرش بكشـي و 

دربارهاش دعا كني. 
ــن  آن حضرت با كمال خوشرويي بچه را گرفت و روي دامنش نشانيد.در اي

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي١٥٣. 

به: بازيچه.  لعم [
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 
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نـ  حال، بچه ادرار كرد.زن از جا جست تا بچه را بردارد.رسول اكرم�فرمود: اي
كار را نكن. 

(لا تَزْرِموا بِالصبِي)؛١ 
نـ  ادرار بچه را قطع نكنيد؛او دارد كار طبيعي خودش را انجام ميدهد،دامن م
ــه  با زمين براي او فرقي نميكند.دامن من با اندكي آب پاك ميشود؛ اما خشونتي ك
اين بچه از شما ببيند و سر آن را هم نفهمد، تا آخر عمر عقــدهاي در روحـش بـاقي 
ــر سـرش ميكشـيد و  ميگذارد.بچه ادرار ميكرد و رسول خدا� هم دست ب
دربارهاش دعا ميكرد!!مادر هــم نـه تنـها شـرمنده و خجلـتزده نميشـد، بلكـه 

احساس سرور و احترام ميكرد.٢ 

اوّل عبد بعد رسول 

ــول اكـرم�را ديـد كـه  زني باديهنشين به شهر آمد و در گذرگاهش رس
روي زمين نشسته است و غذا ميخورد.تعجبكنان ايستاد و گفت: 

س جلُوسه)؛  لج (يا محمد وَ االلهِ ان２ِك لَتَأكُلُ اَكْلَ الْعبد وَ تَ
«به خدا قسم، تو مانند برده روي زمين مينشيني و مانند برده غذا ميخوري». 

فرمود: 
(وَيحك اَي عبد اَعبد منّي)؛ 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد١٦،صفحهي٢٤٠. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 
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«اي زن، كدام بنده از من بندهتر است»؟ 
او تمام كمالش در اين است كه بندهي خداست.ما هم در تشهد نمــاز، وقتـي 

ميخواهيم شهادت به كمالش بدهيم، ميگوييم: 
(اَشْهد اَن２ محمداً عبده وَ رَسولُه)؛ 

ل عبد است و بعد رسول است.رسالتش هم به خاطر بنده بودنش است.١  اوّ
ــهاي درسـت كـرد و  زن گفت:لقمهاي از طعامت به من بده.پيامبر�لقم

جلو برد.او كه زن خوش سليقهاي بود گفت: 
(لا وَ االلهِ اِلاّ ال２تي في فَمك)؛ 

«نه،به خدا قسم [اين را نميگيرم]،آن لقمه را كه در دهانت هست ميخواهم». 
ــت و بـا  پيامبراكرم�لقمه را از دهانش بيرون آورد و به او داد.او هم گرف
ــن داسـتان فرمـود: آن زن تـا آخـر  رغبت تمام خورد.امام صادق�پس از نقل اي

عمرش بيماري به خود نديد.٢ 

جا دادن به مسلمانان براي نشستن 

ــت.رفـت تـا  مردي وارد مسجد شد و ديد كه پيامبراكرم�تنها نشسته اس
كنار آن حضرت بنشيند.حضرت اندكي از جاي خود كنار رفت و براي او جا باز كرد. 
مرد گفت:يا رسول االله،جا وسيع است، احتياجي به كنار رفتن نيست.فرمود: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 

٢ـ بحارالانوار،جلد١٦،صفحات٢٢٥و٢٢٦؛نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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جلُوس اِلَيه اَنْ يتَزَحزَح لَه)؛١  آه يريد الْ (اِن２ حق الْمسلمِ علَي الْمسلمِ اذِا رَ
«حق مسلمان بر مسلمان اين است كه وقتي ديد ميخواهــد كنـار او بنشـيند، 

اندكي از جاي خود دور شود و براي او جا باز كند».٢ 

بدون دعوت بر سفرهاي حاضر نشو 

كسي پيامبراكرم�را براي صرف غذا دعوت كرد؛فرمود:من تنها يا با اين 
چهار نفري كه نزد من هستند؟عرض كرد: شما پنج نفر تشريففرما بشويد. 

روز موعود به سمت منزل ميزبان حركت كردند.بين راه، فرد ديگري لاحقـ] 
ــق فرمـود: تـو دعـوت  شد و شش نفر شدند.به در خانه كه رسيدند، به آن فرد لاح
نداري. صبر كن من از صاحبخانه استيذان] كنــم، آنگـاه بيـا.اينـها جزئيـات امـور 

زندگي است كه مورد توجه دين مقدس است.٣ 

مراقب نيش زبان خود باشيم 

ــده  هم اكنون من حرف ميزنم، موجي در هوا ايجاد ميكنم، آن موج الان دي
نميشود و لحظهاي بعد هم به ظاهر از بين ميرود، ولي از ديد فرشــتگان موكّـل از 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد١٦،صفحهي٢٤٠. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 
] لاحق: ملحق شده،متّصل شده. 

] استيذان: اذن خواستن،اجازه گرفتن. 
٣ـ بحارالانوار،جلد١٦،صفحهي٢٣٦؛نقل از صفير هدايت٢٩/هود. 
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ــع خـود، بـه مـن  جانب خدا پنهان نميماند و با كمال دقّت ضبط ميشود و به موق
برميگردد.قرآن ميفرمايد: 

ــولٍ  مالِ قَعيد$ ما يلْفظُ من قَ يانِ عنِ الْيمينِ وَ عنِ الش４ [إذْ يتَلَق２ي الْمتَلَق４
إلاّ لَديه رَقيب عتيد]؛١  

«دو گيرندهي حرف و عمل در چپ و راست انسان نشستهاند.[كوچكترين] كلمهـاي 
از زبانش صادر نميشود، مگر اين كه نگهبان آمادهاي آن را ميگيرد و ضبط ميكند». 

نوار ضبط شما انسانهاي ضعيف آن چنان دقيق اســت كـه صـداي تنفّـس 
ــادر  گوينده را پس از مرگ و پوسيدنش عيناً تكرار ميكند. آيا نوار ضبط خداوند ق
مطلق چگونه خواهد بود كه عــلاوه بـر نفسهـاي شـما، كـوچكتريـن حركـت 

مردمك چشم شما و باريكترين جنبش مغز شما را ضبط ميكند كه: 
خْفي الصدورُ]؛٢   [يعلَم خائنَه．َ الْأعينِ وَ ما تُ

ــه بـود:  نقل شده است كه يكي از صلحا را پس از مرگ در خواب ديدند. گفت
حالم خوب است؛ تنها هفتهاي يك بار عقربــي ميآيـد و زبـانم را نيـش ميزنـد و 
ميرود!از نيش او سراپاي بدنم ميسوزد؛ تا آرام ميشوم، باز هفتهي بعد ميآيـد.از 
ــا زبـانش افـراد را بـه صـورت  حالش كه تحقيق كردند، معلوم شد آدمي بوده كه ب

شوخي يا جدي نيش ميزده و دلها را ميسوزانده است.٣ 
                                                           

١ـ سورهي ق،آيات١٧و١٨. 
٢ـ سورهي غافر،آيهي١٩. 

٣ـ نقل از صفير هدايت٣٠/هود. 
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 ٢٠٣

فرجام بدرفتاري با زيردستان 

قصهي سعدبن معــاذ (صحـابي پيـامبراكرم�)را شـنيدهايم.متأسـفانه 
اينگونه قصهها كه بايد درس آموزندهي زندگي باشد، براي امثال من دست مايهي 
كارم شده كه منبري تحويل بدهم و براي بسياري از مســتمعين نـيز سـرگرمـي يـا 
رسيدن به ثواب؛با اين كه بايد اين قصه نصب العين هر مرد و زني، حداقلّ در داخل 

خانهاش، باشد و جلوي تندخويي و بدزباني او را بگيرد. 
يـيع  سعدبن معاذ مرد بسيار صالحي بود؛ آن چنان كه رسول اكرم�در تش
جنازهاش تا كنار قبرش آمد و حتي خودش او را در داخل قــبر گذاشـت.مـادرش 
ــالت كـه ايـنچنيـن مـورد لطـف رسـول خـدا قـرار  گفت:اي سعد، خوشا به ح
ــظ و تنبـه دادن بـه ديگـران فرمـود: امـا قـبر  گرفتهاي!رسول اكرم� براي وع
ــيز مـردم، فرمـود: اندكـي در داخـل  هماكنون فشارش داد.پس از سؤال تعجبآم

خانهاش تندخو بود.١ 
چون ز خشم آتش تو در دلها زدي----- مـايـهي نـار جـهـنّم آمــدي 

آتـشت اينجا چو مـردم سوز بـود-----آنچـه از وي زاد مـردافروز بود 
ايـن سخنهاي چـو مار و كژدمـت ---- مـار و كژدم گردد و گيرد دمت٢ 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٧٣،صفحهي٢٩٨. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٣٠/هود. 
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 ٢٠٤

سفارش به خوشرفتاري 

ــار بـدش بـراي همسـر و  آن مرد يا زني كه فضاي خانه را با اخلاق بد و گفت
فرزندانش همانند قبري تنگ و تاريك و پر فشار ساخته است،مطمئن باشد كه پس 
فرهاي تنگ وتاريك و پرفشار و پرعــذاب خواهـد بـود.هسـتند  از مرگ، قبرش ح
افرادي كه وجودشان براي ديگران مايهي خير و وسيلهي آسايش است،ولي بــراي 
همسر و فرزندانشان مايهي شر و وسيلهي آزار و رنجش است؛در صورتــي كـه در 
ــت و  دين ما رعايت حقوق همسران و فرزندان و خويشاوندان مقدم بر ديگران اس
باز، هستند در ميان مردم كساني كه به همسر و فرزندانشــان طـوري ميرسـند كـه 
ــند  والدينشان را فراموش ميكنند و بعضي به عكس، آن چنان به والدينشان ميرس
ــلاف  كه همسر و فرزندانشان را فراموش ميكنند؛در صورتي كه هر دو روش برخ

دستور دين و قرآن ماست. 
قرآن كريم همان گونه كه راجع به والدين سفارش كرده: 

...]؛١  [...بِالْوالدينِ إحساناً
راجع به همسران نيز سفارش كرده: 

...]؛٢  [...وَ عاشروهن بِالْمعروفِ
با آنان خوشرفتار باشيد و حق هر دو گروه را رعايت كنيد. 

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٨٣ . 
٢ـ سورهي نساء،آيهي١٩. 
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 ٢٠٥

امام اميرالمؤمنين�ضمن يكي از وصايايش فرموده است: 
خَلْقِ بِك)؛١  (لا يكُن أهلُك أشْقَي الْ

«طوري نباش كه خانوادهات به خاطر تــو بدبختتريـن مـردم باشـند [و در 
تمام شئون زندگيشان از دست تو زجر بكشند و احساس محروميت كنند]».٢ 

مونس انسان در برزخ 

اـ  از قيسبنعاصم، كه از اصحاب رسول خدا�بوده، نقل شده است كه: ب
جمعي از بنيتميم] به حضور رسول اكرم�شرفياب شديم و گفتيم: يا رسـول 
االله، ما در بيابان زندگي ميكنيم و كمتر ميتوانيم از بركات محضر شما برخــوردار 
ــت  گرديم. موعظهاي بفرماييد تا از آن بهرهمند شويم.آن حضرت به وعظ و نصيح

آنان پرداخت و ضمن آن فرمود: 
تـَ  س لا بدلَك من قَرِينٍ يدفَن معك وَ هو حي وَ تُدفَن معه وَ انَْ يا قَي وَ ان２ِه)

ميتٌ)؛ 
«حقيقت اين كه اي قيس، هنگام دفن شدن، موجود زندهاي با تو دفن خواهـد 

شد و او در تمام مدت برزخ، قرين و همنشين تو خواهد بود». 
(فَانْ كانَ كَرِيماً اَكْرمك وَ اِنْ كانَ لَئيماً اَسلَمك)؛ 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،نامهي٣١،قسمت١٦. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٣٠/هود. 
] بني تميم: نام قبيلهاي بوده است. 
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 ٢٠٦

«حال،آن قرين اگر موجــودي شـريف و كريـم باشـد، تـو را گرامـي خواهـد 
داشت و اگر پست و لئيم] باشد، تو را تسليم حوادث رنجبار خواهد ساخت». 

(ثُم لا يحشَر اِلاّ معك وَ لا تُحشَر اِلاّ معه وَ لا تُسأل اِلاّ عنْه)؛ 
«و او جز تو با كسي محشور نميشود و تو نيز جز او با كسي محشور نميگــردي 

و در روز محشر، جز دربارهي او مورد باز خواست از چيزي واقع نميشوي». 
ــاً  س اِلاّ بِه وَ اِنْ كانَ فاحش ْتَأن حاً لَماِنْ كانَ صال ن２هحاً فَااِلاّ صال لْهعج (فَلا تَ

شُ اِلاّ منْه وَ هو عملُك)؛  تَوحلا تَس
«پس تا ميتواني او را شايسته و صالح گردان؛ چرا كه اگــر او صـالح باشـد،[در 
ــد باشـد، موجـب  طول مدت برزخ] مايهي انس و آرامش تو خواهد بود و اگر فاس
ــالم بـرزخ و  ترس و وحشت و ناآرامي تو خواهد شد و آن قرين و يار ملازم تو در ع

محشر، عمل و كردار توست». 
ــول خـدا� را يكـي از حضـار در آن  آنگاه اين سخنان حياتبخش رس

مجلس به رشتهي نظم درآورد. از جمله اين چند بيت است: 
لُ  فْعي الْقَبر ما كانَ يالفَتي ف اِن２مـا////////// قَرين ك ـعالـ ف ـن ـرِيـناً م ر قَ ي خَ تَـ
لُ  معي كانَ ياِلا２ ال２ذ ه ن قَبـلـ ما يصحب الانسانَ من بعد موته ------وَ مـ فَ

ل١ُ  ح ر ي م م ثُـ ندهـ ه----- -يقـيم قَليلاً عـ لـ ـيف لاَهـ نـسانُ ضـا الا الاَ اِن２م
ــش انتخـاب كـن كـه همنشـين  «از كردار خود دوست و همنشيني براي خوي

                                                           
] لئيم: بدسرشت. 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٧،صفحات١٧٥و١٧٦. 
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 ٢٠٧

انسان در قبر همان است كه در دنيا انجام ميدهد و چارهاي جز آمــاده سـاختن آن 
قرين براي عالم پس از مرگ و روز جزا نيست. هــان! كـه انسـان در ميـان كسـانش 

ميهماني بيش نيست كه چند روز در ميانشان درنگ كرده آنگاه ميرود».١ 

 �سادهزيستي پيامبراكرم

هر مسلماني موظّف است كه از روال زندگي فرستادهي خدايش آگاه گــردد و 
بكوشد تا در زندگي خويــش از آن حضـرت تأسـي كنـد.اينجـا چنـد جملـهاي از 
نهجالبلاغه، كه گوشهاي از حالات آن رسول گرامي را نشان ميدهد، بشــنويم؛ زيـرا 
بــهترين كســي كــه ميتوانــد از زنــدگــي پيــامبراكرم�خــبر بدهـــد 
ــت، علـي�  اميرالمؤمنين�است،چرا كه نخستين كسي كه به پيامبر� پيوس
ــش جـدا شـد، علـي�  بود و آخرين كسي هم كه از بدن پيامبر� پس از رحلت
ــادر از كعبـه درآمـد و هنـوز چشـم بـه روي مـادرش  بود.نوزادي كه روي دست م
نگشوده، چشم به چهرهي آسماني پيامبر� گشود، علي� بود.آن كـس كـه در 
اـل، آن  تمام دوران نبوت پيامبر�در همه جا سايهوار دنبالش بود، علي�بود.ح

علي� است كه از گوشهاي از زندگاني سراسر نور آن منبع انوار سخن ميگويد: 
)؛  دبه．َ الْعجِلْس س لج ضِ وَ ي (...وَ لَقَد كَانَ� يأكُلُ علَي الْأرْ

«...[پيامبر�]روي زمين[بدون اين كه خواني بگســترد]طعـام ميخـورد و 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٠/هود. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٠٨

مانند نشستن بنده[دو زانو]مينشست[بسان متكبران پا روي پا نميانداخت]». 
خْصف بِيدهِ نَعلَه وَ يرقَع بِيدهِ ثَوبه)؛  وَ ي)

«به دست خودش [پارگي] كفشش را ميدوخت و جامهاش را وصله ميكرد». 
)؛١  خَلْفَه ف (وَ يركَب الْحمارَ الْعارِي وَ يردِ

ــي را هـم پشـت سـر خـودش  «بر الاغ برهنه[بدون پالان]سوار ميشد و كس
سوار ميكرد». 

 مدـ (لا يدع اَحداً يمشي معه اذِا كانَ راكباً حتّي يحملُه معه فَانْ ابَي قال تَقَ
اَمامي وَ اَدْرِكْني في الْمكانِ ال２ذي تُريد)؛٢ 

«وقتي سوار بر مركب بود،نميگذاشت احدي پياده با او راه برود. ميگفــت: 
يا پشت سر من سوار شو يا جلوتر از من برو و در نقطهاي بايست تا من برسم». 

ه．ُ  ا فُلانَـ ول يـ ـاوِير فَيقُـ (وَ يكُونُ الستْر علَي بابِ بيته فَتَكُونُ فيه الت２صـ
ي إذَِا نَظَرتُ إِلَيه ذَكَرتُ الدنْيا وَ زَخَارِفَها)؛  إِن４ ي فَ إِحدي أزْوَاجِه غَيبِيه عن４ ل

«بر در اتاقش پردهاي آويختــه بـود كـه بـر آن صورتهـايي[از گـل و گيـاه و 
ــن  چمن]نقش شده بود؛به يكي از همسرانش ميفرمود: اي زن، اين پرده را از ديد م
پنهان كن؛ زيرا وقتي به آن نگاه ميكنم، دنيا و آرايشهاي آن برايم تداعي ميشود». 

بعد، اميرالمؤمنين�ميفرمايد: او چرا اين كار را ميكرد؟ 
خذَ منْها رِياشاً وَ لا يرجو فيها مقَاماً)؛  (لكَيلا يت２

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٦٠. 

٢ـ بحارالانوار،جلد١٦،صفحهي٢٣٦. 
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 ٢٠٩

«براي اين كه مبادا به فكر فراهم ساختن ساير آرايشها و تجملات دنيا بيفتــد 
و دنيا را قرارگاه و جاي آرميدن بپندارد». 

خَصها عنِ الْقَلْبِ وَ غَيبها عنِ الْبصرِ)؛  سِ وَ أشْ (فَأخْرجها من الن２فْ
ــيرون كـرد و[زينـت آن را]از جلـو  «لذا[علاقه به]دنيا را از خود دور و از دل ب

چشم پنهان گردانيد». 
(وَ كَذَلك من أبغَض شَيئاً أبغَض أنْ ينْظُر إِلَيه وَ أنْ يذْكَر عنْده)؛ 

«آري، چنين است رفتار كسي كه چيزي را دشمن ميدارد؛ نــه دوسـت دارد 
آن را ببيند و نه اسم آن را بشنود». 

بعد اميرالمؤمنين�ميفرمايد: 
ــر االلهُ  (وَ لَو لَم يكُن فينَا إِل２ا حبنَا ما أبغَض االلهُ وَ رَسولُه وَ تَعظيمنَا ما صغ２

وَ رَسولُه لَكَفَي بِه شقَاقاً للّه وَ محادَّه．ً عن أمرِ االلهِ)؛١ 
«بنابراين، اگر نبود در ما مگر همين يك خصلت كه دوست ميداريم آنچـه را 
خدا و رسولش دشمن داشــتهاند و بـزرگ ميشـماريم آنچـه را خـدا و رسـولش 
ــش ميشـماريم و  كوچك شمرده اند[يعني ما دنيا را هم دوست ميداريم هم بزرگ
اگر نبوددر ما جز همين يك عيــب]كـافي بـود كـه مـا در زمـرهي مخـالفين خـدا و 

سركشان از فرمان خدا به حساب آييم». 
ـــاده زيســتي  حـال، آيـا بهراسـتي ايـن تجمـل گرايـي مـا در زنـدگـي بـا س

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٥٩،قسمت٤. 
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 ٢١٠

پيامبراكرم�كه به فرمان خدا اسُوه و الگوي ما در زندگي است، قابل تطبيق اسـت؟ 
ــهي مقـابل آن رسـول  ما به هر قسمت از زندگي خود كه مينگريم، ميبينيم كه در نقط

گرامي حق قرار گرفته و روز به روز هم فاصلهي ما از آن جناب بيشتر ميشود.١ 

مهم منش قرآني است 

به يكي از نداهاي قرآن گوش فرا دهيم: 
ــوا االلهَ إن２  س ما قَدمتْ لغَد وَ ات２قُ [يا أيها ال２ذين آمنُوا ات２قُوا االلهَ وَ لْتَنْظُر نَفْ

االلهَ خَبِير بِما تَعملُونَ]؛٢ 
«اي مؤمنان [و اي باورمندان به خدا و روز جزا]از خدا پروا كنيد و هــر كسـي 

بنگرد كه براي فردا چه پيش فرستاده است...». 
ــم] از  وا االلهَ]آمده است.[از خدا بترسيد و باز ه در اين آيه دو بار جملهي[ات２قُ

خدا بترسيد و بدانيد كه خدا از تمام آنچه عمل ميكنيد،آگاه است. 
ــان دهنـدهي قـرآن در كـدام قسـمت از زنـدگـي مـا  حال، آيا اين نداي تك
دگرگوني ايجاد كرده و آن را قرآني ساخته است؟آيا اين بازار و كسب و كار مــا، بـا 
اين آلودگي شرمآور به رباخواري،بازاري قرآني اســت؟ آيـا ادارات مـا بـا رشـوه 
ــا آموزشـگاههاي مـا بـا اختـلاط  خواريها و مشكلتراشيها و... قرآني است؟آي
ــابقه در بيحيـايي  پسران و دختران جوان قرآني است؟آيا خيابانهاي ما با اين مس

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٠/هود. 

٢ـ سورهي حشر،آيهي١٨. 
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 ٢١١

زنان و دختران، آن هم در لفّافهي حجاب اسلامي، قرآني است؟ 
البتّه، ما بعد از انقلاب به قرآن خيلي نزديــك شـديم؛امـروز از همـه جـاي ايـن 
ــه گـوش ميرسـد؛در حوزههـا و دانشـگاهها،در دبسـتانها و  مملكت صداي قرآن ب
ــان و جوانـان و كودكـان سـخن از قـرآن  دبيرستانها،در مجالس و محافل مردان و زن
است.حتّي در اوايل انقلاب، در تمام ايامي كه مجلس شوراي اسلامي تشكيل ميشد و 
نمايندگان ملّت در آن حضور مييافتند، ابتدا آيـاتي از قـرآن مجيـد تـلاوت ميشـد و 
ــراي  بخشهايي از فرمان امام اميرالمؤمنين�به مالك اشتر ( كه عاليترين دستورها ب
اـن  سياستمداران است) خوانده ميشد و اين بهراستي شايستهي تقدير و تكريم از بندگ
ــن  خدا و شكرگزاري به درگاه خدا بود و اكنون نيز هست.ولي ياللاسف كه ما پس از اي
ــلاً از قـرآن فاصلـه گرفتيـم و اينـك چنـان  همه نزديك شدن به قرآن، اندك اندك عم

شدهايم كه بايد بگوييم قرآن در عين اين كه در ميان ما هست، در ميان ما نيست. 
آري،قرآن از حيث علم و قرائت و تفسير در ميان ما هست.عالمان و قاريان و 
تـورهايش در  مفسران، از مردان و زنان، بسيار فراوانند؛ اما قرآن از حيث عمل به دس
ب  رـ ميان ما نيست،زيرا عاملان به قرآن و رعايت كنندگان حدود آن بسيار اندكند.قُ
علمي ما به قرآن اكنون روزافزون است؛ اما معالاسف، عمــلاً دور شـدن مـا هـم از 
دـ  قرآن اكنون روزافزون گشته و عاقبت كار به كجا منتهي شود، نميدانيم. از خداون

بزرگ فرج ولي اعظمش را ميطلبيم.١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣١/هود. 
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 ٢١٢

 �استقامت خارقالعادهي رسول اكرم

ـــان داد،  و راسـتي اسـتقامتي كـه پيـامبراكرم�در ايـن راه از خـود نش
محيرالعقول است و جــز امـداد الـهي عـامل ديگـري را نميتـوان در آن دخـالت 
ــش مددكـار،  داد.آدمي كه نه ثروت دارد نه قدرت نه اعوان و انصار و نه قوم و خوي
كـ  اعلان مبارزه كرده است؛ نه با يك فرد و يك جمعيت، نه با يك ده و يك شهر و ي
ل] عالم،اعم از يهود و نصارا و مجوس، بتپرســت  حل و ن لَ مملكت، بلكه با تمام م
ــه  و ستارهپرست و آتشپرست؛ آن هم مبارزه با تمام عقايد و اخلاق و اعمالشان ك
ميگفت:تمام شئون زندگيتان فاسد است و منافي بــا شـرافت و كرامـت انسـاني 
است و من از سوي خالق شما مأمورم تا بساط اين همه را برچينــم و از نـو طرحـي 
ــمنان مسـتكبر بـا چـه  ديگر بريزم و بديهي است كه در چنين ميداني، از سوي دش
صدمات و لطمات شكننده و طاقتفرسايي مواجه خواهد شد و چنان كه ميدانيـم 
مواجه شد. سيزده سال تمام عليالدوام در مكّه مبتلا به شكنجههاي بيرحمانهي آن 
ــألوفش بـه مدينـه  سنگدلان بود و سرانجام به امر خدا مأمور به هجرت از زادگاه م
گرديد و آنجا هــم كـه ده سـال اقـامت داشـت، قسـمت عمـدهي اوقـاتش يـا در 
ــگ بـا آنـها  ميدانهاي جنگ دفاعي با دشمنان مهاجم بود يا به تهيهي مقدمات جن
ــام ديـن بـه مسـلمانان  ميپرداخت و در عين حال، اشتغال به تعليم معارف و احك

                                                           
] نحل: جمع نحله،به معني دينها. 
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 ٢١٣

ــالك خـارج  داشت و كساني را براي تبليغ دين به اطراف ميفرستاد.سفرايي به مم
اعزام ميكرد و سفرايي از ممالك خارج ميپذيرفــت.بـه سـؤالات و اعتراضـات 
ــال اقـامتش در  دانشمندان يهود و نصارا و اديان ديگر پاسخ ميداد و در مدت ده س
مدينه،قريب به هشتاد جنگ و درگيري با دشمنان پيش آمد كه در بسياري از آنــها، 
كه غزوه ناميده شده است، شخصاً لباس رزم ميپوشيد و در جبههي جنگ حــاضر 
ــوهي قَضائيـه و هـم قـوهي  ميشد وخلاصه، او به تنهايي هم قوهي مقننّه بود هم ق
مجريه،هم فرمانده كلّ قوا بود هم سرباز فداكار در ميدان جنگ،هم پنج نوبت امــام 
اـوم و  ق جماعت در محراب بود هم واعظ و خطيب بر منبر و راستي كه از اين روح م
تـ  ل جز معجزه و خارقالعاده نميتوان تعبير ديگري داشت.يعني عالم طبيع تحمم
ــداد  توانايي پرورش چنين عزم آهنين و ارادهي پولاديني را ندارد و جز از طريق ام

غيبي الهي تحقّق پذير نيست و لذا خدايش فرمود: 
[فَاستَقم كَما اُمرتَ وَ من تاب معك]؛ 

ــو [در مسـير ايمـان و  «همانگونه كه امر شدهاي استقامت كن و همراهان ت
بازگشت به سوي خدا نيز بايد در پيروي از تو] استقامت كنند». 

ــتقامت كردنـد؛از مـال و جـان و عزيزانشـان در راه  و آنها نيز حقّاً خوب اس
تبعيت از پيامبر عظيمالشّأنشان گذشتند.١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٣١/هود. 
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 ٢١٤

سفارش امام كاظم�به صفوان جمال 

ن  (قال رَسول االله اذِا كانَ يوم الْقيامه．ِ نادَي منادٍ اَين الظ２لَمه．ُ وَ اَعوانُهم مـ
لاقَ لَهم دَواه．ً اَوْ ربَطَ لَهم كيساً اَوْ مد لَهم مده．َ قَلَمٍ فَاحشُروهم معهم)؛١ 

«رسول خدا فرمود: روز قيامت كه شود،منادي ندا كنــد: كجـايند ظالمـان و 
كمككاران ظالمان؟حتي كسي را هم كه براي آنها قلم و دواتي آماده كرده است بــا 

آنها محشور كنيد». 
و همچنين آن حضرت فرمود: بر يكي از درهاي جهنّم اين سه كلمــه نوشـته 

شده است: 
ــانَ  ،اذََل االلهُ من اَع تيلَ الْباَهانَ اَه نااللهُ م اذََل، لامساَهانَ الا نااللهُ م اذََل)

خْلُوقين)؛٢  لْمهمِ للي ظُلْمع مينالظّال
«خدا ذليل كند كسي را كه به اسلام اهانت كند،خدا ذليل كند كســي را كـه بـه 
اهل بيت اهانت كند،خدا ذليل كند كسي را كه به ظالمان در مسير ظلم به بنــدگـان 

خدا كمك برساند». 
ــه شـتر بـه  صفوان جمال از دوستداران اهل بيت�بود و كارش اين بود ك

مردم كرايه ميداد.روزي خدمت حضرت امام كاظم�رسيد.امام به او فرمود: 
(يا صفوان كُل３ شَيءٍ منْك حسن جميلٌ ما خَلا شَيئاً واحداً)؛ 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٧٥،صفحهي٣٧٢. 

٢ـ همان،جلد٨ ،صفحهي١٤٥. 
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 ٢١٥

«اي صفوان، همهي كارهاي تو جز يك كارت خوب و زيباست». 
گفت: آقا، من فداي شما گردم،آن كار كدام است؟ بفرماييد،تَرك كنم.فرمود: 

(اِكْرائُك جِمالَك من هذَا الرجل)؛ 
«تو شترهاي خود را به اين مرد[هارون] كرايه ميدهي». 

ــه  صفوان گفت: اي مولاي من، من فقط در راه مكّه براي سفر حج،شترها را ب
ــانم  او كرايه ميدهم، نه در راههاي ديگر و خودم نيز همراهش نميروم؛بلكه غلام

را ميفرستم. 
ــه  امام�فرمود: آيا چنين نيست كه كرايهي شترها را پس از بازگشت از مكّ

به تو ميدهد؟ 
گفت:بله،چنين است. 

امام�فرمود: پس تو دوست داري كه او از سفر زنده برگردد و پــول تـو را 
بدهد، آيا اين طور نيست؟ 

گفت:بله،همين طور است.فرمود: 
(فَمن اَحب بقائَهم فَهو منْهم وَ من كانَ منْهم فَهو وَرَدَ النّار)؛ 

«هر كس بقاي آنها را دوست بدارد، از آنها محسوب ميشــود و هـر كـس از 
آنها باشد، اهل آتش دوزخ خواهد بود». 

ــت و  صفوان از اين گفتار امام� سخت وحشت كرد و فوراً برخاست و رف
شترهاي خود را فروخت و ديگر شتري نداشت. 
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هارون از ماجراي فروش شترها آگاه شد و صفوان را احضار كــرد و گفـت: 
اي صفوان، شنيدهام شترهاي خود را فروختهاي. 

گفت: بله. 
پرسيد:چرا؟ 

هـا را  گفت: ديدم پير و از كار افتاده شدهام و غلامان هم خوب كار نميكنند،آن
فروختم.هارون در حالي كه سخت به خشم آمده بود گفت:  

يـبنِ  وسبِهذَا م كبِهذَا اَشارَ اِلَي كاَشارَ اِلَي نم لَمي لَاَع ،هيهاتَ ان４ِ (هيهاتَ
جعفَر)؛ 

«حقيقت اين نيست كه تو ميگويي؛من ميدانم چـه كسـي تـو را بـه ايـن كـار 
واداشته است،تو با اشارهي موسيبنجعفر اين كار را كردهاي». 

صفوان گفت:  
(ما لي وَ لموسي بنِ جعفَر)؛ 

«[اي امير] مرا با موسي بن جعفر چه كار»؟ 
هارون گفت: 

(دَع هذا عنْك فَوااللهِ لَو لا حسن صحبتك لَقَتَلْتُك)؛١ 
«واگذار اين حرف را؛به خدا سوگند، اگر سوابق دوستيات با من نبود، تــو را 

ميكشتم».٢ 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٧٥،صفحهي٣٧٦. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣١/هود. 
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توصيهي امام كاظم�به عليّبنيقْطين 

هـ  امام كاظم�به جناب عليبّنيقطين (كه وزير هارون بود) دستور ميداد ك
در دستگاه آن ظالم جبار بماند. او هر وقت از امام اجازهي كنــارهگـيري از وزارت 

ميخواست،امام�ميفرمود:تو بايد آنجا باشي. 
)؛  هيائاَول نع فينخال ه．َ الْمرنائ بِك ركْسراً وَ يكَس االلهُ بِك ربج ي اَنْ يسع)

ــه از جـانب  «شايد خدا به وسيلهي تو شكستهاي را منجبر] سازد و آتشي را ك
مخالفان حق افروخته ميشود، خاموش گرداند». 

(يا علي كَفّارَه．ُ اَعمالكُم اَلاحسانُ اِلَي اِخْوانكُم)؛١ 
«اي علي، كفّارهي اعمال شما احسان به برادران [ايماني] شماست». 

تو با من عهد كن كه هر يك از دوستان من آنجا مشكلي داشت حلّ كني،مــن 
هم متعهد ميشوم كه تا آخر عمرت نه فقر و تهيدستي به سـراغت بيـايد نـه تـيزي 

شمشيري به تو رسد كه كشته شوي و نه روي زندان ببيني.٢ 

علي بن يقطين،شرمسار از كردهي خويش 

آن چنان امام�لطف و عنايت به عليبّنيقطين داشت كه داود رق４ِي گفته است: 
من سالي روز عيد قربان در منــي＂ خدمـت امـام كـاظم�رسـيدم،بـه مـن 

                                                           
] منجبر: سالم شدن شكسته. 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٥،صفحهي٣٧٩. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣١/هود. 
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 ٢١٨

ــف تـا  ل موق فرمود:ديروز كه در عرفات بودم،عليبّنيقطين از قلبم دور نشد.از اوّ
آخر به ياد او بودم و او را دعا ميكردم.١ 

اما امام� با اين همه لطف و عنايت كه دربارهي عليبّنيقطين داشت،يك بار 
از او تكدر خاطر پيدا كرد و به او اظهار بيمهري كرد و آن بدان سبب بــود كـه روزي 
رـ  ابراهيم جمال (مردي شترچران در بيابان) براي كاري درِ خانهي عليبّنيقطين وزي
ــا وزيـر بـه او داده نشـد و  آمد.آن روز عليبّنيقطين مشاغلي داشت و اذن ملاقات ب
همان سال علي بنيقطين عازم سفر حــج شـد و قبـلاً در مدينـه بـه در خانـهي امـام 
كاظم�آمد، اما اذن ملاقات داده نشد.او سخت مضطــرب شـد و سـه روز بعـد در 
بيرون منزل، خدمت امام�رسيد و پس از عرض احترام و ادب پرسيد: اي مــولاي 

من،از من چه تقصيري سر زده است كه به خانهي خود راهم نداديد؟ 
فرمود: بدان سبب بود كه تو ابراهيم جمال را به خانهات راه نــدادي. امسـال 

حج تو مقبول درگاه خدا نخواهد بود تا ابراهيم از تو راضي گردد و عفوت كند. 
ــون در مدينـهام و ابراهيـم در كوفـه  علي گفت: اي سيد و مولاي من،من اكن
است و موسم حج نزديــك اسـت؛مـن چگونـه ميتوانـم ابراهيـم را ببينـم و از او 

رضايت بطلبم؟ 
دـ  فرمود: من وسيله برايت فراهم ميكنم و به كوفه ميرسانمت.تو شب كه ش
ــتري زيـن كـرده و  برو به بقيع، اما احدي از اصحاب و غلامانت آگاه نشود.آنجا ش

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٢٥٢(علا). 
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 ٢١٩

آماده ميبيني، آن را سوار شو و در كوفه بر در خانهي ابراهيم جمال پياده شو. 
ــه بـر  علي شب به بقيع رفت و سوار بر شتر شد. در يك لحظه خود را در كوف
ــد و  در خانهي ابراهيم جمال ديد. از شتر پياده شد،در را كوبيد. ابراهيم پشت در آم

پرسيد كيست؟صدا آمد كه علي بن يقطينم. 
ابراهيم از شنيدن اين اسم،حيرتزده شد كه در اين وقت شب جناب وزيــر 

درِ خانهي من چه ميكند؟ 
علي صدا زد: اي ابراهيم، بيا كه كارم گير كرده و مشكلم جز به دست تو حــلّ 
ــر  نخواهد شد. از اين حرف، ابراهيم متحير شد كه من چه كارهام كه گره از كار وزي
ــر را مقـابل خـود ديـد.عـرض احـترام و ادب  خليفه بگشايم؟در را باز كرد و وزي
رـدان  كرد.علي داخل خانه شد و گفت: اي ابراهيم،مولاي من به خاطر تو از من روگ
ــيز  شده و فرموده: تا ابراهيم از تو راضي نشود، من از تو راضي نخواهم شد و خدا ن
ــدهام از تـو رضـايت بطلبـم.مـرا ببخـش و از  عملت را قبول نخواهد كرد.حالا آم

تقصيرم درگذر. 
ابراهيم اظهار شرمندگي كرد و گفــت:مـن كسـي نيسـتم؛خـدا و رسـول و 

امامان�از تو راضي باشند.اگر هم چيزي بوده، من از تو كمال رضايت دارم. 
ــم انجـام بـده.مـن  علي گفت:اگر از من راضي هستي، اين كار را كه ميگوي
ــذار و آن را  صورتم را روي خاك ميگذارم،تو پاي خودت را روي صورت من بگ

زير پاي خودت بمال. 
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ابراهيم گفت: اين بيادبي را هرگز نميكنم. 
ــن كـه آنچـه گفتـم انجـام  علي گفت:من هم از در خانهات نميروم، مگر اي
ــود را  بدهي.او را قسم داد تا ناچار ابراهيم پذيرفت.عليبّنيقطين وزير صورت خ
روي خاك گذاشت و ابراهيم جمــال شـترچـران پـاي خـود را روي صـورت او 

گذاشت و زير پاي خود ماليد. 
علي در آن حال ميگفت: 

(اَللّهم اشْهد)؛ 
«خدايا،تو شاهد باش [كه اطاعت امر مولايم كردم]». 

ــد و  از جا برخاست و از ابراهيم متشكّرانه خداحافظي كرد و سوار بر شتر ش
ــد.از شـتر پيـاده شـد و  همان لحظه خود را در مدينه بر در خانهي امام كاظم�دي
ــن مـاجرا نشـان ميدهـد كه  امام�در به روي او گشود و به او خوشامد فرمود.اي
كوچكترين تعدي به حقوق بندگان خدا و كمترين بي حرمتي از يك مقام بالا بــه 
ــدا�پنـهان نميمـاند و مـورد مؤاخـذه و  يك فرد عادي از ديد خدا و اولياي خ

عقاب قرار ميگيرد.١ 

جوانان، در هر حالي نماز 

اينجا مناسب است از باب تذكّر و يــادآوري بـه جوانـان و نوجوانـان عزيـز 

                                                           
١ـ بحارالانوار،جلد٤٨،صفحهي٨٥ ؛نقل از صفير هدايت٣١/هود. 
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ــر راه و كـاري كـه هسـتيد، دسـت از نمـاز  عرض شود كه شما در هر حال و در ه
دـاي  برنداريد.البتّه، گناه نكنيد كه گناه سم مهلكي براي روح آدمي است ولي اگر خ
ــه حـال  ناكرده آلوده به گناه شديد،اين فكر را نكنيد كه ديگر نماز من چه فايدهاي ب
يـ  من خواهد داشت؟نه،اين فكر از هر گناهي خطرناكتر است و راه نجات را به كلّ

به روي انسان ميبندد. 
آري،شما در هر نوع از آلودگي هم كه باشيد، دست از نمــاز بـر نداريـد كـه 

همين نماز عاقبت دست شما را ميگيرد و از لجنزار گناه بيرونتان ميآورد. 
اين حديث شريف را بشنويد كه خدمت رسول خدا�عرض كردند: 

ي بِالن２هارِ وَ يسرِقُ بِالل２يلِ)؛  (اِن２ فُلاناً يصل４
«فلان آدم روز نماز ميخواند و شب دزدي ميكند». 

(قال اِن２ صلاتَه لَتَردَعه)؛١ 
«فرمود:عاقبت، نمازش او را از گناه باز ميدارد». 

در عبارت ديگري فرمودند: 
(اِن２ صلاتَه تَنْهاه يوماً)؛٢ 

«نمازش روزي او را از گناه باز ميدارد». 
ثْ اِلاّ تاب)؛  لْبي فَلَم)

«چندي نگذشت كه آن مرد توبهكار شد و به راه آمد». 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٨٢ ،صفحهي١٩٨. 
٢ـ همان. 
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قرآن هم فرموده است: 
...]؛١  [...إن２ الصلاه．َ تَنْهي عنِ الْفَحشاءِ وَ الْمنْكَرِ

«...[از جمله فوايد و خصايص] نماز [اين] است كه جلو فحشا و منكر را ميگيرد...». 
هـ  البتّه، اين نوع سخن با جوانان است؛ اما سخن با كهنسالان نوع ديگر است.ب
جوان ميگوييم: اي جوان، گناه نكن و اگر احياناً مبتلا به گناه شدي، از نماز دســت 
ــزرگسـالان مـيگوييـم: اي  برندار كه نماز عاقبت دستت را خواهد گرفت. اما به ب
كساني كه چهل پنجاه سال يا شصت هفتاد سال است نماز ميخوانيد و هنوز دست 
ـــاز نيســت كــه شــما ميخوانيــد.  از گنـاه و عصيـان بـر نداشـتهايد، ايـن نم

رسولخدا�فرموده است: 
(من لَم تَنْهه صلاتُه عنِ الْفَحشاءِ وَ الْمنْكَرِ لَم يزْدَدْ من االلهِ اِلاّ بعداً)؛٢ 

ــز دور  «آن كس كه نمازش او را از زشتكاريها باز نداشته است،در واقع ج
شدن از خدا چيزي عايدش نشده است». 
(لا صلوه．َ لمن لَم يطعِ الصلوه．َ)؛ 

«نماز ندارد آن كس كه مطيع نماز نيست». 
(وَ طاعه．ُ الصلوه．ِ اَنْ تَنْهي عنِ الْفَحشاءِ وَ الْمنْكَر)؛٣ 

«اطاعت نماز اين است كه از بد عمليها باز ميدارد». 
                                                           

١ـ سورهي عنكبوت،آيهي٤٥. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٨٢ ،صفحهي١٩٨. 

٣ـ همان. 
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نمازخوان بدعمل اطاعت از فرمان نماز نميكند. قرآن نيز اعلان خطر كرده كه: 
[فَويلٌ للْمصل４ين$ ال２ذين هم عن صلاتهمِ ساهونَ]؛١  

اـل  «واي به حال نمازگزاراني كه از [حقيقت نماز و خواستههاي] نمازشان در ح
غفلتند [و اصلاً توجه ندارند كه نماز از آنها چه خواسته است]»!٢ 

بينصيبي گدا از خانهي سلطان؟ 

آيا شما در كجاي عالم سراغ داريد كه سلطان كريمي گداي بينوايي را به دربــار 
خود دعوت كند، آنگاه او را با دست خالي و پاي برهنه از خانهاش بــيرون كنـد؟ايـن 
ــد كـه وقتـي بـه  ممكن نيست، مگر اين كه آن گدا آدم رذل پستفطرت بيادبي باش
اـخ  حضور سلطان رسيد، به جاي عرض احترام و ادب، به در و ديوار و نقش و نگار ك
ــو بـا نوكرهـا و  بنگرد، با قالي و قاليچه ور برود و بياعتنا به سؤالات سلطان، به گفتگ
پيش خدمتها بپردازد. طبيعي است كه چنين گداي رذل بيتربيتي نه تنها اســتحقاق 
لطف و عنايت ندارد،بلكه سزاوار اين است كه يك پسگردني محكم به او بزنند و بــا 

يك لگد مستحكم از كاخ بيرونش بيفكنند تا متنبه گردد و آدم بشود. 
ــه دربـار خـدا، سـلطان عـالم هسـتي، دعـوت  حال، اي بندگان خدا، ما را ب
ــج بـار دعـوت نامـهي  كردهاند؛ آن هم نه يك بار و دو بار، بلكه در هر شبانهروز پن
ــرت محمـد  ربترين رسولانش، حض رسمي از آسمان به وسيلهي پاكترين و مقَ

                                                           
١ـ سورهي ماعون،آيات٤و٥. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٣٢/هود. 
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مصطفي�فرستاده است.در دعاي تكبيرات افتتاحيهي نماز ميخوانيم: 
(اَللّهم رَب هذهِ الدعوه．ِ التّامه．ِ وَ الصلَوه．ِ الْقائمه．ِ)؛ 

اي خداي صاحب دعوت،دعوتم كردهاي آمدهام. 

نماز بيحضور قلب 

ــن  آري؛ميزبان، خدا، فياض عليالاطلاق،مالك گنجينههاي آسمانها و زمي
ــد،  است كه اگر به هر بندهاي از بندگانش تمام آنچه در آسمانها و زمين است بده
ــهمان  هاي از خزائنش كم نميشود.اين خدا صاحب دعوت و ميزبان است.آيا م ذرّ
دعوت شده كيست؟بنده و شما گداي بينواي سراپا فقر و نياز. اينك بينديشــيد كـه 
آيا هيچ ممكن است اين خداي كريم اين گداي بينــوا را صبـح و ظـهر و شـب بـه 
ــالي و پـاي برهنـه از خانـهاش بـيرون  خانهاش دعوت كند، آنگاه او را با دست خ
ــايي  كند؟هرگز ممكن نيست؛ بلكه وقتي اين گدا از خانهي آن خدا بر ميگردد،دني
ــهجت ميشـود،تمـام شـئون  سعادت و رحمت ميآورد، غرق در نور و سرور و ب
زندگياش توأم با رفاه و آسايش و عزّت ميگردد؛ آن چنان كه كمترين ناراحتي در 

ظاهر و باطن زندگياش احساس نميكند. 
بنابراين، پس به ما چرا نميدهند؟ به ما چرا لطف و عنايت نميكنند؟ما هــم 
وـيم و در  كه هر صبح و ظهر و شب، بر اساس دعوت رسمي،شرفياب حضور ميش
پيشگاه آن سلطان كريم سر به خاك بندگي مــيگذاريـم؛پـس چـرا دسـت خـالي 
ــي مييـابيم نـه  برميگرديم؟چرا سعادت و عزّت نميآوريم؟ نه خوشي در زندگ
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روشنايي در دل. 
ــه درگـاه  آري،معلوم ميشود كه ما هم مانند آن گداي رذل پست بيتربيت ب
سلطان ميرويم. وقتي به حضور ميرسيم، به جاي عرض احترام و ادب، با ريش و 
ــردن و زيـر بغـل ميخـارانيم؛در همـان لحظـه  سبيل خود بازي ميكنيم،پشت گ
ــو و  كه[اِياك نَعبد و اِياك نَستَعين]ميگوييم، در دل با قالي و قاليچه ور ميرويم،آل
آلوچه ميخريم و ميفروشيم،اسب و الاغ و استر معامله ميكنيم و... آنچه را اصـلاً 
هـ  به حساب نميآوريم، همان خدا و بودن در محضر خداست، و لذا بديهي است ك
ــا بيفتـد و  چنين گداي بيادبي استحقاق چيزي جز يك پس گردني محكم ندارد ت
وـد  بيند سزاي خويش، و ما هم اكنون آثار اين پس گردني را در همه جاي زندگي خ

مشاهده ميكنيم كه خودش فرموده است: 
...]؛١  إن２ لَه معيشَه．ً ضنْكاً ض عن ذِكْرِي فَ رأع نوَ م]

ــن روگـردان شـوند، جـز زنـدگـي تنـگ و  «آنان كه از ذكر و ياد [و قرآن] م
پيچيده و دشوار چيزي نصيبشان نخواهد شد...». 

البتّه، شلاّقمان ميزنند تا برگرديم؛گوشماليمان ميدهند تا گوش فراداريم.٢ 

تو را چه به عاشقي! 

مولوي در مثنوي قصهاي آورده است و ميگويد: 
                                                           

١ـ سورهي طه،آيهي١٢٤. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣٢/هود. 
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 ٢٢٦

عاشقي بوده است در ايام پيش------سالهـا در بند وصل ماه خويش 
ــت.از آنجـا كـه  او مدتها در جستجوي معشوق خود بود و شهرها ميگش
عاقبت جوينده يابنده بود، روزي به معشوق خود رسيد. او وعــده داد كـه شـب در 
فلان جا منتظر من باش.عاشق دلسوختهاي كه سالها در آتش هجران وي سوخته 

بود، شب به وعدهگاه آمد و منتظر نشست. 
منتظر بنشست و خوابش در ربود----او فتاد و گشت بي خويش و غـنود 

ساعتي بيـدار بد خوابـش گرفت -/--عاشق دلداده و خواب؟اي شگفت! 
بـعـد نصـف اللّيـل آمـد يـار او---- صــادق الـوعـدانــه آن دلــدار او 
آمد و ديد اي عجب! اين آدمي كه سالها لاف عشق و محبت ميزد و ميگفت 
شبها از عشق تو بيخوابيها كشيده و با مــرغ شـب هماهنگيهـا داشـتهام، اينـك 

چنان در خواب عميق افتاده كه صداي نفير] خوابش از راه دور شنيده ميشود. 
جلو آمد،براي اين كه به او بفهماند تو هنوز بچهاي و معناي عشق و محبت را 

نميفهمي: 
عاشق خـود را فـتاده خفته ديد------ اندكــي از آسـتيـن او دريـد 

گردكان چندش اندر جيب كرد------كه تو طفلي گير اين ميباز نرد 
مقداري از آستين او پاره كرد و چند تا گردو در ميان آن ريخت و عملاً بــه او 
ــن كـه  فهماند كه تو بچهاي و بايد توي كوچه با بچهها به گردو بازي بپردازي، نه اي

                                                           
] نفير: آواز بلند. 
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 ٢٢٧

هواي عشقبازي در سر بپروراني. 
اـ  حال،براي ما هم ميعاد عشق و وعدهگاه راز و نياز با محبوب معين كردهاند و ب
نداهاي مكرر(حي علي الصلوه．)،(حي علي الفلاح) و(حي علي خير العمل)هر صبح 
و ظهر و شام براي همنشيني با حضرت محبوب دعوتمان ميكنند.ما هم بــر اسـاس 
ــه ميرويـم؟بـا رسـوايي و افتضـاح و  اين دعوت به ميعاد عشق ميرويم؛ اما چگون
چرت و خواب و كسالت و بيحالي.در حال نماز تنها كسي كه به او توجــه نداريـم، 
همان خدا و همان معشوق و محبوب بيهمتاست، و لذا وقتي از نماز و وعدهگـاه راز 
و نياز با او بر ميگرديم، جز آستيني دريده و گردكاني چند در جيب خـود نمييـابيم. 

نه از روشنايي جان خبري هست نه از زندگي خوش و آسان اثري.١  

ويژگيهاي مردم آخرالزّمان 

اين روايت نيز از حضرت امام باقر�منقول است: 
كـُونَ  تَنَسءُونَ وَ يتَقَراءُونَ يرم مقَو ِيهمف عت２بي مانِ قَورِ الز２مي آخكُونُ في)
ررَ  ــوا الضـ حدثَاءُ سفَهاءُ لا يوجِبونَ أمراً بِمعروفٍ وَ لا نَهياً عن منْكَرٍ إلاّ إذَا أمنُ
 ِهم ادَ عملـ ــاءِ وَ فَسـ لَمونَ زَل２اتِ الْعت２بِعي اذِيرعوَ الْم ص يطْلُبونَ لأنْفُسهمِ الرخَ
رتِ  و أضـ ــالٍ وَ لَـ سٍ وَ لا م يقْبِلُونَ علَي الصلاه．ِ وَ الصيامِ وَ ما لا يكْلمهم في نَفْ
مي  وا أسـ ضـ ــا رَفَ ا كَموهض الصلاه．ُ بِسائرِ ما يعملُونَ بِأموالهمِ وَ أبدانهمِ لَرفَ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٢/هود. 
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 ٢٢٨

الْفَرائضِ وَ أشْرفَها)؛١ 
ــه پـيروي ميكننـد از افـراد رياكـاري كـه  «در آينده گروهي خواهند بود ك
ــازه بـه  آگاهي از علوم قرآني و اهل عبادت بودن را به خود ميبندند،در حالي كه ت
ــاحب مـدارك معتـبر  دوران رسيدههاي ناداني هستند[هر چند درسخوانده و ص
علمي هم باشند،از حقايق و معارف دين ناآگاهند]اينان نه امر به معروفي را واجــب 
نـد؛ از  نه نهي از منكري را لازم ميدانند، مگر آنجا كه از هرگونه ضرري در امان باش
ــارهجويي و عذرتراشـي  اين رو[براي فرار از امر به معروف و نهي از منكر] دنبال چ
ميگردند.پيوسته در جستجوي لغزشهاي علما و بديهاي اعمال آنانند. به نمــاز و 
ــان نرسـاند رو ميآورنـد؛ ولـي اگـر نمـاز  روزه و اعمالي كه آسيبي به مال و جانش
ــا ميكننـد؛ همـانگونـه كـه برتريـن  آسيبي به مال و جانشان برساند،آن را هم ره

واجبات و شريفترين آنها[امر به معروف و نهي از منكر]را رها كردهاند». 
ــيار داريـم؛عـدهاي كـه   متأسفانه ما در محيط كنوني خود مدعيان كاذب بس
ــوط بـه  مغرور اطّلاعات خود در رشتههاي مختلف علمي شدهاند و در مسائل مرب
معارف ديني و قرآني نيز خود را صاحبنظر پنداشته بـدون داشـتن اهليـت،در آن 
مسائل اظهار نظر ميكنند و با القاي سخنان و نوشتن مقالاتي افــراد نـاپختـه را بـه 

گمراهي ميافكنند.در يك جملهي نوراني از حضرت امام صادق�ميخوانيم: 
رعه．ُ  ــقِ لا يزِيـده سـ (الْعاملُ علَي غَيرِ بصيره．ٍ كَالسائرِ علَي غَيرِ الط２رِي

                                                           
١ـ كافي،جلد٥،صفحهي٥٥. 
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 ٢٢٩

)؛١   السيرِ إلاّ بعداً
«آن كس كه بدون داشتن آگاهي و بصيرت دست به كاري بزند، مانند كســي 
ــي اسـت  است كه از راه به سوي مقصد دور افتاده [و در بيراهه جلو ميرود و طبيع

كه] چنين كسي هر چه با شتاب پيش برود، از مقصد دورتر ميشود».٢ 

شرايط امر به معروف و نهي از منكر 

امر به معروف و نهي از منكر تحت شرايطي واجب ميشــود؛ از جملـهي آن 
شرايط اين كه امر و نهي كننده بايد: 

ــر   اوّلاً،خودش معروفشناس و منكرشناس باشد تا معروف را به جاي منك
و منكر را به جاي معروف نگيرد و بيجهت مزاحم مردم نباشد. 

ثانياً ،درجات و مراتب امر و نهي را رعايت كند و رفق و مدارا را در برخــورد 
با مردم مراعات كند، در حديثي از حضرت امام صادق�رسيده: 

 ماـل (ان２ِما يأمر بِالْمعروفِ وَ ينْهي عنِ الْمنْكَر من كانَتْ فيه ثَلاثُ خصالٍ ع
ــهي رَفيـق فيمـا  بِما يأمر بِه تارِك لما ينْهي عنْه عادِل فيما يأمر عادِل فيما ينْ

يأمر رَفيق فيما ينْهي)؛٣ 
«كسي كه امر به معروف و نهي از منكر ميكند،بايد داراي ســه صفـت باشـد: 

                                                           
١ـ كافي،جلد١،صفحهي٢٤٣. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٣٣/هود. 
٣ـ بحارالانوار،جلد١٠٠،صفحهي٩١. 
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 ٢٣٠

عالم باشد به آنچه امر و نهي ميكند؛عادل و ملايم] در مقام امر و نهي باشد».١ 

ضرر دينداران دين نشناس 

دينداري بايد در رتبهي متأخّر از دينشناسي باشــد. لطمـهاي كـه دينـداران 
تـر  ديننشناس به دين ميزنند،كمتر نيست از لطمهاي كه بيدينها ميزنند؛اگر بيش

نباشد. 
ــهروان دينـداران ديننشـناس  معاويه． بنابيسفيان بيدين بود، اما خوارج ن
بودند.آنها قاريان قرآن و نماز شبخوان و پرهيزگاراني بودنــد كـه ارتكـاب گنـاه 
ــد  كبيره را كفر ميدانستند؛در عين حال، از روح و حقيقت دين آن چنان ناآگاه بودن
ــه كـافر و از ديـن خـارج شـده اسـت،در  كه امام اميرالمؤمنين�را به جرم اين ك
ــي اسـت  محراب عبادت كشتند. اين نمونهي بارزي از دينداري توأم با ديننشناس
كه در هر زماني مصاديق بســيار دارد و از شـر آنـها بـايد بـه خـدا پنـاه بـرد. امـام 

اميرالمؤمنين�ضمن يكي از خطابههايش فرمود: 
(اَيها النّاس ات２قُوا االلهَ وَ لا تُفْتُوا النّاس بِما لا تَعلَمون)؛٢ 

ــراي ديگـران اظـهار  «اي مردم، از خدا پروا كنيد و در آنچه خود نميدانيد ب
نظر نكنيد». 

                                                           
] ملايم: نرمگفتار. 

١ـ نقل از صفير هدايت٣٣/هود. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٢،صفحهي١١٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٣١

امام صادق�به يكي از اصحاب خود فرمود: 
 ي ــاطلِ وَ تُفْتـ االلهَ بِالْب ينالِ أنْ تَدجالر لَكا هيهِمنِ فلَتَيخَص نع اكأنْه)

)؛١   لَما لا تَعبِم الن２اس
«تو را از دو خصلــت نـهي ميكنـم كـه بـه سـبب آنـها مـردان بسـياري هـلاك 
شدهاند؛يكي اين كه خدا را بر اساس مسلك باطل عبادت نكني؛ديگر اين كــه راجـع بـه 
مطلبي كه از آن آگاهي نداري اظهار نظر نكني و مردم را در مسير فكر خود نيفكني». 
ــرادي  نُب شد.اف در روايتي آمده كه مردي مجروح شده بود؛در همان حال ج
ــتور آنـها غسـل كـرد و  از دينداران جاهل به او گفتند: بايد غسل كني. او هم به دس

رد.وقتي رسول اكرم�از ماجرا باخبر شد، فرمود:  مريض شد و م
(قَتَلُوه قَتَلَهم االلهُ ان２ِما كانَ دَواءُ العي السؤال)؛٢ 

«او را كشتند؛ خدا بكشدشان.داروي شفابخش ناداني، پرسيدن است».٣ 

ديندار جاهل 

بيماري جهل از زيانبخشترين بيماريهاست؛مخصوصاً اگر توأم با غـرور 
ــورت،  باشد و فرد مبتلا اصلاً خود را جاهل نداند و ديندار هم بپندارد كه در اين ص

در پوشش دينداري سر از هلاك دائم در ميآورد. 
                                                           

١ـ بحارالانوار،جلد٢،صفحهي١١٤. 
٢ـ وسائل الشّيعه،جلد٢،ابواب التّيمم،باب٥. 

٣ـ نقل از صفير هدايت٣٣/هود. 
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 ٢٣٢

در حديثي ميخوانيم كه حضرت امام صادق�فرموده است: 
ـــل و درايــت ســتوده بــزرگــش  ميشـنيدم كـه مـردم كسـي را بـه عق
ميشمردند.دوست داشتم او را از نزديك ببينم؛به ســراغش رفتـم؛ديـدم جمعـي 
ــم. سـر  دورش حلقه زدهاند.صبر كردم تا از مردم جدا شد و به راه افتاد.دنبالش رفت
اـن  راهش به دكّان نانوايي رسيد؛ايستاد.ديدم از غفلت نانوا استفاده كرد و دو گرده ن
ــا خـود گفتـم:  برداشت و زير لباسش پنهان كرد.تعجب كردم. آيا مؤمن و دزدي؟ب
شايد با نانوا حساب و داد و ستدي دارد.از آنجا گذشت و به مغــازهي ميوهفروشـي 
رسيد و ايستاد.آنجا هم مرد ميوه فروش را غافلگير كرد و دو انار از سبد ميــوهي او 
ــرد.تعجـب مـن بيشـتر شـد. بـاز گفتـم:شـايد بـا  برداشت و زير لباسش پنهان ك

ميوهفروش هم حسابي دارد؛ اما چرا غافلگيرانه عمل ميكند؟ 
ــان و دو انـار را بـه او  از آنجا گذشت؛به فقير بيماري رسيد و آن دو گردهي ن
ــاهي بـه مـن  بخشيد.من ديگر تأمل نكرده جلو رفتم و از راز كارش جويا شدم.نگ

كرد و گفت: تو شايد جعفربن محمد باشي؟ 
گفتم: بله،من جعفربن محمدم. 

ــاب بـه او چـه سـودي  گفت: تو وقتي از دين جدت بي خبر باشي،تنها انتس
براي تو خواهد داشت؟ 

گفتم: چگونه من از دين جدم بي خبرم؟ 
گفت: مگر اين قرآن، كتاب خدا، نيست كه ميفرمايد: 
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 ٢٣٣

زَي إلاّ  جـ لا ي ــيئَه．ِ فَـ جاءَ بِالس نها وَ مثالأم شْرع نَه．ِ فَلَهسجاءَ بِالْح نم]
مثْلَها...]؛١ 

«هر كس حسنه و كار نيكي انجام دهد،ده برابر پاداش خواهــد داشـت و هـر 
كس گناهي مرتكب بشود، بيش از يك مجازات نخواهد داشت...». 

ــهار گنـاه مرتكـب شـدهام و چـون  من دو نان و دو انار دزديدم؛مجموعاً چ
همهي آن چهار را صدقه دادهام(به حساب يك حسنه به ده ثواب)پس چهل ثــواب 
به دست آوردهام.وقتي چهار گناه از چهل ثواب كم كني،سي و شش ثــواب برايـم 

باقيمانده است.اينك ديدي كه تو از دين جدت بيخبري؟ 
گفتم:مادرت در عزايت بگريد.تو از كتاب خدا بيخبري كه ميفرمايد: 

[...إن２ما يتَقَبلُ االلهُ من الْمت２قين]؛٢  
«...خداوند اعمال نيك را منحصراً از صاحبان تقوي ميپذيرد». 

صدقه و انفاق مال از پرهيزكاران مقبول است، نه از دزدان و خيانتكــاران.تـو 
ــال مـردم  كه دو نان و دو انار دزديدي، چهار گناه مرتكب شدي و چون آنها را كه م
بود، بدون رضايت صاحبــانش بـه ديگـري دادي، چـهار گنـاه ديگـر بـه گناهـان 
چهارگانهي خويش افزودي.حال، آيا من جاهل به دين جدم هستم يا تــو؟نگـاهي 

به چهرهي من كرد و راه خود را در پيش گرفت و رفت. 
كار آن مرد دينداري توأم با دين نشناسي بود.رفتار امام صادق�هم نـهي از 

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي١٦٠. 

٢ـ سورهي مائده،آيهي٢٧. 
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 ٢٣٤

منكر به صورت خاص، مناسب وضع و حال آن شخص بود.١ 

پاسخ جالب اميرالمؤمنين علي� 

نقل شده است كه روزي امام اميرالمؤمنين�ضمن سخنانش فرمود: 
ــهدي  ضل３ ماَه．ً و تَ (سلُوني قَبلَ اَنْ تَفْقدوني فَوااللهِ لا تَسئَلُوني عن فَئه．ٍ تُ

ماَه．ً اِلاّ انَْبأْتُكُم بِناعقها وَ سائقها)؛ 
«از من بپرسيد پيش از اين كه مرا نيابيد؛چرا كه به خدا سوگند، دربارهي هـر 
ــر ايـن  گروهي كه جمعي را گمراه و جمعي را هدايت ميكند از من نميپرسيد، مگ
كه من به شما خبر ميدهم از ناعق] و سائق] آن؛زمامدار و دنباله رو آن را معرفـي 

ميكنم[و از تمام جزئيات آن شما را آگاه ميسازم]». 
در اين هنگام مردي از جا برخاست و گفت: 

(اَخْبِرني كَم في رَأسي وَ لحيتي من طاقَه．ِ شَعرٍ)؛ 
«بگو در سر و ريش من چند عدد تار مو هست»؟ 

پيدا بود كه اين سؤال از روي دشمني با امام�است.امام�فرمود: 
(وَ االلهِ لَقَد حدثَني خَليلي اَن２ علَي كُل４ طاقَه．ِ شَعرٍ من رَأسك ملَكاً يلْعنُك وَ 
لُ  ــخْلاً يقْتُـ س كتيي بوَ اِن２ ف غْوِيكطاناً يشَي كتيحل نرٍ ملي كُل４ طاقَه．ِ شَعاَن２ ع

                                                           
١ـ مجموعهي وراّم،جلد٢،صفحهي٩٧؛نقل از صفير هدايت٣٣/هود. 

] ناعق: زمامدار. 
] سائق: دنبالهرو. 
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ابن رَسولِ االلهِ)؛١ 
«به خدا قسم، خليلم [رسول خدا�] به من خبر داده كه در پاي هر مويي از 
موهاي سرت ملكي است كه تو را لعنت ميكند و در پاي هر موي ريشــت شـيطاني 
است كه تو را اغوا ميكند و در خانهات بزغالــه يـا گوسـالهاي داري كـه قـاتل پسـر 

پيغمبر خواهد شد». 
ــالهي خانـهاش،  نس نخعي بود و گوس نوشتهاند كه آن شخص سؤال كننده اَ
تـ و  پسرش، سنانبنانس، كه آن روز كودكي بود و روي چهار دست و پا راه ميرف
ــام حسـين�شـد.بعضـي هـم گفتـهاند آن شـخص  روز عاشورا جزو قاتلان ام
ــه در كربـلا فرمـانده  سؤالكننده سعدبن ابي وقّاص بود و پسرش، عمربنسعد، ك

لشكر اِبن زياد شد. 
ــه چـرا امـيرالمؤمنين�از تعـداد  حالا ممكن است اين سؤال پيش بيايد ك
ــواب عـرض ميشـود: البتّـه،  موهاي سر و ريش آن مرد آگاهي نداده است؟در ج
ــاهي از تعـداد موهـاي صـورت و سـر، راه اثبـات  امام�آگاهي دارد؛ اما اين آگ
ندارد؛زيرا اگر مثلاً ميفرمود: تعداد موهاي تو يك هزاروپانصدوپنج عدد است، او 
ــابت كـن؛آن هـم راهـي جـز ايـن  رف اين گفته قانع نميشد و ميگفت: بيا ث به ص
ــا را يكيـك بشـمارد و  نداشت كه امام سر نحس او را روي دامنش بگذارد و موه
ــد كـه آن هـم مناسـب شـأن امـام�  جمعيت هم دورش حلقه بزنند و تماشا كنن

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٦٦٦(سنن). 
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ــو از زيـر  نبود؛تازه راه بهانه باز بود و ميگفت: در شمارش اشتباه شده و چند تار م
هـ  دستت ردّ شده و بايد دوباره و سهباره از سر بگيري، و لذا امام�از جواب دادن ب
ــم  اين سؤال اعراض كرد و اولاًّ، به مردم فهماند كه اين آدم منافق است و سؤالش ه
ــدش  بر اساس لجاج و عناد و كفر دروني اوست و ثانياً، خبر از آيندهي تاريك فرزن
سنان بن انس يا عمربنسعد داد و اين اخبار از غيب بود و گذشــت زمـان آن را بـه 

اثبات رسانيد. ١ 

خالد نمرده است 

همچنين نوشتهاند: روزي آن حضرت در مسجد كوفه با جمعي از اصحــاب 
ــري＂  نشسـته بودنـد.مـردي وارد شـد و گفـت:يـا امـيرالمؤمنين، مـن از واديالق

آمدهام؛آنجا خالدبنعرفطه از دنيا رفت. 
امام فرمود: نه،او نمرده است. 

رد.  آن مرد گفت: چرا يا اميرالمؤمنين، او م
امام فرمود: 

ه．ٍ  ودَ جيـشِ ضلالَـ ــي يقُـ (وَ ال２ذي نَفْسي بِيدهِ ان２ِه لَم يمتْ وَ لا يموتُ حت２
يحملُ رايتَه حبيب بنِ جماز)؛ 

«قسم به خدايي كه جانم به دست اوست،خــالد نمـرده اسـت و نميمـيرد تـا 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٤/هود. 
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سردار لشكر ضلالت بشود و حبيببنجماز هم پرچمدار او خواهد بود». 
ــــت: يـــا  در ايــن اثنــا، جوانــي از ميــان جمعيــت برخاســت و گف
ــر ممكـن  اميرالمؤمنين،حبيببن جماز منم.من از دوستان مخلص شما هستم.مگ

است من پرچمدار لشكر كفر و ضلالت شوم؟ 
ــم كـه  امام� فرمود: دروغ نگفتهام و نخواهم گفت؛گويي هم اكنون ميبين
خالدبن عرفطه سردار لشكر شده و با لشكر خويش از ايــن در مسـجد(اشـاره بـه 
ــه حلقـهي  بابالفيل مسجد كرد)وارد ميشود،تو هم پرچمدار او هستي و پرچم ب

در گرفت و پاره شد. 
ــه سـال از  اين يك پيشگويي و آگاهي دادن از غيب بود.تقريباً بيست و دو س
هـ  اين ماجرا گذشت و زمان حكومت يزيد رسيد و اِبن زياد از طرف او فرماندار كوف
ــرد و آن روز كـه  شد و لشكر براي اعزام به كربلا و جنگ با امام حسين�تجهيز ك
ــكر را  مركز اجتماع مردم مسجد بود،براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، لش
ــش  به مسجد وارد و از آنجا خارج ميكردند.همان مردمي كه بيست و چند سال پي
ــع بـه خـالدبن عرفطـه و  در همان مسجد آن سخن را از امام اميرالمؤمنين�راج
حبيب بن جماز شنيده بودند، آن روز در مسجد حاضر بودند كــه صـداي هلهلـه و 
هياهوي لشكريان برخاست.ديدند خالدبن عرفطه، سردار لشكر كفر و ضلالت، از 
ــدار او گشـته و در  بابالفيل مسجد دارد وارد ميشود و حبيب بن جماز هم پرچم

حين ورود به مسجد،پرچم به حلقهي در گرفت و پاره شد. 
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آنها كه آنجا حاضر بودند،در همان لحظه به ياد گفتار بيست و چند سال قبــل 
امام اميرالمؤمنين�افتاده از عمق جان گفتند: 

(صدقَ مولانا اَميرالْمؤمنين)؛ 
اينگونه پيشگوييهاي صادق نمونهاي از علم غيب است كه به تعليم خدـا، در 
حدي كه صلاح بداند، انبياء و امامان�واجد آن هستند و در عين حـال، مرحلـهي 

ذاتي و نامحدود آن مختص ذات اقدس حضرت حق است و بس كه ميفرمايد: 
ضِ]؛  [وَ للّه غَيب السماواتِ وَ اْلاَرْ

«آگاهي از اسرار نهان [آسمانها و زمين] در انحصار االله [عزّوجلّ] است».١ 
والسلام عليكم و رحمه． االله و بركاته 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٢٠٢(حبب)؛نقل از صفير هدايت٣٤/هود. 

بسمه تعالي 
ــوا، رعـايت كيفيـت و ملاحظـه مـوارد ذيـل بـراي  چاپ و تكثير اين كتاب با حفظ محت

دلسوختگان و علاقهمندان به گسترش معارف ديني بلامانع است: 
١. در هر نوبت چاپ تعداد٢٠ نسخه به آدرس معاونت فرهنگي ارسال شود. 

٢.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيت ظاهري با اجازه مؤلّف ميباشد. 
٣. ذكر ناشر و تعداد نسخههاي منتشره در شناسنامه كتاب ضروري است . 
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 ٨٩ ............................................................... قابل توجه گويندگان محترم
 ٩٠ ........................................................... چگونه با عدل خدا ممكن است؟
 ٩٥ توسل حضرت نوح�به خمسهي اصحاب كساء�.................................
 ٩٧ ................................................................................ خبرهاي غيبي
 ٩٩ روزهي نجاتبخش..........................................................................
 ١٠٠................................................. فساد طلب اجرت از سوي مبلّغان ديني
 ١٠٢..................................................................... روح بلند سيد رضي(ره)
شرط پرواز..................................................................................١٠٤ 
مرغ رضوان.................................................................................١٠٥ 
 ١٠٦........................................................................... مردود و بي خيال
 ١٠٨................................................................................. ختم نسخه...
بركات استغفار..............................................................................١١٠ 
 ١١١......................................................................... سبب اين همه فساد
 ١١٢............................................................................. از بركت تا نكبت
راه درمان گناهان...........................................................................١١٥ 
 ١١٨............................................................. هشداري براي دلهاي آماده
 ١١٩................................................................... تمدن بي دين يعني جهنّم
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 ٢٤٣

توبهي مخصوص در ماه ذيقعده.........................................................١٢١ 
 ١٢٣........................................................................... صندوق اعمال ما
حسرت بي نهايت در فرداي قيامت.......................................................١٢٤ 
حسرت يك لحظه زنده بودن..............................................................١٢٦ 
دعاي مستجاب از لقمهي پاك.............................................................١٢٧ 
 ١٢٨................................................................. تبديل رباي حرام به حلال
 ١٢٩..................................................................... ترجيح سكوت بر افتاء
رباي حرام كدام است؟....................................................................١٣٠ 
مرگ را فراموش نكنيد.....................................................................١٣١ 
قساوت قوم صالح�......................................................................١٣٤ 
راضي به گناه،شريك در گناه.............................................................١٣٦ 
حرمت و حيثيت مسلمان...................................................................١٣٧ 
مشاركت در ثواب كار خير................................................................١٣٩ 
ميگويم به شرط عمل......................................................................١٤٠ 
عاشق آن است كه از پاي ننشيند.........................................................١٤٤ 
 ١٤٤.................................................................................... حج بي اثر
 ١٤٦...................................................................�نگراني پيامبراكرم
معصوم�و همسر ناسازگار............................................................١٤٦ 
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 ٢٤٤

 ١٤٨........................................................ عالم بزرگوار و همسر ناسازگار
 ١٤٩................................................................... يك مسئلهي مهم شرعي
پذيرش توبهي مرد گناهكار...............................................................١٥٠ 
 ١٥٢...................................................................... راز و رمز خوشبختي
سه گروه مسئول در روز قيامت..........................................................١٥٥ 
عظمت روحي حضرت زينب�..........................................................١٥٧ 
 ١٦١......................................................... قرآن خوردني است نه خواندني
 ١٦٢........................................................ تحول بازار اسلام به مرور زمان
 ١٦٦............................................................. عذاب مداوم انسان رباخوار
توجه به پنج نكته به هنگام معامله.........................................................١٦٧ 
فروشندهي خيانتكار.......................................................................١٦٨ 
مشهدالنّقطه..................................................................................١٦٩ 
مكافات آدميان از قتل حسين بن علي�................................................١٧٠ 
 ١٧٢.................................................................... اسارت در نماي آزادي
چرا مرغ جانمان آواز و پروازي ندارد؟................................................١٧٣ 
دلجويي از يتيمان با سر بريدهي پدر....................................................١٧٥ 
 ١٧٧........................................................................ جاهل به جهل مركّب
 ١٧٨..................................................................... شيرنماي موش صفت
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 ٢٤٥

 ١٨٠............................................................. كيفيت شهادت سعيدبن جبير
 ١٨٢..................................................................... چگونگي پذيرش صلح
موعظهي امام حسن مجتبي�...........................................................١٨٥ 
 ١٨٨.......................................................................... گفتگويي صميمانه
كيفر جهنّميان................................................................................١٩٠ 
 ١٩٠............................................................................. صورت برزخي
قلب نوراني...................................................................................١٩٣ 
 ١٩٦.................................................................. مراقب سخن خود باشيم
درسهاي زندگي............................................................................١٩٨ 
 ١٩٩......................................................................... ل عبد بعد رسول اوّ
 ٢٠٠..................................................... جا دادن به مسلمانان براي نشستن
بدون دعوت بر سفرهاي حاضر نشو....................................................٢٠١ 
 ٢٠١............................................................. مراقب نيش زبان خود باشيم
 ٢٠٣........................................................... فرجام بدرفتاري با زيردستان
 ٢٠٤.................................................................. سفارش به خوشرفتاري
 ٢٠٥..................................................................... مونس انسان در برزخ
 ٢٠٧............................................................�سادهزيستي پيامبراكرم
 ٢١٠...................................................................... مهم منش قرآني است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٤٦

 ٢١٢.............................................�استقامت خارقالعادهي رسول اكرم
 ٢١٤................................................. سفارش امام كاظم�به صفوان جمال
توصيهي امام كاظم�به عليبّنيقْطين.................................................٢١٧ 
علي بن يقطين،شرمسار از كردهي خويش.............................................٢١٧ 
جوانان، در هر حالي نماز..................................................................٢٢٠ 
 ٢٢٣........................................................ بينصيبي گدا از خانهي سلطان؟
نماز بيحضور قلب.........................................................................٢٢٤ 
 ٢٢٥......................................................................... تو را چه به عاشقي!
ويژگيهاي مردم آخرالزّمان.............................................................٢٢٧ 
 ٢٢٩................................................... شرايط امر به معروف و نهي از منكر
 ٢٣٠.............................................................. ضرر دينداران دين نشناس
 ٢٣١................................................................................. ديندار جاهل
پاسخ جالب اميرالمؤمنين علي�........................................................٢٣٤ 
 ٢٣٦............................................................................ خالد نمرده است
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